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عنوان و نام بدندآ ور * بنادر البحار : خلاصه بیست و پذخج مجلد کتاب بحار 
الانوار .../بقلم فیض الاسلام 


مشخصات ظاهری : ج.قارسی 


یادداشت : عنوان رو ی جلد: بنادر البحار: ترجمه و شرح خلاصه بیست و 
پنج مجلد کتاب بحارالانوار 


تدوحات 1 کات ااعقل و العلم و الیل 


ص :1 


اشاره 


ص : 


یشم ال لخن الرجیم 


الحفة للم نت العالختننو الطلوم علی ند الاساء و آلیرسلین: و.خاتم 
ال زت. و. الم اسحتضونمه اعد و ااضیان. .علی. میات 
ال اشدین‌نه روهام احادشا الشوض ره 


پس از درس خواندن و دانا شدن بعلوم و معارف و حکم,به اجتهاد و 
استنباط اصول و فروع دین مقذس اسلام و مذهب شریف جعفری 

پرداختم,د هميشه. در صدد بوده: کتابی بتویسم که آنچه را میدانم در 
برداشته باشد و آن را در دسترس همگان گراز عقم با ان ماود آن 
یف علماء و دانشمندان ب رک 
را رغبت و خواهان پیش آید, و در این باره شب و روز ميانديشیدم ۳ اینکه 
دانستم چنین کاري انجام نگیرد جز بجمع آوری کلمات و سخنان پیغمبر 
تزرکوار و اد اظهار(ضلوات. الله علبهم. آخمعیناو علماء ۵-بررکان 
امام(رضوان: للم علنیصه شکر له فی الاسلام مساعیهم الجمیله)و 
لا ز مه ان مراجعة به صدها کتاب تالیف شده در اصول و فروع و احادیث و 
معارف و حکم است و من با این کمی وقت و ضعف و سستی بدن و 
اشغال بسیار موفق 


ص :5 


بان نخواهم شد و می اندیشیدم که چه کتابهائی را برای مطالعه آماده 
ساخته و خلاصة آنها را جمع آوری نموده تبرجمه و شرح نمایم دیدم کتابی 

در این باره 5 آورده شده و آن بیست و یدج مجلد کتاب بحار الأنوار تألیف 
علامة عظیم الشان ام الله العظمی‌هولانا مد باق مجلسی ملد شال 
هزار و سی و هفت و متوقی سال هزار و یک صد و بازده هجری(حشرنا 
الله تخت لاس سا لعسشی صانه ات رای را ند تون 
کتابها است مدرک و سند قرار دادم.و خلاصة هر از ابواب ب هر مجلدی 
را نوشته و ترجمه و شرح نموده و آن را به بنادر البحار تاسیدم: امد است 
همگان از این کتاب راه سعادت و نیکبختی دنیا ۵ آخرت را پبا شین بزای مره 
و همسر ارجمندم(وفقها ال بتوفیقاته, که در تصحیح و بی غلط نمودن این 
کتاب مرا کمک و یاری نمود)و همه مومنین و مومنات بویژه پدر و مادر و 
برادرم سید غیاث الاین (رحمهم اللّه)طلب مغفرت و اه رن نمایند, بحول 
اللّه آعتصم,و بقوته و عونه آفتتح و آختتم.العبد الفانی علیت اللقیت فیض 
الاسلام, قلهک, تهران, شب جمعه چهاردهم جمادی الثانیه هزار و سیصد و نود 


ص 6۰ 


در دیباچه کتاب بحار الانوار 


آقا محمد باقر مجلسی (رحمت و آمرزاشن بر او باد)در ديباچة کتاب بحار 
الانوار فرموده:و برای اینکه آن کتاب علوم و دانشها و حکمتها و حقائثق و 
رازها و سخنان پوشیده را در برداشته و از همة کتابهای اخبار هر کس را 
بیبار هی کرواد تمیق کناب سار الاعار( ان درا های تور و ووشنت 
هک توواریدهای بزرگ افنار اناما. و سوابان بای و باکر ورن هر 
معصیت و گناهی)را در بر دارد. 


ص ۷۰ 


(۱)در بارة برتری عقل و خرد و نکوهش جهل و نادانی 


داز امام صادق جعفر بن محمدد(علیهما السّلام)رسیده که فرموده: کسی 
که پنجچ چیز در او نباشد نفع و سود و لذت و خوشی بسیار در او 
ی ما و ی مس ۱ 
فرمود:دین(آئین) و عقل (خرد)و حیاء (شرم)و حسن خلق(خوی نیکو) و حسن 
ادب (رفتار نیکو)و (پس از آن فرمود:)کسی که پنج چیز در او نبوده 
ی ار 


ص ۱۱۰ 


صحت (تندرستی) و ایمنی(آسودگی)و یو( ون نیازی)و قناعت (خرسند 
شدن بآنچه نصیب و بهره او گردیده)و انیس موافق (یا ر ساز گار). 


مرحوم مجلسیخ می فرماید: (مراد از)حسن ادب بجا اوردن کارها است 
طبق قانون و دستور شرع و عقل در خدمت(و عبادت و بندگی)حق تعالی و 
رفتار با مردم.و(مراد از)غنی نیاز نداشتن بمردم است و آن در حقیقت غنی 
نیازی بمال و دارائی. 


۲از محمد بن سلیمان از پدرش رسیده که او گفته:به حضرت ابی عبد اللّه 
امام صادق(علیه السّلام)گفتم:فلانی (کسی را که میشناسم)عبادت و 
بندگی و دین و آئین و فضل 


ص ۱۲۰ 


و برتریش چنین و چنان است,حضرت فرمود:عقلش چگونه است؟ 
:نمیدانم» فرمود :ثواب و پاداش باندازة عقل است, همانا مردی از بنی 
اسرائیل در جزیره ای(قطعه زمینی در وسط دریا)از جزیره های ترا 
سبز و خژم و دارای درخت بسیار و آب پاکیزه ای بود خدای توانای بزرگ را 
عبادت و بندگی مینمود, و فرشته ای از فرشتگان از آنجا که او بود گذشت 

کت 


پروردگارا پاداش این بنده ات را بمن بنما,خدای توانای بزرگ 1 را باو 
نشان داد,فرشته آن پاداش را اندی شمردخدای توانای بزرگ باو وحی 
کرده و در دلش انداخت که با باش,آن فرشته بشکل ادمی نزد او 
اهدیضر تن اش ابلی: باه: ؟ گفت:تو کیستی؟فرشته گفت:من مردی عبادت 
کننده هستم از جای تو و عبادت و بندگیت در اینجا آگاه شده ام من آمدم تا 
با تو عبادت کنم,پس روزش را با او بود چون بامداد شد 


ص ۱۳۰ 


فر شته باو گفت:جای تو پاک و پاکیزه است,مرد بنی اسرائیلی گفت:کاش 
برای پروردگار ما چهارپائتی بود که اگر پروردگار ما الاغعی میداشت آن را 
در اینجا یب این گیاه تباه می شود(و از آن نفع و سودی بدست 


پروردکار تو الاغ تداردو(و بان نیازمتد. تیست. که آکز چنین:باشد جسم 
خواهد بود.و نمی شود جسم.پروردگار باشد)مرد بنی اسرائیلی(سخن 
فر شته را درک نکرده و نیافته دوباره بدو) گفت :اگر برای او الاغی بود 
مانند اين گیاه تباه نمی گشت ! پس خدای توانا و بزرگ بفرشته وحی نمود 
که او را باندازة عقلاش پاداش می دهم. 


مرو متحلشینن میفر‌هابدهی خیو اشکار دن انفنت. که ان مرد اسرائیلی با 


ص :۱4 


برای کمی عقل و سستی رای و اندیشه اش,و(حقیقت را)خدا میداند. 


۳-از حضرت علیْ بن ابي طالب(علیه السّلام)رسیده که فرموده:جبرتیل بر 
آدم فرود آمده گفت:ای آدم من فرمان دارم تو را در برگزیدن یکی از سه 
چیز برگزینم پس یکی را برگزین و دو تا را واگذار,آدم باو گفت:ای جبرئیل 
آن سه جیز چیست ؟ گفت: عقل و حیاء و دین,آدم گفت:من عقل را 
برگزیدم,جبرئیل بحیاء و دین گفت:شما باز گردید و او را واگذارید,حیاء و 
دین گفتند:ای جبرئیل ما فرمان داریم هر جا عقل باشد با او باشیم,جبرئیل 
گفت:خود دانید و بالا رفت. 


مرحوم مجلسی می فرماید:شاید مقصود(از اين بیان) 


ص :5 ۱ 


آگاه ساختن آدم و فرزندان او است بعظمت و بزرگی نعمت عقل. و ممکن 
است جبرئیل سه صورت اورده بجای هر یک از خصلتها (:عقل و حیاء و 
دین)صورتی مناسب ان, زیر | هر یک از اعراض و معقولات از اجسام و 
محسوسات را صورتی است مناسب آن, و بهمان صورت در خواب بلکه در 
آخرت مانند آن دیده می شود, و(با اينکه ما این خبر را این که ته کفستر 
تصودم نی ار اشکار ساختيم. بای عفیده. و باون داشت که مغفتن 
حقیقی را)خدال(که عالم و دانای بهر چیز است) ميداند. 


4- -حضرت رضا(علیه ای هر و هر مردی (کسی است که او 
را بگفتار راست و کردار : نیک راهنمائی کند) عقل او است و دشمنش( که او 
را از ز گفتار راست و کردار. شایسته باز می دارد)جهل و نادانیش می باشد. 


ص :6 ۱ 


کات نت آیی.. یو ال ابا صارق‌علیه. اللای دی که 
فرموده:خدای توانا و بزرگ چیزی از احمق و بی خرد که دشمنتر باو باشد 
نیافریده, زیر | عقل و خردش را که خدا از همه چیزها دوستتر دارد از او 
گرفته. 


مرحوم مجلسی می فرماید:بغفض و دشمنی خدای بلند مرتبه بیان از علم و 
دانائی او است به پستی رنبه و پایه احمق و بی خرد,و شایسته نبودن او 
برای کامل گردیدن,یا آنکه بغض خدای تعالی برای کارهای زشت احمق 
است که ببدی اختیارش آن را برگزیده با اینکه می توانسته آنها را ترک 
نموده و بجاأ نیاورد (و میتوان کفشت: ۰ بهض خدای تعالی دوری رحمت او است 
از احمق و دوری رحمت ان اوبان ماند که عقل او را گرفته)و (حقیقت و 
درستی معنی را)خدا میداند. 


6-از امام جعفر فرزند امام محمد(باقر, تحیت و درود 


ص ۱۷۰ 


بر آنها)رسیده که فرموده:خدای تباری(منژه و پاک از هر عیب و نقص) و 
تعالی (بالا: تر از اینکه وصف شود)دشمن دارد پیر مرد نادان و دارای بسیار 
ی ۱ از اینان باز میدارد). 


مرحوم مجلسیٌ می فرماید: تخصیص جاهل و نادان بشیخ و مرد پیر برای 
آنست که جهل و نادانی از او زشتتر است چون روزگار درازی گذشته که 
ممکن بود. دز آن علم و دانش بدست آورد,و تخصیص ظلوم و بسیار 
تمحر یقت هدارا برای انشتت که ون »غیت را تظلم ورستم حاجحت: و 
نیازی نیست. ظلم و ستم از او نایسندیده تر(از ظلم و ستم جز او)است و 
تخصیص متکتر و گردنکش بفقیر و بی چیز برای ات که بر و 
گردنکشی از او زشتتر است,زیرا غنی هر گاه تکبُر کند برای او عذر و بهانه 
است در آن,چون لازمة غنی و توانگری فخر و سرفرازی و عجب 


ص ۱۸۰ 


و خودنمائی و طغیان و سرکشی است. 
۷-حضرت انه عند الله(امام: ضادق؛ علیه السلام افرموده: 


هر که عاقل و خردمند(حقیقی)است دارای دین و آئین(حق و درست که آن 
دین اسلام و مذهب شریف جعفری است)میباشد, و کسی که دین دارد 
به ( وسیله عمل و رفتار طبق ان به) بهشت در اید. 


۸-رسول خدا(بر او و خویشاوندانش خدا رحمت فرستد) فرموده:خدا چیزی 
را برای بندگان بهتر و برتر از عقل قسمت ننموده.پس(از این رو)خواب 
عاقل برتر از شب بیداری جاهل و نادان است,و افطار و خوردن و 
اشامیدن عاقل بهتر از روزه داشتن جاهل,و ماندن عاقل(در شهر خود)برتر 
است از مسافرت جاهل(و بیرون شدن او از شهرش بشهرها برای بدست 
اوردن 


ص ۱۹۰ 


رضاء و خشنودی خدای تعالی مانند رفتن بجهاد و کارزار با دشمنان و رفتن 
بزیارت بیت اللّه الحرام و جز آنها)و خدا رسول و پیفمبری را : بر نیانگیخته و 
نفرستاده ۳ اينکه عقل(مردم) را کامل گرداند,و عقل او برتر از عقلهای 
همه اقت و گروه (پیروان)او میباشد.و آنچه را پیغمبر در انديشة خود دارد 
برتر است از کوشش نمودن کوشش کنندگان, و عاقل واجبات خدا را بجا 
تمی آوره تا اینکه(انها را)از خدا دریابد(واجبی را انجام نمی دهد تا درک 
کند و دریابد از جانب خدای تعالی حامفی است)و همه عبادت کنندگان در 
فضل و برتری عبادتشان بعاقل نرسند, محققا خردمندان همان دارندگان 
عقل و خرداند که خدای توانا و بزرگ(در بارة ایشان)فرموده: اّما دی 
آولوا اباب ,سوره ۱۳ ار ۱۹ یعنی)جز این نیست که(از نصائح و پندها و 


مثلهای قرآن عظیم)خردمندان پند می گيرند. 
حضرت علی بن الحسین(تحیت و درود بر ایشان باد) 


ص ۰ ۲۰ 


فرموده: کسی که عقل و خردش کاملتر چیزی که در او است نباشد. هلاک 
و نابودیش اسانتر چیزی است که در او میباشد. 


۰ -پیغمب ر(بر او و خویشاوندانش خدا| رحمت و درود فرستد) فرموده :قوام 
و بنیاد دی ۵ آرانشکی مرد.عقل اه شش هنن هه آنین پیت بر ای 
کسی که دارای عقل و خرد نباشد(بنا بر این کفار در حقیقت خردمند 


۱حضرت صادق (علیه السّلام) فرموده:هر گاه خدا| بخواهد نعمت و 


بخششی را از بنده ای زائل و جدا گرداند نخست چیزی را که از او تغییر 
داده و دگرگون فتیب رد( میتبفاند) عفن و خرد او است( که آن بزر کترین 


۲ -حضرت امیر الموّمنین (علیه السْلام) فر موده: ۰ مر دم دشمن اند برای آنچه 
را نمی دانند(زیرا نادانان آنخه. زار فتواند .داننن ندارند هخرو ان ,زا 


نادرست,چنان که در قرآن کریم(سوره 


ص ۰ ۲۱ 


آنه ۲۹۱ )سشفر‌هایته کروا با کم شنطواشتی انکان میکنیه فرنعی بدیریه 
چیزی را که بان دست نیافته اند). 


۲ رون خدا (ضلی الله:علبه و آله) فزمودهخشرافت و بزرگی هردیا انفان 
مال و دارائّی او است( که از راه حلال و روا بد ست آورده باشد)و مروت و 
جوانمردیش عقل او است.؛ و حلم و بردباریش شرف و زور کف او است؛ و 
کرم و بخشش او تقوی و پرهیزکاربش است. 

4 ا«حضرت ابو الحسن سوم(امام علو" النقی, علیه السلام) فرموده:جهل و 
5 حضرت آبو محشد عسکری(امام یازدهم,علیه السّلام) فرموده:نیکوتی 
صورت و پیکر خوشکلی ظاهر و اشکار است,و نیکوئی عقل و خرد زیبائی 
باطن و نهان است. 


6 (-و(نیز)آن حضرت (تحیت و درود بر او باد)فرموده: 


ص ۲۲۰ 


اگر مردم دنیا ميفهمیدند و تدبر نموده و میاندیشیدند(که دنیا جای ماندن 
نیست و فانی و بیست می شود)دنیا خراب و ویران میگشت(اگر مردم 
دانسته و راستی باور داشتند که در اين سرای رهگذرند و نمی مانند عمر 
عزیز خود را برای چیزهای نابودشدنی بیایان نمی رسانیدند,و دنیا بدین 
گونه که هست نمیبود). 


۷حضرت امیر المومنین (رحمت و درود بر او باد) فرموده: نیست 
بینائی(اگاهی دل)با دیده ها و چشمها که گاهی چشمها بدارندة خود دروغ 
میگوید,و(لیکن)عقل و خرد خیانت نمی کند(بفلط و اشتباه نمی 
اندازد) کسی را که پند و اندرز او را بیذیرد(در شناختن حقائق باید بعقل 
اعتماد نمود نه بحس,زیرا بسا محسوس و بدیهی که معلوم نیست,و بسا 
عقلی و نظریٌ که نزد دلهای روشن از هر بدیهیْ اشکارتر است,و از این رو 
است که حعماء گفته اند:یقینیات همان معقولات است نه محسوسات,زیر| 
حکم حس در مظثه و جای گمان بردن غلط و اشتباه است,و بسا حسن که 
دروغ میگوید و ما را باعتقادات و باورهای نادرست وامیدارد.چنان که بزرگ 
را کوچک و کوچک را بزرگ و متحرک را ساکن و ساکن را متحرک 
میپنداریم, و اما عقل در هر چه راه پابد و پیش او بدیهی و آشکار گردد غلط 
وداشتباه-در آن:رام ندارد‌ینا بر ابن کفتار تادانان که فیکویند: 


دلیلی بزرگتر از حسْ و دیدن چشم نیست باطل و نادرست 


ص ۲۳۰ 


ات تا کته تما ند دی تسه نع التلاغی فرمامش ماه یه السام 


لیست الژویه و لا بفش العقل من استنصحه ضبط و نگاهداری شده است و 
هر دو عبارت دارای یک معنی است,و الله یعلم. 


۸ -و(نیز)آن حضرت (علیه السْلام)فرموده:بی نیازترین بی نیازی عقل 
است.و بزرگتر فقر و تهی دستی حمق و بی خردی است. 


و(نیز)آن حضرت (علیه السلام) فر موده:حلم و بردباری پوششی است 
پنهان کنندق(بدیها)و عقل شمشیر تیز و برنده ای است جداکنندخ(میان 
نیکیها و بدیها)پس خلق و خوی بدت را بحلم و بردباریت بپوشان,و بوسیلة 
عقلت با هوی و خواهش خود زد و خورد و دشمنی کن(تا ان را مغلوب 
نموده و شکست داده و از میان ببری و طبق دستور ان رفتار ننمائی). 


ص‌‌ :۳4 


۰-پیغمبر(بر او و خویشاوندانش خدا رحمت و درود فرستد) فرموده:برای 
هر چیزی آلت و ابزار و عذه و آماده ساختن ساز و سامان است برای 
حوادت 3 سخت زفز از و آلت و عده مومن و گرویدة بخدا| و 
رسول عقل است, و برای هر چیز مرکب و چیزی است که بر آن سوار 
میشوند و مرکب مرد عقل است,و برای هر قوم و گروهی حافظ و 
نگهدارنده ای است و نگهدارندة عبادت کنندگان عقل استو برای هر تاجر 
و نازیر کانن: سرمایه ای است و سرمایة مجتهدین و کوشش کنندگان (در 
راه حق و درستی)عقل است,و برای هر خرابی و ویرانی عهارنت: و اباذانت 
است و عمارت آخرت و سرای دیگر عقل است,و برای هر مسافر و رهرو 
خیمه و خرگاهی است که(در سفر)بان پناه میبرند(جای می گیرند)و خرگا 0 
مسلمانان عقل است( که در کار دین هدش و آخرت باوءروی می آورند و از 
او راهنمائی میطلبند). 


ص‌‌ ۳5 


۱-حضرت امیر المو‌منین(علیه السّلام) فرموده :عده و آماده ساختن ساز و 
سامان برای پیشامدهای سخت هر کار سود مندتر از عقل نبیست و دشمنی 
زیان دارتر از جهل و نادانی نمی باشد. 


۲-و(نیز)آن حضرت(علیه السشلام)فرموده:دوری کردن و مهربانی ننمودن 
عاقل(با هر که را صلاح و شایسته داند) برابر است با وصل و پیوند نمودن 
جاهل و نادان. 


۳-و(نیز) آن حضرت (علیه السْلام)فرموده :زیبائتی در زبان است: و کمال و 
ار ی هر اف 
غالب شده و چیره میگردد تا هجده سال.,پس چون مرد بهجده سالگی رسید 
هر کدام از عقل و حمق که در آن مرد بیشتر باشد بر او غالب و چیره می 
شود. 


ص‌‌ :۲6 


4 -و(نیز)آن حضرت (علیه السلام) فرموده:عقلها پیشوایان فکرها و انديشه 
ها است,و فکرها پیشوایان دلها,و دلها پیشوایان حسْ ها(درک کردن و 
دریافتن)و حس ها پیشوایان اعضاء و اندام ها می باشد. 


9-۲ حضرت رسول خدا(بر او و خویشاوندانش خدا| رهمت و درود 
فرستد) فرموده:هدایت و راهنمائی را از عقل بخواهید تا راه نموده شوید و 
او را معصیت و نافرمانی ننمائید که پشیمان میگردید. 


ص ۲۷۰ 


۳/۸۰ 


داز حضرت باقر(سلام و درود بر او باد)رسیده که فرموده:چون خدا عقل 
را آفرید از او خواست که سخن گوید, پس باو فرمود: پیش آی پیش 
آمد.,پس باو فرمود:باز گرد بازگشت,پس باو فرمود:بعژت و توانائی و جلال 
و بزرگواری خود سوگند مخلوق و آفریده شده ای که از تو محبوب و 
دوستتر باشد نیافریده ام,و تو را کامل و تمام نگردانم مگر در کسی که (او 
را)دوست دارم(شایسته است برای بهره مند شدن از رحمت 


ص ۲۹۰ 


من)اگاه باش من تو را امر نموده و فرمان دهم,و تو را نهی کرده و باز 
دارم,و تو را ثواب و پاداش میدهم(بوسيلة تو امر و نهی نموده پاداش 
میدهم). 


۲+-از اسحاق( روای یت کنندة این خبر)رسیده که گفته: 


بحضرت ابی عبد للّه(امام صادق, علیه السّلام) گفتم: .نزد مردی میروم 
برخی از سخنم را بویر میگویم او همه سخنم را میداند(میگوید نگو فهمیدم 
و دریافتم چه خواهی گفت. 5۰ جواب میدهد) و بعضی از ایشان(مردم)کسی 
است که نزد او میزوم و سخن را باو میگویم او همه سخنم را فرا میگیرد و 
بمن باز میگرداند همچنان که با او سخن گفته بودم(هنگامی که همه سخنم 
را باو میگویم میگوید فهمیدم و پاسخ میدهد) و برخی از ایشان(مردم) کسی 
است که نزد او میروم و با او سخن میگویم پس(چون مقصود مرا نمی 
فهحد آستگوبه دوباره (سخت: بر بزايش باز کردان ؟حضرت: انی, عید+ الم 
فرمود:ای اسحاق آیا 


ص ۰ ۳۰ 


ی چر| این چنین است؟ گفتم:نه, فرمود 11۳ بت بر از 
او با عقلش خمیر و درهم شده,و آن مردی که با او سخن میگوئی و همه 
گفتارت فرا گرفته پس از آن سخن تو را پاسخ میدهد آن کسی است که 
عقلش در شکم مادرش ترکیب و آمیخته گردیده,و آن مردی که با او سخن 
میگوئی پس میگوید :دوباره برایم از سکیا کون کی تکوس از 
آنکه بزرگ شده عقلش در او ترکیب و آمیخته گشته, پس او است که 
میگوید :دوباره(سخن خود را)برایم بازگردان (بگو). 


مرحوم مجلسی میفرماید:احتمال دارد و میتوان گفت فرمایش امام (علیه 
السلام,در این روایت)از روی مجاز(لفظی که از معلی خود نقل گردیده 
بمعنائی که آن معنی خواسته شده) 


ص ۰ ۳۱ 


باشد برای اختلاف و گوناگون بودن اشخاص در استعداد و آمادگیها یعنی 
فلا بان هاند. که( کی را کمبا آه خی ار صحتت ترا یو یرو یه 
فهمیدم و جواب میدهد کسی است که) نطفه او با عقلاش خمیر و درهم 
شده است و احتمال دارد که مقصود(از فرمایش امام, علیه ی 
است باینکه اختلاف و گوناگون بودن مادّه های بدنهای مردم(چیزهائی که 

بدنها 7 آنها تر کیب 9 آميخته می شود)موجب در اختلاف عقل میباشد, 


در اینجا برای آشکار ساختن مقصود دامنه سخن کشیده می شود: 

بدان فهمیدن و دریافتن اخباری که در بارة عقل است متوقف و وابستءة بر 
بیان حقیقت عقل و گوناگون بودن انديشه ها و اصطلاحات در آن 
است.پس میگوئیم ۳ در لغت و زبان 


ص ۳۲۰ 


عرب درک کردن و دریافتن و فهمیدن و شناختن چیزها است, و در 
الا راهان مهصرای سین کروت برع مان برام اعظای سواخ 
هی ال ای اطلاق اس ان فص ها است: 


یکم:عقل همان قوه و توانائی دریافتن خیر و نیکی و شر و بدی و تمییز و 
جدائی میان خیر و شر و قدرت داشتن بر شناختن اسباب و ابزار کارها و 
خود اسباب و شناختن انچه را که بان ابزار میرساند و از انها منع نموده و 
ات و ان ی ها واگ ای ره را را ان 


دوم:عقل همان ملکه و حالت و چگونگی است در انسان که او را میکشد 
ببر گزیدن خیر و نیکی و نفع و سود,و دوری گزیدن از بدیها و زیانها,و آنچه 
در بسیاری از مردم دیده 


ص ۳۲۰ 


می شود که بنیکی بعض کارها حکم نموده و فرمان میدهند و خودشان بجأ 
نمی اوه ببدی برخی چیزها حکم مینمایند و خودشان (برای بجا آوردن 
آئها/حریص. و ازمند بانها میباشند دلالت دارد بر اینکه این ملکه. و 
حالت(عقل و خرد)غیر از علم و دانائی بنیکی و بدی(چیزی)است. 


و آنچه برای ما ظاهر و آشکار شده از تتبع و جستجوی خبرهای نسبت داده 
شده به امامها و پیشوایان نیکوکار(تحیت و درود خدا بر ایشان باد)انست 
که خدا در هر کسی از مکلفین و کسانی که دستورهای خدای تعالی را باید 
انجام دهند قوّه و توانائی و استعداد و آهاد کزت درک نمودن چیزها از زیانها و 
سودها و جز آن آفریده با اختلاف و گوناگون بودن بسیار میان ایشان در 1 
قوّه,و کمترین درجه و پایه های آن قوّه 


ص‌ :۳4 


مناط و جایگاه تکلیف است و به آن قوّه شخص از دیوانه ها تمیز داده می 
شود,و بسبب اختلاف و گوناگون بودن درجه های آن قوّه تکلیفها مختلف و 
گوناگون میگردد.پس هر چه این قوّه کاملتر باشد تکالیف و احکام سختتر و 
بسیارتر می شود,و این قوّه در هر کس بانداز استعداد و آمادگی او برای 
علم و عمل کامل میگردد.,پس هر چه سعی کرده و کوشش نماید در 
تحصیل و بدست آوردن آنچه باو نفع و سود رساند از علوم حقه و دانشهای 
حق و درست و طبق نها رفتار نماید ان قوّه نیرومند می شود. 


سوم:عقل همان قوّه ای است که مردم ان را در نظام و آراستگی کارهای 
معاش و زندگیشان استعمال نموده و بکار میبرند, پس اگر آن قوّه با قانون 
و اصل شرع(روش دین مقذس اسلام) موافقت و سازگاری داشت و در 
آنچه شارع (پیغمبر اکرم)آن را نیکو دانسته بکار برده شود آن را عقل 
معاش مینامند, و هر گاه 


ص‌‌ ۳5 


در کارهای باطل و نادرست و حیله ها و فریب دادنهای بد,بکار برده شود 
در زبان شرع آن را نکراء و زیرکی و شیطنت و سرکشی و نافرمانی 


ا و نان مات بای ها اشتتان و اما کشت ان ماد 
بدست اوردن نظریات و انديشه های با برهان و دلیل برای اثبات و پابرجا 
بودن آنها و نزدیک و دور بودن آن نظریّات از عقل,و برای آن مراتب چهار 
ظرتیت آنات تعرج اند واه را فقل هولانت: خقل بفاکه مق سل ورعما 
مستفاد نامیده اند,و گاهی این نامها( :عقل هیولانی» عقل بملکه .عقل بفعل 
و عقل مستفاد) اطلاق می شود بر نفس در آن مراتب.و شرح آنها در 
جاهای خود گفته شده, و بانچه ما در اوّل بیان کردیم باز میگردد,زیرا ظاهر 
ماک ات 


ص‌ :۳0 


مراتب یک قوه است که نامهای آن بنا بر .متعاعات آن و آنچه در ان 
استعمال می شود مختلف و گوناگون میگردد. 


تجمه:عقلن: همان تفن ناظمه. و کمیای ادمی است. که بان کمییر داوم میت 
شود از همة چهارپایان. 


ششم:عقل چیزی است که فیلسوفها(دانشمندان بفلسفه و باریک بینان در 
مسائل علمیه)آن را پذیرفته اند.و بگمان خودشان اثبات و پابرجا نموده اند 
که او جوهر مجژد(موجود قائم بنفس) قدیم و دیرینه است که با لذّات و 
بالقعل. برای. اه ماه ای(چيزی. که .از آن. ترکیتب .شده و بان قاثم 
باشد) نمیباشد و لا ز مه اعتقاد و باور نمودن سخن ایشان که آن را بیان 
کرده و گفته اند انکار و نیذیرفتن بسیاری از ضروریات دین(آنچه را که 
شخص مسلمان ناگزیر است,از اعتقاد داشتن و عمل نمودن بآن) است از 
قبیل حدوث و نو پیدا شدن عالم و جز آن که 


ص ۳۷۰ 


اینجا گنجایش گفتن آن را ندارد,و برای اینان بر این چیزها (سخنان)دلیلی 
نیست جز نادرستی های شبهه ها و پوشیدگیها که حقّ و باطل در آن 
مخلوط و درهم شده يا خیالها و گمانهای عجیب و شگفت که آنها را با 
اتتاط مان کیت اراس دادمسانم 


پس چون شناخته ۵ ای ایک را ما آسان و آماده نموده و پیش انداختیم 
بدان آخبار رسیدة در بارة این سخنان بیشترش ظاهر ف اشکار در دم معتی 
نخست است که بازگشت آن دو معنی بیکی است و در معنی دوم بیشتر و 
آشکارتر است .و برخی آخبار بز خن صعای-دیکر خر احتمال دارد,و در بعض 
اخبار عقل اطلاق می شود بر علم و دانش نافع و سود دهنده ای که سبب 
نجات و رستگاری است که مستلزم بدست آمدن نیکبختيها است. 


ص ۳۲۸۰ 


و اما اخبار خواستن سخن گفتن را از عقل و پیش آمدن و بازگشتن اوءمی 
شود آنها را بر یکی از چهار معنای نخست يا بر همه آن چهار معنی حمل 
نمود.و در این هنگام احتمال دارد که خلق و آفریدن بمعنی تقدیر و اندازه 
گیری باشد چنان که در لغت و کلام عرب رسیده است,و احتمال دارد که 
مراد از استنطاق و خواستن و سخن گفتن از عقل قراردادن او باشد قابل 
برای اينکه علوم و دانشها بوسیله او درک ات امر و فرمان به پیش 
آمدن و باز گشتن امر و فرمان تکوینی(بوجود اوردن و هستی دادن)باشد, 
که قرار میدهد او را قابل و سزاوار برای وسیله و دست آویز بودنش برای 
بدست اوردن دنیا و اخرت و نیکبختی و بدبختی با هم, و نیز الت و ابزار 
برای استعمال و بکار بردن در شناختن حقائق و چیزها و انديشه نمودن در 
باریک بینیهای چاره جوئیها 


ص :۳۹۰ 


بحسابشان رسیدگی مینماید: 


داز حضرت ابی جعفر(امام محمد باقر,علیه السلام) رسیده که 


فرموده | رود فیافت در باره حشاب,شد کان بانذارة ععلماتی. که دون دبا 
بانها داده باریک بینی مینماید (با دقت و باریک بینی بحسابشان میرسد). 
۲-رسول خدا(خدا بر او و خویشاوندانش رحجمت و درود 


ص : 4۱ 


فرستد) فرموده:ما گروه پیغمبران با مردم باندازة عقلهاشان سخن 
شاه ها صلی للم هو الم مسر امش کی ال تن 
مردی بشما رسید(بشما گفتند: فلان کس بسیار نماز میخواند و روزه 
میگیرد و بحح میرود و مانند ان انز یکی عقلاش بنگرید,زیر| باندازة عقلاش 
جزاء و پاداش داده می شود. 
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(4)در بارة نشانه های عقل و لشکرهایش(نمونه هایش): 


ارس دا شیر سا صلی هام وا فرود ی مر اه حون 
پاره, قسمت و بخش شده پس کسی که این سه جزء در او بوده عقلاش 
نا اه ی سا ممه ص اه وم ی 
شناسائی نیکو به خدای توانا و بزرگ,و(۲)طاعت و فرمانبری نیکو برای او, 
و(۳)صبر و شکیبائی نیکو بر امر و فرمان او. 
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مرحوم مجلسی میفرماید: شاید این چیزها(معرفت نیکو بخدا و طاعت نیکو 
اجزاء عقل شمردن بنا بر مبالفه (کوتاهی نکردن در کوشش نمودن 
معنی)و توسع(فراخی معنی) و تجوّز(سخن بمجاز گفتن,و مجاز کلمه و 
سخنی است که در غیر معنی اصلی خود بکار برده شود و ان معنی از 
جهتی بمعنی اصلی شباهت داشته و مانند بوده)باشد,برای علاقه و 
وابستگی جدا نشدن آنها از عقل و دلالت داشتن آنها بر او. 


تا رت اند الم اما ادن له اللام) وه که خر مهف 
سه چیز عقل مرد آزمایش می شود:(۱) درازی ریش او,و(۲)در نقش و 

تکاز انکشتر افو (۳۲ )در کنیه ایس (کنیه تامی است که در امل ان آتسا ابا 
# باشت باشند): 


۲ ارتتول ه فرهانی خدارصلی الاه‌غیه:ه الم فرمه ده 
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خدای توانای پر بچیزی بهتر از عقل عبادت و ند کین نشده؛ و ۳ و 
گرويدة بخدا و رسول عاقل نیست تا اینکه ده خصلت و خوی در او گرد اید: 

( ۱)خیر و نی از او را امیدوارند, و(۲) شنز و بدی از او را ایمن و آسوده 
اند, و(۳)خیر و تتگق: اندک را از جز خود بسیار شمارد, و(4)خیر و تیکه: 
بسیار را از خویش اندک داند.و(5)از طلب و درخواست علم و دانش تا 
زنده است خسته نشده و بستوه نمیاید, و(6) از درخواست کنندگان حوائج و 
خواسته های پیش او دلتنگ نمیگردد,و(۷) تواضع و فروتنی پیش او 
دوستدارتر است از تکیُر و سرکشی,و (۸)فقر و نداری پیش او دوستدارتر 

است از غنی و دارائی؛ و(٩)نصیب‏ و بهرة او از دنیا قوت و چیزی است که 
انسان آن را میخورد و زنده میماند, و( ۰) کسی را نمی بیند جز آنکه 
میگوید:او از من بهتر و پرهیزکارتر است.جز این نیست که 
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مردم دو مرد(دو کس)اند:مردی(کسی) که او بهتر و پرهیزکارتر از او 
است؛ و مردل(کس)دیگر که او بدتر و پستتر از او است, پس هر گاه ببیند 
کسی را که از او بهتر و پرهیزکارتر است برای او فروتنی کند تا به وی 
ملحق شده و بییوندد(بروش او رفتار کند تا مانند او شود)و اگر دیدار کند 
کسی را که او بدتر و پستتر از او است میگوید:امید است بهتری این مرد 
در باطن و نهان باشد, و بدیش ظاهر و اشار:ه امید است خاتمه و پایان او 
بخیر و خوبی گردد.پس چون چنین کرد بالا و برتر است بزرگواری او,و سید 
و مهتر مردم زمان و روزگار خویش میباشد. 


4-از برخی اصحاب و روا بت کنندگان حدیث برای ما رسیده که او حدیث را 
رسانده بگویندة آن ی ابی کید اللّه هی 0 9 
فرمود:چیزی(قوّه و 
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نیروئی) اسر د که بوسیلة آن خدای مهربان پر ستش می شود و بوسیله آن 
بهشتها بدست می آید,آن شخص گفته : گفتم (پرسیدم):پس آنچه در معاویه 
بود چیست ؟حضرت فرمود: 


آرم یز کی کای با اتدیشگ نید مها احرخن: است هد .ان سینت هد کار .با 
انديشهة بد,بعقل ماند و عقل نمیباشد. 


مرحوم مجلسی میفرماید: نکراءءزیرکی و نیکوئی رأی و اندیشه است,و هر 
گاه در خواسته های لشکرها(نمونه ها)ی جهل و نادانی بکار برده .شود آن 
را شیطنت میگویند,و از اين رو است که امام(علیه الشلام)آن را بشیطنت 
تفسیر نموده,و این شیطنت یا قوِة دیگری است غیر از عقل,یا قوْهُ عقلیه 
است. و هر گاه این قوّه در کارهای نادرست استعمال شود و در آن کارها 
کامل گردد شیطنت نامیده می شود,و در اصطلاح شرع(آنچه در 
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تن اسلام معمول است) عقل نامیده نمیشود. 


2 ِِ ۵ :؛عقل شودزاردی نمودن ِِ" و است ۱ 
فرصت و وقت مناسب بدست ۳۹ 


مرحوم مجلسی میفرماید:غضّه بضمٌ غین چیزی(خوراکی و آشامیدنی)است 
که عارض شده و در گلو میرسد و دشوار است فرو بردن آن. و از روی 
فخار بر پیشا مدهای,بد روز کا و که تخل .و رفوناو صفتن آنما ۱ 
است اطلاق می شود و در اینجا(در این خبر) مقصود از غضه همین معلی 
است,و تجژع و جرعه جرعه و کم کم نوشیدن غضه کنایه(بیان کردن کلمه 
ای که معنی غیر آن کلمه خواسته شده برای غرضی)از تحمّل و زیر بار 
دفتن آدمی و اتهای کدی بکیفن پرساندن :پیت تین 
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و آماده نمودن او است آنچه را از دست رفته تا اینکه فرصت بدست 
از ان نمودن او آنچه را از دست رفته پیش از تحمل جز رسوائی و 
سختی, گرفتاری و بسیاری اندوه سودی ندارد. 


6-پیغمبر(صلّی اللّه علیه و آله)فرموده:صفت و خوی عاقل و خردمند 
نادان اشت(عاقل. کسی: است. که از رفتار نایسند دیکری:مثلا روو زتجیده 
نشود, بلکه صبر کند تا دانسته رنجش خود را اشکار سازد)و بگذرد از کسی 
که باو ظلم و ستم نموده,و تواضع و فروتنی کند برای کسی که مقام و 
مر نبه اش از او پائین تر است.و سبقت و پیشی جوید در بدست اوردن 
طاعت و فرمانبری و صلاح و شایستگی و صدق و راستی از کسی که بالاتر 
از او است,و هر گاه بخواهد سخن گوید ميانديشد, 1 پس اگر از آن سخن 

خیر و نیکو بود میگوید و پیروز می شود, وک ود است او 
و(از زیان آن)سلامت و بیگزند میماند,و هر گاه او را فتنه و تبه کاری و 
گمراهی پیش آید بخدا| پناه میبرد(و از او کمک میخواهد و راه نجات و 
تهانی از آن.را 
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میطلبد) و دست و زبانش را(از کردار و گفتار زشت)باز میدارد, و هر گاه 
فضیلت و برتری هر گونه کمالی را ببیند برای بدست آوردن آن میشتابد(و 
فرصت و وقت مناسب را از دست تفندهه عا آن را بدست آورد)حیاء و 
شرم(خودداری از بجا آوردن چیزی که پسندیده نیست)از او جدا نمیشود و 
حرص و از در چیزی از او آشکار نمیگرد 0 
خوئی است که عاقل بآنها شناخته می شود,و صفت و خوی جاهل و نادان 
آنست که ظلم میکند بکسی که با او معاشرت و آمیزش مینماید,و ستم روا 
دارد یکسی که مقام و مرتبه اش از او پائین تر است,و تکتّر و گردنکشی 

کند بکسی که بالاتر از او است,سخن او از روی تدبر و اندیشه نمی 
باشد, اگر بگوید گناه کرده, و اگر خاموش بنشیند فراموش نموده است و 
اگر فتنه و تباهکاری برای 1 بسوی آن یایند ان فتته. آخ را 
هلاک و تباه 
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میسازد, و اگر فضیلت و برتری هر گونه کمالی را ببیند از آن روی گردانیده 
و داحزن اندازد,از گناهان قدیم و دیز‌بنه (گذشته) اش نمیتر سدو در باقی و 
بازماندة از عمر و زندگیش از گناهان باز نمی ایستد, و از بجأ آوردن 


یی موم 1 را بتاخیر اندازد,برای آنچه از آن نیکوئی که 
فوت شده و از دست رفته یا اسا خان گام شاه ایام نداشته و 


پروا ندارد.پس آن ده خصلت و خوی جاهل و نادان است که از عقل 
محروم و بی بهره است. 


مرحوم مجلسی* میفرماید:فرمایش آن حضرت(علیه السْلام) 

و ان سکت سها و اگر خاموش بنشیند فراموش نموده ۹ سکوت و 
خاموشی او از جهت رعایت و حفظ و مصلحت و شایستگی نیست بلکه 
برای انیت که کلام و سخن را(که باید ی کرده است. 
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۲-خضرت: ابو عبد اللد(امام ضادق:علیه الشلام) ‏ فرموده بمکتوب و-ناید 
مرد(هر کسی)دلیل اورده می شود بر عقل و جای بینائی او,و به پیغام 
اورش بر فهم و دانائی و زیرکیش(از نوشته های نامه هر کس معلوم می 
شود عقل و بینائی نویسنده تا چه اندازه است,و از پیغام اورش فهم و 
دانائی و زیرکیش هویدا گردد). 


۸-حضرت صادق(تحیت و درود بر او باد)فرموده: 


عاقل کسی است که هنگام اجابت و پذیرفتن حقْ و درستی (سخنان خدای 
تعالی و رسول اکرم و ان معصومین,عليهم السّلام) رام است(آن را 
آتبازت دانسته و انجام میدهد) بگفتارش عادل و دادگر باشد(از حد و ِِِ 
خود تجاوز نکرده و نگذرد)نزد باطل 9 نادرستی سرکش ات (شعامی که 
نادرستی پیش اند کاری نمیکند که 1 را برگزیند)دشمن گفتار خویش 
خواهد بود (هیچ گاه نگذارد خود را که سخنی | «ث«ث«ح«ح«(ح«(«ِ 
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دنیایش را(برای دین رک کرده و از دست میدهد, و دیذش 
را(برای دنیایش) رها 2 و دلیل و راهنمای عاقل دو چیز است:راستی 
در گفتار و حق و درسنی در کردار و عاقل سخن نمیگوید و خبر نمیدهد از 
چیزی که عقل آن را انکار کرده و نمیشناسد,و برای تهمت و بدگمانی خود 
را اشکاز تفیکنن (سختی:نکفه:و کار نکردم که باه نهمت رد وید نامشن 
کنند) و رها نمیکند مداراه و نرمی و مهربانی با کسی را که به(معاشرت و 
امیزش با)او مبتلی و گرفتار شده است.,و علم و دانش در کردارهايش 
دلیل و راهنمای او است,و حلم و بردباری در احوال و چگونگيهایش رفیق و 
همراه او است.و معرفت و شناسائی و درک نمودن و دریافتن(هر چیزی)او 
را در معتقدات و باور نمودنهایش یاری میکند,و هوای نفس,دشمن عقل و 
مخالف و ناسازگار با حق و درستی و یار باطل و نادرستی است,و قوّه و 
یاف اه اه اساسا اند 
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نشانه های شهوت خوردن حرام و ناروارو ناآگاهی از واجبات؛ و اهانت 
نمودن و کوچک شمردن مستحبات,و داخل شدن و فرو رفتن در زیانها و 
کارهای بیهوده و نایسندیده میباشد. 

ابش نم شیر (ضای: ال یه هه ال راز ان رت 
پرسیدند):عقل چیست؟حضرت فرمود:عمل به طاعت و فرمان خدا,و 
محققا عمل کنندگان بطاعت و فرمان خدا همان عقلاء و خردمندان اند. 


9۰ روایت شده رسول و فرستاد ة وال ال علیه و آله) بدیوانه ای 
کذاشت فرمود :او را چه شده ؟ گفتند؛ 


او دیوانه است(عقلش زائل و از دست داده شده)فرمود: 
(او دیوانهة حقیقی که عقلاش و از دست داده شده) فرمود: 
(او دیوانة حقیقی که عقلش از دست داده شده نیست)بلکه او خطاء نکرده 


ار افی مت اس 
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اختیار نموده و بر رن 


9-۱ حضرت صادق (علیه السّلام) فرموده ۰ هر گاه خواستی عقل مردی(هر 
کسی)را در یک مجلس و تتتهتکا خن امتحان نموده ۵ ازهانتن کنن در میان 
گفتارت او را خبر ده به چیزی که نمیباشد(محال بوده و نمیشود باشد)اپیس 
آکو ان را انکار کرده و نیذیرفت عاقل و خردمند است. و اگر آن را تصدیق 
کرده و باور نمود احمق و بیخرد است. 


۲و آن حضرت (علیه السلام) فرموده:عاقل و خردمند از سوراخ گزنده دو 
بان کرفدن تسود کاز وا که کید و ان سید یر ان زا بخانمی آورد): 


۳ -وصیت و سفارش موسی بن جعفر(علیهما السلام)است برای 
هشام,پسر حکم,و بیان حال و چگونگی عقل:آن حضرت 
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(علیه السّلام) فرموده: ای هشام محفقا لفمان به پسرش (هنگامی که او را 
پند میداد) گفت:برای حقّ و خدا فروتن باش (ایمان باو اورده از امر و 
نهیش پیروی کن,یا انکه برای هر حقّ و درستی که برای تو اشکار شد 
فروتن باش یعنی آن را بپذیر)که خردمندترین مردم میباشی,ای پسر من 
دنیا دریای گودی است که محققا جهان بسیار(با اگر عالم بکسر لام بخوانیم 
دانشمند بسیار)در آن غرق شده و نو نت فرو رفته(و خفه گشته)اپس (اگر 
میخواهی از غعرق شدن در این دریا رهائی یابی)باید کشتی تو در آن 
دنیا, ,تقوی و ترس از (عذاب و کیفر)خدا باشد., و پل آن کشتی( که از روی 
آن درون آن جرائیانمان و کرفیدن (نعدای تعالی )اه بادبان آن(کد پردة 
بزرگی است بر سر چوبها می آویزند تا بادها در آن بوزد و کشتی را بهر بهر 
کجا خواهند ببرند)توکل و اعتماد بخدا(کارها را باو واگذاشتن) و قیم و 
تیتر بر ستت آن(ناخدا و کشتیبان) عقل, و دلیل و راهنمای آن علم و دانش»و 
سکان و دم آن( که آلت و ابزاری است در دنباله کشتی برای بردن آن از 
سوئی بسوی دیگر) 
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ای هشام برای هر چیزی رهبری است و رهبر عقل اندیشیدن و رهبر 
اندیشیدن خاموشی است و برای هر چبز مرکب و انچه بر ان سوار 
میشوند است,و مرکب عاقل تواضع و فروتنی است, ای نادانی ز نو ببس 
است که مزتکب شده و بجا آوری انجچه را که از آن نهی و بازذاشته شده 
ای. 


ای هشام اگر در دست تو گردوئی بود و مردم گفتند: 


مروارید است بتو نفع و سودی نمیرسانرٍ در خلت که هندانند ان ره 
است,و اگر در دستت مروارید بود و مردم گفتند: 


آن گردو است.ضرر و زیان بنو بمیدهد در حالی که فتدانی آن مروارید 
است (خلاصه عاقل بمدج و سنودن مردم مغرور نشده و فریب نخورد و 
آنان بیش ار هت و ری وه ‌([. 
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ای هشام خدا بر مردم دو حچجّت و دلیل دارد:حجت آشکار.و حجّت 
نهان,.حجّت آشکار فرستاده شدگان و پیغمبران و پیشوایان(بر ایشان تحیت 
و درود باد)میباشند,و حچّت نهان عقلها هستند(ناگفته نماند:عقل و خردی 
که حجت است و باید از او پیروی نمود همان قوه و نیروتی است که در 
کارهای خداپسند بکار برده می شودنه ان قوه ای که در کارهای نادرست. 
چنان که شرح آن در حدیث چهارم همین باب گذشت). 


ای هشام صبر و شکیبائتی بر تنهائی نشانه قوّه و نیروی عقل است.پس 
کسی که از جانب خدای منژه و پاک و بلند بالاء خردمند شد(انچه دانسته و 
ی ان عل کت از فران عم مت سروس پیغمبر اکرم است)از 
اهل و کشان دنبا و خواهان دنیا کناره گیرد:واخواهان در چیزی است: که نز 
پروردگارش است,و هنگام وحشت و ترس پروردگار همدم و هنگام تنهائی 
یار و هنگام تنگدستی بی نیازی او است,و عزیز و 


ص‌‌ 5۸ 


و 
ارجمند کنند پروردگارش او را عزیز گرداند). 


ای هشام نصب و برپاداشتن(آفریده شدن)مردم برای طاعت و فرمانبری 
خدا| است؛ و نجات و رهائی(از عذاب و کیفر)نیست مگر بوسیلة 
فرمانبری,و فرمانبری بوسیلة علم و دانش و علم بوسیلة یاد گرفتن 
است,و باد گرفتن بعقل وابسته است(عقل باید راهنما باشد باینکه علم را 
از چه کسی باید باد گرفت) و علم و دانش که وسیلة بدست آوزدن سعادت 
و نیکبختی دنیا و آخرت اشت)ندشست نمیاید یر از عالم.و دانشفند 
الهی(دانشمندی که گفتار و کردارش طبق کتاب و عترت باشد)و شناختن 
عالم و دانشمند(الهی) بوسيلءة عقل است. 


ای هشام کردار اندک از عاقل چند برابر پذیرفته است (و پاداش آن داده 


می شود)و کردار بسیار از هواپرستان(پیروان هوا و خواهش نفس) و 
ناداتان باز گردیده شده(و پذیرفته نیست,و برای آن پاداش نخواهد بود,بلکه 


عذاب و کیفر) 


ص‌‌ :5۹ 


است. 


ای هشام عاقل بکمی دنیا با داشتن حکمت(علم و دانش بسیار)راضی و 
دنیا(ی بسیار)راضی و خوشنود نیست(زیرا نتیجه دنیا هر چه باشد فانی و 
نیست می شود و نتیجة حکمت باقی و جاوید است)پس از این رو تجارت و 
بازر گانیشان سودمند میباشد. 


ای هشام هر که بی نیازی به مال و دارائی و دل اسودة از حسد و رشک و 
سلامت و تندرستی دین و این خواهدباید بسوی خدا(رفته و)در درخواست 
خود(از او)تضرع و زاری کند باینکه عقل او را کامل و بی نقص و کمی 
گرداند,زیرا کسی که عاقل و خردمند است قناعت میکند و راضی و 
خرسند است بانچه او را بس میباشد, و کسی که قناعت کند بانچه او را 
بس است(از هر چه در دست مردم است/ابی نیاز است.و کسی که قناعت 
نکند بانچه او را بس است هرگز بی نیازی را نیابد(و اگر چه بیشتر دنیا را 
بدست آورد). 


ص : 6۰ 


ای هشام دین و ائّین ندارد کسی که مروت و جوانمردی (انسانیت و اخلاق 
حسنه و خوهای نیکو)ندارد.و جوانمردی نیست برای کسی که برای او عقل 
نیست. و محققا بزرگترین مردم از روی قدر و منزلت کسی است که دنیا 
را برای خود مقام و منزلتی نبیند,آگاه باش برای بدنها و تنهایتان بهایی جز 
تهشعت تیسخءیسن آنها را خر بپمشت نتفر وشید که زبان همش کین عیبر بد): 


ای هشام امیر المومنین (تحیت و درود بر او باد) میفر مود: 


در بالای مجلس و جای نشستن گروهی از مردم نمی نشیند مگر 
مردی(کسی) که سه خصلت و خوی در او است:پاسخ دهد هر گاه از 
او(چیزی را)بپرسند, و سخن گوید هنگامی که گروهی از مردم,از سخن 
گفتن در هانتویمی ایو اندیشه (خود انا که خضلاعته سا نستکی مزدم کز آن 
است اشکار سازد.پس 


ص : 6۱ 


چیزی(یکی)از آن خصال و خوها در او نباشد و(بالای مجلس)بنشیند او 
احمق و بیخرد است. 


ای هشام محققا و بدرستی عاقل خبر نمیدهد و سخنی نمیگوید با کسی که 
میترسد او را تکذیب نموده و دروغگو داند, و درخواست نمیکند(چیزی را)از 
کسی که میترسد او را منع کرده و باز دارد.و وعده نمیدهد چیزی را که 
بر(انجام)آن توانائی ندارد,و امید ندارد آنچه را که بامیدواریش او را 
سرزذش کنند, و بآنچه(کاری که)میترسد از آن درماند اقدام ننموده و گام 
برندارد. 


ای هشام عاقل,دروغ نمیگوید و اگر چه هوا و خواهش او در آن دروغ باشد. 
4 «حضرت صادق(تحیت و درود بر او باد)فرموده: 
بسیار نگاه کردن در(کتابهای)علم و دانش و اندیشیدن(در 


ص‌‌ :60۲ 


آنردن)غفلرو خر درا میحشاید( ستیان میحردا ید ): 


5 -حضرت امیر المومنین (علیه السْلام)فرموده:زبان خردمند پشت دل او 
است(عاقل آنچه میگوید نخست نیک و بد آن را بعقل خود سنجیده آنگاه 
بیان میکند)و دل احمق پیشت زبان او است(بیخرد نفهمیده و ندانسته انچه 


خواست میگوید و سپس در درستی و نادرستی و سود و زیان آن 
میاندیشد). 


ه خض ار تم وا ای قرو 


چوپ عقل بمرتبة کمال رسد گفتار کم گردد(زیرا کمال عقل مستلزم 
تسلط بر ضبط و نگاهداری قوای بدنیه است.پس در هر چه و هر کجا بیجا 


سخن نمیگوید و کاری انجام نمیدهد). 


۷ حضرت امیر المومنین(علیه السّلام,در نکوهش نادان)فرموده:دیده 
نمیشود نادان مگر آنکه تندرو است(از حدٌ و مرز خود میگذرد)یا کندرو(بحاٌ 
و مرز خود نمیرسد). 


ص‌ :60۳۰ 


۸بحضرت امیر المومنین(علیه السّلام) گفتند: :؛خردمند را برای ما وصف 
کن(چگونگی او را بیان فرما)پس آن حضرت فرمود:خردمند کسی است که 
هر چه را بجای خود گذارد(آنچه را سزاوار است میگوید و بجا می 
آورد) گفتند :نادان را برای ما بیان فرما؛ ,فرمود :بیان کردم(نادان کسی است 
که هر چیز را در جای خود نگذارد). 


ادن خدا رصلی الله یه ال یمسر فند کی ارت که شدا 
را اطاعت نموده و فرمان برد و اگر چه جای نگریستن 
او(رویش)نکوهیده(زشت) بوده و مقام و منزلت او کوچک باشد, و نادان 
کسی است که خدا را معصیت و نافرمانی نماید و اگر چه جای نگریستن او 


ِ بوده و مقام و منزلتش بزرگ باشد,برترین مردم خردمندترین مردم 
ند 


امین الموتیه ( غلیه. ا یلام آفرمونه ای هدرن 
ص‌ :604 


(در کار)اول(اصل و پایة)عقل است,و تیزی و چابکی(در کار) اوّل بیخردی 
است. 

امیر الموّمنین(علیه السلام) فرموده:فساد و تباه شدن خوها(ی 
نیکوامعاشرت و آمیزش با بیخردان و بدخویان و ناداتان است,و صلاح و 
شایسته گردیدن خوها(ی پسندیده) معاشرت با خردمندان است. 

یو الوم یه اسلا هتفای کی انیت که مراد 
ایا را وه 


۳و آمیر المومنین(علیه السلام)فرموده:پیامبر تو (برای دیگری) بیان 
کننده عقل تو است(پس باید زیرک و دانا باشد تا بتواند مقصود و خواسنتة 
تو را با الفاظ شیرین و سخن رسا بفهماند). 


ی ام ای رو ی که وش داوی تن 
حق و درست)خردمندان را ترک نموده و از 


ص‌‌ :65 


دست بدهد عقل و خردش میمیرد(ضائع و تباه می شود). 


9-۲ امیر المومنین(علیه السْلام) فرموده :کسی که از (خواستة) هوای نفس 
و خواهش خود کناره گیری نموده و از آن دوری گزیند عقل او صحیح و 
سالم است. 


6و امیر المومنین (علیه السّلام) فرموده کسنن که از رآ و انذيشته آنن 
اک 
تفن تیان تدم وه بان ا فا غماند بای او از رام ر نی و فوستی احتاف ویو 


کسی که بر مردم تکبُر و گردنکشی کند ذلیل و خوار می شود. 


۷-و امیر المومنین(علیه السلام)فرموده:بشگفت آمدن و شاد شدن 
مرد(هر کسی)از خود(نازیدن بخویشتن) دلیل بر ضعف و سستی عقل او 


است. 
و اه امش له السلام قرو شفا اه 
ص‌‌ 66 


(کسی که او را پندارند) عاقل که بشهوه و خواهشی مینگرد(و خواهان آن 
شده 0 را بجا می آورد)در حالی که در یی آن است نگریستن از روی 
حسرت و اندوه. 

٩۹و‏ آن حضرت فرموده: قصد و آهنگ عقل واگذاشتن و.رول کردن گناهان و 
نیکو گردانیدن بدیها است. 


ص‌‌ 6۷ 


ضص 


6۸ 


1 5)در باره اخباری که کمیاب است(اخباری که در بین اخبار ابوانت عقل و جهل اشتیاز شده و بدست 
امده و بجهتی مناسب با ان آتقات بوده یا نبوده): 


3 و وک مردم که (کار‌های نا را فوشت ار 
نموده و فهمیده و دریابند و (در کارهای آخرت جاهل نوده و 
چیزی)نمیدانند؟حضرت فرمود:خدای منژه و پاک و غالب و چیره هنگامی 
که آدم را آفرید اجل و مدّت بسر رسیدن عمرش را جلو رویش و آرزویش 


را پشت 
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سرش قرار داد,و چون کناه(ترک اولی)را بجا اورد ارزویش را جلو رویش 
و 0 را پشت سرش نها.,پس از اين رو درک کرده و ميفهمند و 
نميدانند. 


مرحوم مجلسی میفرماید:شاید مراد و خواسته شده از اينکه اجل و مرگ 
جلو رویش بود آنست که آدم هميشه هه کر و یادآور ی بود, و مراد از 
اينکه ی پشت سرش بود فراموش نمودن ی و بدل یاد نیامدن آن 
است ینس آرزویش دراز ِِِ پس مراد پرسش کننده آتفخت که 
چیست حال و چگونگی مردم با اينکه خردمندانند,نمیدانند و چنان که 
سزاوار است در بدست آوردن علم و دانش نمیکوشند.پس پاسخ آن است 
که سبب و علت آن چیزی است که برای آدم(علیه السْلاماپس از بجا 
آوردن ترک اولی(از دست دادن آنچه سزاوار بود)و در 


ص ۰ ۷۰ 


فرزندانش دویر داد و آن فراموش نمودن مرگ و آرزوی دراز است, زیرا 
یاد آوردن مرگ آدمی را برای بدست آوردن آنچه او را پس از مرگ و پیش 
از آمدن ان نون میرساند بر مبانکترده و ارفوفی درا بافت:و انکزه بناختر 
و واپس انداختن کارهای نیکو و طلب علم و دانش می شود.و احتمال دارد 
و می شود که مراد پرسنده از عقل, عقل معاش و زندگی و تدبیر و 
اندیشیدن و پایان نگریستن کارهای دنیا است,و مرادش از علم,علم و 
دانش بچیزی است که در معاد و روز برای حساب و 
بازپرسی)نفع و سود می دهد.,یعنی چیست حال و چگونگی مردم که در کار 
دنیاشان خردمندانند بطوری که چیزی از ِ و شایستگی های دنیاشان 
وا ان دنت تمیدهتدهو بر کار آخرت و سرا دیجوشان تخر داشد. که کوییا 
چیزی نمیدانند؟ 


ص ۰ ۷۱ 


پس پاسخ آنتست: که.نست.: ان فراموش نمودن مرگ است,و داشتن آرزوی 
دراز,زیرا فراموش نمودن مرگ و داشتن آرزوی دراز سبب رها کردن 
خیزی اشتت. که ذر ,هعاد و ووز: باز کنتنت شنود.میدهد برای اینکه. آنخه. ذر 
معاد سود مبد هد فراموش شده است. و هفت و کوشش نداشتن برای 
بد ست آوردن معاش رد کت و نیکو گردانیدن کارهای دنیا برای آنستت که 
همیشه مرگ در جلو روی او است؛ و خدا(حقیقت و درستی همه چیبز 
را)ميداند. 


ص ۷۲۰ 


(6)در بارة وجوب و لزوم علم و دانش,و وجوب بدست اوردن ان,و برانگیختن و واداشتن بر آن,و 
ثواب و پاداش داز نشمند و دانش اموز: 


«فرستادة خدا(بر او و خویشاوندانش خدا| رحمت و درود 
فرستد) فرموده: کسی که براهی رود که در ان علم و دانش بخواهد خدا| او 
را براهی که بسوی بهشت است میبرد. و محققا فرشتگان بالهای خود را 
باشند, و براستی و 


ص ۷۳۰ 


کی رن کف در تما و هر که در زمین است 7 برسد بماهی در دریا 
عابد و بنده کی کننده خدا مانند برتری ماه شب ٍِِ است بر ستارگان 
دیگر,و البثه علماء و دانشمندان (حقیقی و راستی)ارت و مرده زیگ 
برندگان پیغمبران اند,زیرا پیغمبران دینار(طلا)و درهم(نقره برای 
کسی)ارت و فِِ< یک نگذاشته اند ولی علم و دانش را(برای 
خواهانش) بارث گذاشتند.پس هر که از آن علم برگیرد(و بدست آورد)بهرة 
فراوانی گرفته(و بدست آورده) است. 


مرحوم مجلسی میفرماید: 

تک نف ی ها ای رای رام یود که رشانندی مشت ات و 
اخرت, یا خدا| او را در دنیا بسبب توفیق و جور شدن اسباب کاری از 
کارهای نیک 
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در راهی میبرد که آن راه او را بسوی بهشت میرساند. فرمایش 


لتضع أجنحتها (فرشتگان بالهای خود را فرو نهند)یعنی آن بالها برای خواهان 
علم فرش زیر پای او است هر گاه راه میرود,و گفته شده :(آن بمعنی تواضع 
و فروتنی است برای بزرگ داشتن حقّ و شایستگی او,یا از روی تعطف و 
مهربانی است برای طالب علم, زیرا| پرنده بال خود را برای جوجه هایش 
میگستراند,و خدای تعالی فرموده(سوره ۱5 1 ۸ و اخفض جناخک 
لِلْمْوْمیینَ یعنی بازوی خویش را برای مومنین و گرویدگان فرود آور و با 
ایشان با نرمی و خوشروئی رفتار کن,و خداوند سبحان فرموده(سوره 17 
آیه افص نها خباع الرل من ال یی واز روی وت 
مهربانی بال تواضع و فروتنی را برای ایشان(پدر و مادر)فرود اور. 
فرمايش حضرت(علیه الشلام): 


لم یوژئوا دینار] و ۷ درهما (ییغمبران دینار و درهم ارت تحوازشتتد انفتی 


ص‌‌ :۷5 


دارائی که از مرده باقی و بجا میماند)بزرگ ایشان علم و دانش است و 
۱ 0 ۳ 2 
ایشان باقی نمانده است. 


۳ -از حضرت علی(علیه السّلام)رسیده که فرموده :"چهار سخن گفتم خدای 
تعالی تصدیق و راستی و درستگوئیم را بآن در کتاب خود(قرآن عظیم)فرو 
فرستاد, گفتم: :مرد در زیر زبانش پنهان است,پس هر گاه سخن گوید آشکار 
گردد.خدای تعالی فرو فرستاد: لَعرفَهَم فی لَحْنِ الْقَوّلِ (سوره 4۷ آیه 
۳۰) یعنی و هر آینه ایشان را در طرز و روش سخن گفتن خواهی شناخت, 
گفتم:کسی که چیزی را نمیداند دشمن آن است,خدا فرو فرستاد: 


بل کدیوا چا لم بخیظطها علمه (شورم:<۱ یه ایعتی بلکه تکذیت کرد و 
دروغ ِ چیزی(قرآن مخیذارا که قلم و دانشن ان .تست ی 
گفتم:قدر و منزلت یا قیمت و ارزش هر مردا(نزد مردم 
باندازة)چیزی (هنری) است که 


ص‌ ۷6 


(آن را)نیکو میداند. پس خدا در داستان طالوت فرو فرستاد: 


ان ال اصطفاه یم و زاده تاه فی الیلم الجسم (سوره ۲ آیه 
۷ ۲)یعنی (اشموئیل گفت طالوت از این رو بشآهی رت تر از شما 
خواهد بود که)خدا او را بر شما شما برگزید و بفراخی در علم و دانش و جسم 
و تن(قدرت و توانائی)افزونی بخشید. و گفتم:کشتن(بحق و 
درستی) کشتن(بناحق و 1 کم میگرداند.پس خدا فرو فرستاد: 5 
کم فی القصاص خياه با اولی لباب (سوره ۲ 1 ۹یعنی و برای 
شما(در حکم) قصاص و برابری(در بارة کشتگان)حیوه و زندگی است ای 
خردمندان( که بعواقب امور و پایان کارها بینائید). 


۳-حضرت امیر المومنین و پیشوای گرویدگان(بخدا و رسول) علیث پسر ابو 
طالب(رحمت و درود خدا| بر او باد) فرموده:علم و دانش را پیاموزید که 
آموختن آن حلسنه و کین است و درس گفتن و باد دادن آن(ثواب و 
پاداش)تسبیح و منژه و پاک دانستن خدای تعالی(از صفات مخلوق و آفریده 
شده) است: و بحجت و گفتگوی از آن جهاد و کارزار در راه خدای 


ص ۷۷۰ 


تعالی است.و ناد دادنتتن برای کی که ان زا باد-ندارد: ضدقه و بخششن 
است,و آن انیس و همدم است در وحشت و ترسناکی و صاحب و یار است 
دی ما تیبود شلای و ایرآن جنی. ات سر فان و آراشکی و ون 
ژوشتان. انست:خدا توشیاه آن بلتد -هیخرداند گنای را که قرار میدهد 
انشان راجو خر و نکب مخوایاتی که از آنان شبروق میکتند, کارفاشان 
نگریسته می شود(مردم کارهاشان را مینگرند)و ایا و نشانه هاشان 
اقتباس و بهره برده می شود, فرشتگان در دوستی ایشان 0 و خواهان 
اند.هنگام نماز خواندن آنان(برای میمنت و نیکی) بالهاشان را با ایشان 
میمالند.زیرا علم و دانش زندگی دلها است.و روشنی دیده ها از 
کوری(جهل, و نادانف)انستت, و توانانی. تن ها از,ضعف و ناتواتن: است:خدا 
حامل و دارندة ان را در سراهای نیکوکاران فرود می اورد,و مجالس و 
جایگاههای 


ص ۷۸۰ 


اخیار و برگزیدگان را باو عطاء نموده و میبخشد بوسيلة علم خدا اطاعت و 
فرمانبری و عبادت و بندگی می شود و بسیب آن خدا شناخته و یگانه 
بودتش ثابت و پابرجا میگردد,و بوسیله آن خویشاوندان با هم وصل شده و 
پیوند میشوند و بان حلال و روا و حرام و ناروا شناخته می شود و 
سای عل, ات فععل پبری ان را ان را کیان الیام مودم ور 
دلشان اندازد,و بدبختان را از ان محروم کرده و بی بهره مینماید. 


مرحوم مجلسیْ میفرماید:نور الأبصار(علم روشنی چشمها است)یعنی 
چشمهای دلها و قوّه و توانائی تن ها؛,زیرا بوسیلة علم و دانش و یقین و 
باور اندامها برای عمل و کار توانا می شود. 


ول راز ضلی ال یه هافر همه ار یی ات مهن زیر که 
خردمندی از امت و پیروان مرا لازم است و 


ص ۷۹۰ 


از آنها جدا نمیشود,گفتند:ای رسول خدا آن چهار چیز چیست؟ 
فرمود: شنیدن علم.و حفظ و از برکردن(یا نگهداری) آن و فاش کردنش 
ما است,و عمل و رفتار نمودن را 


5-از حضرت ابی عبد اللّه(امام صادق,علیه السّلام) رسیده که فرموده:دو 
حریص و آزمندند که سیر نمیشوند:حریص و ازمند علم و دانش,و حریص و 
ازمند مال و دارائی. 


6- -از حضرت تفه عبد الله( شام صادق, علیه السلام) ردو که فر موده: .در 
انخه لقمان برش ر | بتد:دادم فیباشد. که آوبه پسرتین کفت :ای بسمرم .در 
روزها وی و ساعتها و پاره هائی از شب و روز خود نصیب و بهره ای در 
بدست اوردن علم و دانش برای خویشتن قرار 0 تو هرگز تضییع و 
تباه ساختن(چیزی را)مانند ترک و رها نمودن علم و دانش 


ص ۰ ۸ 


ال توا سای للم ای وه ال شون فاعم لته 
درخواست علم و دانش از خانه آش بیرون رود هفتاد هزار فرشته او را 
تشییع نموده و بهمراهش رفته و برای او استغفار کرده و(از خدای 
تعالن )آمز نش متخواهند. 


از حضرت. ابی. عبد الله(آمام: صادق:علبه الشلام) . زسیده: که 
فر موده: .دوست ندارم جوانی از شما(مسلمانان) را ببینم کر انکه 
بامداد(هر روزی)رونده باشد در دو حالت و چگونگی:یا عالم و دانشمند 
بودو پا متعلم و دانش امن اگر بجا نیاورد(نه عالم بود و نه 
متعلّم ) نقصیر و کوتاهی کرده, و اک کوتاهی نمود(وقتش را)تضییع و تباه 
ساخته, و اگر تضییع نمود گناه ۳ اگر گناه کرد در اتش(دوزخ)ساکن 
شده و آرمیذه‌نته کند. بکسی. که-فختد .را بخ و راشتی. و دوشتی 
برانگ 


ص ۰ ۸۱ 


رسول و فرستادة خدا(بر او و خویشاوندانش خدا| رحمت و درود 
فرستد) فرموده:عالم و دانشمند میان نادانان مانند زنده ای است میان 
مرده ها؛ و محققا هر چیز حتّی ماهیهای دریا و گزندکان آن و در ندگان 
۳ ور ۳ 39 آن باشد برای طالب و خواهان علم 
و دانش(بزبان خودشان که کیفیت و چگونگی آن را خدا| میداند)استغفار 
نموده و(برای گناهانش از خدای تعالی) آمرزش میطلبند,پس علم و دانش 
را طلب کرده و بخواهید زیرا| آن: فان نها و میان خدای توانا و بزرگ 
وسیله 2 0ب 1 واجب است. 


۰-رسول خدا(صلّی اللّه علیه و آله)فرموده:خواستن علم و دانش بر هر 
مسلماتی واجب است,آگاه باشید که خدا خواهانان علم را دوست 
دارد(انان را از رحمت خود بهره مند 


ص ۸۲۰ 


میگرداند). 


مرگوم ماس میق‌ماید این اخبان رات دارد بر وجوب عینیْ یعنی بر 
همه واجب است طلب و درخواست علم و دانش,و شک و دو دلی نیست 
در وجوب( طلب أنَْ بقدر و اندازة ضروری بعلی آنچه حاجت و نیازمندی 
تسار دز آن:باشه از قببل شناسانی:حدا و ضفات: او ونافن اضول دین و 
شناسائی عبادات و شرائط (صحخت و درستی)آتها و شناسائی مناهی و آنچه 
زا که خدا و زصول هی مودم:ه بان داشته؛ انه وءاکرچه فرا کرفنن از 
شخص عالم و دانشمندی باشد, و مشهور و آشکارتر میان اصحاب و 
علماء(علیهم الرحمه)آنست که تحصیل و بدست آوردن بیشتر_ از آن پا از 
واجبهای کفانن. انتدت(یک نقر با بیتتر که.ندست. آوردند از ذیحران:شاقط 
میگردد)با از مستحب ها و کارهای نیکو است(که پسنديدة خدا و رسول 


ص ۸۳۰ 


ره برای 
او مانند اجر و پاداش اتف است که آن علم و دانش را باد میدهد و برای 
او(آموزگار) که یاد مید هد فضل و افزونی است بر او, علم را از دارندگان 
علم(نقَة معصومین,عليهم السّلام,و پپروان ایشان)بیاموزید.و آن را 
ببرادران (همکیشان)تان انچنان یاد دهید که علماء و دانشمندان بشما باد 


دادند. 

مرحوم مجلسی میفرماید:ضمیر 

اه تفغام و آمور کان مان‌می کدی مان امام ایس لایر 

کما عاخکم (آنچنان که علماء بشما یاد دادند)یعنی بدون تغییر و دگرگون 
ساختن و , کم و بسیار نمودن» و احتمال دارد و می شود که کاف( کما 
علمکم) علت و سبب باشد یعنی علم و دانش را ببرادرانتان یاد دهید برای 
اینکه علماء بشما باد دادند. 


ص‌‌ :۸4 


۳۲از حضرت ابی جعفر(امام محمد باقر,علیه السلام) رسیده که 
فرموده:بنده ای نیست که بامداد یا شبانگاه در طلب و درخواست علم و 
دانش برود مگر آنکه در رحمت و مهربانی (خدای تعالی)فرو رود.و 
فرشتکان باو بانگ زنند:وسعت و فراخی(رحمت خدای تعالی)بزاثر و 
دیدارکنند6(رحمت) خدا,و در بهشت در اید مانند در امدن در ان راه. 


مرحوم مجلسی میفرماید: کسی که عالم و دانشمندی را برای خدا و برای 
طلب و درخواست علم و دانش برای رضاء و خوشنودی خدا زیارت و دیدار 
کند بان ماند که خدا را زیارت کرده است. 


۳ -از حضرت امیر المومنین(رحمت ها و درودهای خدا بر او باد)رسیده که 
فرموده:ای مردم خیر و نیکی نیست در دین و ائّینی که در آن فهم و علم و 


ص‌‌ :۸5 


هیکین تیست: دز دتباکن. که در ار انز برتته نمودن و عاقبت و پایان کار دیدن 
نباشد,و خیر و نیکی بیست در عبادت ند کی که در آن پرهی زکاری و9 
خودداری از گناه نباشد. 


مرحوم مجلسی میفرماید شاید مقصود از اندیشه نمودن در دنیا پایان 
اندیشی نمودن در ان و زیاده روی و سختگیری نکردن است.یا اندیشیدن 
در فناعنج تیستی آن: و ازجه‌ستیب رک و زها نمفدن. ان اشت: میبانید. 


4رشتول. خدا(ضلی: الله غلیه .و آلهافرموده :هلاک و تیاهن باد _برا :هر 
مسلمانی که در هفته یک روز را قرار ندهد که در آن کار دین و ائّین خود را 
بفهمد و بیاموزد,و از(اوامر و نواهی)دین خویش پرسش نماید 


مرحوم مجلسی میفرماید: مقصود و خواسته شده به 


ص‌‌ :۸6 


جمعه(بِضَمٌ جیم و میم یعنی روز آدینه) اسبوع یعنی هفته است از جهت 
نامیدن کل(هفته)بنام جز ء(روز ادینه. نا گفته نماند: 


جمعه بضمّ جیم و میم بمعنی ادینه است.و جمعة بضمّ جیم و سکون میم 


فش کل مه تیم و کون میم بو انیم ویو ای این خی 
ظاهر نیازمند نیستیم). 


سین اصلی الم یی هفرس مایق ناه ها وه 
شیر اشت: سر تیظان از هر ار )امد پزشتنده خدای. تعالی: 


6 و آن حضرت(صلی اللّه علیه و آله)فرموده:کسی که ساعت و پاره ای 
۷و حضرت صادق(امام ششم, علیه السلام)فرموده: 
اک مردم مدا ستند ان رسودهانی را عددر للم ودانشن 


ص ۸۷۰ 


و فرو رفتن در ابهای بسیار دریا باشد. 


۸ -پیغمبر(بر او و خویشاوندانش خدا| تحیت و درود فرستد) فرموده: طلب و 
بدست آوردن علم و دانش(حقیقی) بر هر مرد و زن مسلمان واجب و 
بایسته است. 


9-9 آن خ نت( تضا و الله علیه و آله)فرموده:حرج و گناهی نیست بر 
کسی که نمیداند بپرسد انچه را که نميداند. 


تتص ری ارف امه له تیوه کزنی که از خانه اش بیرون رود 
برای اینکه مطلبی از علم و دانش را طلب نموده و بدست اورذ تا بان نفع 


و نود فرد و آن‌درا بدیکسی بان دهد. خدا برای او هبته ند( کم نهودم: .و 
فرمان میدهد)بهر فاصله و میان دو گام(ثواب و پاداش)عبادت و ند کم 


روزه و 


ص ۸۸۰ 


نماز هزار سال راءو فرشتگان او را ببالهای خود میپوشانند (او را از بلاءها و 
پیش آمدهای بد حفظ و نگهداری مینمایند) و پرنده های آسمان و ماهیان 
دریا و جاندارهای بیابان بر او درود میفرستند(بزبان خودشان از خدای 
۳ خیر و نیکی برای او خواهند)و خدا مقام و منزلت هفتاد(مومن)صذیق 
و بسیار راستگو(که در گفتار و کردار پیغمبران را تصدیق نموده اند) باو 
عطاء میفرماید و میبخشد,و آن برای او بهتر است از اینکه همه دنیا برای 
او بوده باشد تا آن را برای آخرت و سرای دیگر قرار دهد. 


۱-از(مسعده)ابن زیاد(ربعی که نقه و مرد امین و درستکار و شریف و 
بزرگوار بودهآرسیده که گفته:شنیدم جعفر بن محمد(امام ششم,بر او و بر 
پدرش تحیت 9 دروم باد) ای که از آن حضرت(تفسیر) فرمایش خدای 
نیقی الته الالت م0 اه ۱۹٩‏ یت وذیل سا 
خدا است)را پرسیدند فرمود:خدای تعالی روز قیامت ببنده میفرماید: 


۸٩۰ ص‎ 


آیا عالم و دانا بوده و میدانستی؟پس اگر گفت:آری,باو میفرمایدنپس چرا 
عمل و رفتار نکردی بآنچه میدانستی؟ ( و اگر گفت:جاهل و نادان بوده و 
نمیدانستم,باو میفرماید: 


پس چرا باد نگرقتی تا عمل کرده و رفتار نمائی؟پس با او مخاصمه نموده 
و مغفلوبش میگرداند,و انست حچه بالغفه و رسا 


اش پر نی للم اصاری و ان مرن رت »مور آمبای و 
آمخ‌امیر المع ن(علته الشلام) فرخود: 


ای جابر قوام و نظم و آراستگی این دنیا(و آنچه دنیا بآن قائم و برپا 
است)بچهار چیز است:(۱)عالم و دانشمندی که علم و دانش خود را بکار 
برد(طبق علمش عمل کند و آن را باهلش بیاموزد)و(۲)جاهل و نادانی که 
استنکاف ننموده و ی نداشته بااشد از اینکه (آنچه را نمیداند از دیگری 
بپرسد و)یاد گیرد,و(۳)غنی و دارائی که از رزق و روزی خود(که خدای 
تعالی باو عطاء فرموده)جواد و بخشنده باشد(بزیردستان و 


٩۰ ۰ ص‎ 


مستمندان کمک نماید) و(4)فقیر و بیچیزی که آخرت خود را بدنیای دیگری 
نفروشد(برای بدست آوردن مال و دارائی و متاع و کالای دنیا دروغ نگوید و 
حق را باطل نگرداند) پس از آن امیر المومنین(علیه السّلام)فرمود:هر گاه 
غالم(امه‌ختن ] عم انوا ات اهلن و کسی که شایسته است پنهان 
داشت (باو نیاموخت) و جاهل و نادان در یاد گرفتن آنچه را که چاره ای 
ندارد از یاد گرفتن آن تکبر نموده و بخود نازید.و غنی و دارا از رزق و 
روزی خود بخل ورزیده و ناکسی نمود,و فقیر و بیچیز دین و آئینش را 
بدنیای دیگری فروخت, بلاء و سختی و گرفتاری(در دنیا بمردم)روی آورد 
و(در آخرت) عقاب و کیفر(ایشان)بزرگ گردد. 


ان ابید رسیده که کفهترسول عدا رصلی:الله یمه آله)فرموده ای 
ابی در کسی که از خانه اش بیرون رود تا مطلبی از علم و دانش را طلب 
نموده و بدست آورد خدای توانا زک 


٩۱ ۰ ص‎ 


برای او بهر گامی ثواب و پاداش پیغمبری از پیغمبران را مینویسد (حکم 
کرده و فرمان میدهد)و بهر حرفی(از حروف هجاء: 


ارب,ث,تا آخر,یا بهر کلمه و سخنی) که بشنود يا بنویسد شهری در بهشت 
باو عطاء نموده و میبخشد.و طالب علم و خواهان دانش را خدا و فرشتگان 
و پیغمبران دوست میدارند, و جز سعید و نیکبخت علم و دانش را دوست 
نمی دارد. پس روز رستخیز خوشا بحال طالب علم(که سعادت و نیکبختی 
را بد ست اورده)و کسی که از خانه اش بیرون رود تا پاره ای از علم را 
درخواست نماید خدا برای او بهر گامی پاداش شهید و کشته شدة از کشته 
شدگان در(جنگ)بدر را بنویسد,و طالب و درخواست کنندة علم دوست خدا 
است,و کسی که علم و دانش را دوست دارد بهشت برای او واجب و لازم 
گردد.و بامداد و شبانگاه در رضاء و خوشنودی خدا است(بامداد و شب از 


٩۳۰ ص‎ 


رهمت و مهربانی خدای تعالی بهره مند می شود)و از دنیا بیرون نمی 
رود(نمیمیرد) تا اينکه از(آب) کوثر بنوشد و از میوه بهشت بخورد»و در 
بهشت رفیق و یار خضر( علیه. تام اس و همه اين سخنان در تفسیر 
اين آیه است یَرْق اه الَذِی منوا مِنْکُمْ و الذين أوئوا الْعلْم دَجاتِ (سوره 
5۸ آنة 10 خدا| بلند پایه سازد از شما کسانی را که ایمان آورده اند و 
کسانی را که علم ون آتنشن داده شده آند. 


مرجزی م س ها ایتصیو: ای وا وپماش متیر تیان 
کرداری از کردارهای ان پیغمبر است‌.یا واب همان پیغمبر از روی 
استحقاق و شایستگی طالب علم,زیرا ثواب پیفمبری در برابر واب و 
پاداشی که خدای تعالی از روی فضل و بخشش بطالب علم میبخشد اندک 
است. و همچنین ثواب شهید و کشته شدة در جنگ بدر(ناگفته نماند:اگر 
گفتیم مراد و خواسته شده ثواب و پاداش طالب علم همان ثواب پیفمبری 


٩۳۰ ص‎ 


از پیغمبران يا شهیدی از شهداء ,بدر است. باید دانعشت که آن علم چه 
علمی باید باشد و آن پیغمبر چه پیغمبری و آن شهید چه شهیدی,نه هر علم 
و هر پیغمبر و هر شهیدی,چنان که خبر صریح و آشکار در آن است,و الله 
العالم بحقاثق آحکامه). 


4 رت اهر العف له تلا کرو ده رون تور اد تایه با و 
شهر)در طلب و بدست اوردن علم مانند جهاد و کارزارکنندة در راه خدا 
است,زیرا طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛,و چه بسیار مومن و 


گرويدة بخدا و رسول که از منزل و سرای خود در طلب و بدست افردن 
و 


5و آن حضرت(علیه السّلام)فرموده:علم ۵ نی خانند کر و 
اندیشیدن نیست و شرف و بزرگی مانند علم و دانش نمیباشد. 


ص‌‌ :۰۹4 


مرحوم مجلسی میفرماید:مقصود از شخوص و بیرون رفتن, بیرون شدن از 
شهر است, با بیرون شدن از شهر و هم از خانه, و فرمایش امام(علیه 
السْلام): :علم و دانشی مانند تفکر نبیست بعلی دانشی که از اندیشیدن 
بدست آید.یا مراد بعلم از روی مجاز(لفظی که از معنی خود بمعنی دیگری 
که در هم آمیخته اند نقل شود)علم و دانشی است که سبب تفکر 
گردد(نیست دانشی مانند دانشی که سبب تفکز شود ). 


6-حضرت امیر المومنین (علیه السلام) فرموده:ای مومن و گرویده بخدا و 
رسول این علم و دانش و ادب و رفتار پسندیده(که خواسته خاتم الانبیاء 
است)بهای جان تو است پس(جانت را ببهای بیهوده مفروش و)در اد 
گرفتن علم و ادب بکوش,و انچه از علم و ادب تو افزوده شود در بها و قدر 
و اندازه تو میافزاید. محفقا بوسیلءة علم به(رحمت) 


ص‌ :۹5 


پروردگارت راه مییابی, و بوسیلة ادب,خدمت و کار کردن (عبادت و بند کی 
نمودن)پروردگارت را نیکو میگردانی.و بوسیلة کار پسندیده بنده دوستی و 
قرب و نزدیکی(برحمت) او را ِِ میگردد.پس نصیحت و پند(مرا)قبول 


۳۷ -پیغمبر(صلّی 7 
بد ست آورید اگر چه سوت باشد زیر | طلب و بدست آوتون علم بر 


۸-پیغمبر(بر او و خویشاوندانش خدا| ی و درود فرستد) فر موده کته 
که مطلبی و سخنی از علم و دانش را یاد گیرد بان عمل و رفتار نماید ی 


آفودنتن ثواب داشته 


ص‌‌ ۹6 


و بجا نیاوردنش گناه نداشته)بجا آورد. 


ان تخل هر فرشسادن خارضلی تاللم. قلیه. مق الما ریدم که 
فرموده: کسی که بیرون رود برای اینکه مطلب و پاره ای از علم و دانش 
طلب نموده و بدست اورد تا باطل و نادرستی را بحق و درستی يا ضلالت 
و گمراهی را بهدایت و راهنمائی باز گرداند عمل و رفتار او مانند عبادت و 
بندگی چهل سال عبادت کننده است. 


۳۰-حضرت امیر المومنین(علیه السُلام)فرموده:هر ظرف و آنچه در آن 
چیزی نهند بوسيلة آنچه در آن قرار میدهند تنگ می شود جز ظرف علم و 
دانش(سینه و دل) که (چون علم در آنْ راه یافت) فراخ میگردد. 


۳۱و آن حضرت (علیه السلام) فرموده:جاهل و نادان کوچک است و اگر چه 
شیخ و پیرمرد باشد,و عالم و دانشمند 


٩۹۷۰ ص‎ 


بزرگ است و اگر چه جوان باشد. 


۲-و آن حضرت(علیه السلام)فرموده: گنجی سودمندتر از دانش نیست و 
قرین و همنشین بدی بدتر از جهل و نادانی نمی باشد. 

۳و حضرت صادق(علیه السلام) فرموده:پادشاهان فرمانروایان بر مردم 
اند,و علماء فرمانروایان پادشاهان میباشند (چون ایشان صلاح و فساد هر 
چیزی را میدانند). 

سین لد الله علیه و له ف‌مخوته آکستی که علم و دای را بطلبد و 
فرخواشت‌ مایخ و ازترا کرک تموده ی نذشت. اور 5 خدا ترا امده فرع از 
پاداش را مینویسد(حکم کرده و فرمان میدهد)و کسی که علم و دانشی را 
طلبیده و ان را درک ننماید خدا برای او یک بهرة از اجر و پاداش را 
مینویسد. 


٩۹۸۰ ص‎ 


5و آن حضرت(صلّی اللّه علیه و آله) فرموده !هر که دوست دارد 
آزادشدگان خوا را ارانن توبن دایس آمو: ان را بنگرد.سوگند بکسی 
که جان من بدست(قدرت و تواناتی) او است دانش آموزی بیست که(برای 
یاد گرفتن علم و دانش) نزد عالم و دانشمندی رفت و آمد تماند:هکر انکة 
خدا| برای او بهر گامی(ثواب و پاداش)عبادت و نند کی یک سال را می 
نویسد,و بهر گامی شهری در بهشت بناء نموده و میسازد. و بروی زمین 
راه میرود در حالی که زمین برای او استغفار نموده و آمرزش میطلبد, و 
شبانگاه و بامداد,او امرزیده است,و فرشتگان گواهی میدهند که دانش 
آموزان آزادشدگان از آتش (دوز خ)اند. 


۳6-و آن شرت ( ضلی ال علیه و آله)فرموده:هر که را هراک برسد و او 
علم و دانشی را بطلبد(بخواهد یاد گیرد) 


٩۹۹۰ ص‎ 


که بوسیلهة آن اسلام را زنده گرداند(اصول پا فروع آنَْ را به مردم باد 
دهد)میان او و میان پیغمبران در بهشت یک درجه و پله است. 


۷و آن حضرت(صلّی اللّه علیه و آله)افرموده اندکی ری کاس لس 
دانش بهنر است از (بجا آوردن)عبادت و بند کین بتشا یار . 


۸و حضرت امیر المژمنین(علیه السّلام)فرموده:در شرافت و بزرگی علم 
و ذاتظنن بسن انست.: که آن. را ادعا میکند و بخود می بندد کسی که آن را 
نیکو نمیداند,و شاد می شود هر گاه او را بعلم نسبت و پیوستگی 
دهند(مردم بگویند:او مرد عالم و دانائی است)و در مذشت و ۳ جهل 
۵ تادانتی پم است که از ان پیز ار فیخوید کسی که خهل ,و نادانی خن او 


است. 


ص :۰ ۱۰۰ 


(۷)در بارة اصناف و دسته های مردم در علم و دانش و برتری دوست داشتن علماء و دانشمندان: 


کات خضرت ابی. عید. الوراام ضازدن‌عله ای رده که 
فرموده:مردم هر بامداد بر سه دسته اند:(۱) دانشمند, و(۲)دانش 
آموز, و(۳) آشغال پوسیده از برگ درخت آلوده بسیل و آنت روان(که هر دم 
آب آن را بسوئی میبرد مانند مردم نادان که هر روز بکیشی گروند و دنبال 

هر آوازی بروند)پس ما علماء و دانشمندانیم, 9 شیعه و پیروان ما دانش 
5 اند,و مردم دیحو آشغال پوسیده از تز ی درخت 


ص :۱۰ ۱۰ 


آلوده بسیل و آب فراوان است. 


۲-پیغمبر(صلّی الله علیه و اله)فرموده:خیر و نیکن در تقد یت نیکو نیست 
مگر برای دو مرد:( ۱)دانشمندی که فرمانش را بپذیرند, و( ۲)شنونده ای 
که(سخنان دانشمندان را)پذیرنده و حافظ و نگهدار باشد(تا هنگام عمل 


آنها را بکار برد). 


۳-پیفمب ر(صلّی اللّه علیه و آله)فرموده:هر بامداد يا دانشمند یا دانش آموز 
یا گوش دهنده یا دوست ایشان باش, و پنجمین کس مباش که هلاک و تباه 
میگردی. 


4-و بر رصان الله علیه 9 آله) فر موده:نگاه کردن بروی 
دانشمند(بمنزلت و پایة)عبادت و بندگی(خدای تعالی) است. 


5-از یکی از دو صادق(امام محمد باقر و امام جعفر صادق, بر ایشان تحیت 
و درود باد)روایت شده است:مردم بر چهار 


ص :۲۰ ۱۰ 


دسته اند:(۱)مردی که میداند و میداند که خود میداند پس او راهنمای 
دانائی است از وی پیروی نمائید,و(۲)مردی که میداند و نمیداند که خود 
اس اه فلا گام ات زار خماب فلت و تاک ی دار 
کنید, و(۳)مردی که نمیداند و میداند که خود نمیداند پس او جاهل و نادان 
است یادش دهید و(4)مردی که نمیداند و میداند که خود میداند پس او 


6- -از حضرت امام جعفر از پدرش(بر هر دو تحیت و درود باد)رسیده که 
رسول ضو] زرا اللّه علیه و آله)فرموده: 


اگر علم و دانش آویخته به ثریا(هفت ستارة کزو هم بر آمده) باشد(اگر 
وی آوردن علم در شهرهای حون و دراز که پیمودن راههای آنها پر 
مشنعت ی تخت اسنت. باشد) هر ایته مردانی از احل فارش ابر اقان)ان. را 
فرا گرفته و بدست آورند. 


ص :۲۰ ۱۰ 


نید الا بش :فخفد که مه شیر غبید اللت :و طبید الاه بش _باشین 
است رسیده که گفته:شنیدم آقای من ابو الحسن علی بن محمّد بن 
رضا(امام علی النقی,بر ایشان تحیت و درود باد)ادر سر من رای 
میفر مود: مردم پست و فرومایه و اشوب طلب کشندکان پیغمبران اند,و 
عامه(که جمع آن عوامٌ است یعنی مردم درهم آمیخته بخلاف خواصٌ و 
برگزیدةه ایشان) مشتق و گرفته و ساخته شده از عمی و کوری است(و 
عافَةّ مردم باندازه ای کور و نابینا میباشند که راه خیر و شر خودشان 7 
تذقدم: و تمیتتتا شنت از ابن ره اخدا را انان زاضی, نشده و .رن نده که 

ایشان را بچهارپایان تشبیه و مانند نماید تا اینکه(سوره ۲5 آنة 
اه یا ار وا را اضرا اسان تما 
نفوس مدرکه و دریافتشان خواهان نفع و سود هستند, و از ضرر و زیان 
دوری گزینند,و ایشان خواهان ضرر و زیان اند,و از نفع و سود روی 


گردانند). 
اتخضرت :شیر الم مین (علیه الصلام آفرموده: هر کاه 


ص :4 ۱۰ 


خدا| بنده ای را فرومایه و پست گرداند(بر اثر ناشایستگیش رحجمتشش را از 
او باز دارد)او را از علم و دانش منع نموده و باز میدارد(برای بد ست 
آوردن دانش ضوفق نمیگردد). 


ص :<ظ ۱۰ 


ص : 


(۸)در بارة پررسش از عالم,و گفتگوی اون آمذن در خانة او: 


از حضرت جعفراز پدرش(امام محفد باقر, علیهما السلام)رسیده که 
فرموده:علم و دانش(مانند)خزینه ها و گنجها است.و کلیدها(ی آنها)‌سوال 
و پرسش است.پس خدا شما را رحمت کندل(بیامرزدانچه را 
نمیدانید) بپرسید, زیرا چهار کس را در علم و دانش اجر و مزد میدهند:( ۱) 
پرسنده,و(۲) گوینده, و(۲) شنونده, و(4)دوست دارندة 


ص :۷ ۱۰ 


ایشان. 


۲حضرت امیر المومنین(علیه السّلام)فرموده:حکماء و دانایان(پیغمبران)در 
روزگار گذ شته متگفتند :سزاوار است رفت و آمد بدر(خانه) ها برای ده 
جهت و قصد و آهنگ باشد: 


اول آنها(در)خانة خدای توانا و بزرگ(مساجد و هر جا که خدای تعالی 
عبادت و پرستش می شود)برای بجا آوردن عبادت و ند کین او وِ آنتستاد کین 
برای انجام حقّ و شایستگی او و برای بجا آوردن واجب او(آنچه واجب 
نموده)و دوم در(خانه)های پادشاهان است که طاعت و پیروی از ایشان 
پيوستة بطاعت و پیروی خدای توانا و بزرگ است.,و حقّ و بهرة ایشان 
واجب و نفع و سودشان بزرگ(بسیار)و ضرر و زیانشان سخت است. و 
سوم در(خانه)های علماء و دانشمندان است که از ایشان علم دین و دنیا 
را بهره مند میگردند,و چهارم در(خانه)های بخشندگان که اموال و 
دارائیهاشان را(بزیردستان و مستمندان) میبخشند برای خواستن حمد و 
سپاسگزاری(از ایشان) و امید به 


ص ۸۰ ۱۰ 


(ثواب و پاداش در)آخرت و سرای دیگر,و پنجم در(خانه)‌های سبکمغزان و 
کم خردان که در حوادث و پیشامدهای سخت بایشان نیازمند شوند و 
در(انجام)حوائج و خواسته ها باینان پناه میبرند.و ششم در(خانه)های 
اشراف و بزرگان که بانان تقزب جسنه و نزدیک میشوند برای خواستن 
هیئت و چگونگی و جوانمردی و حاجت و نیازمندی» و هفتم در(خانه)های 
کسانی که امیدوارند نزد ایشان نفع و سود در رآی و انديشه و مشورت و 
کنکاش و نیرو دادن بهشیاری و گرفتن عدّه و ساز و ساختگی کار را برای 
آنچه بآن نیازمند شود. و هشتم در(خانه)‌های برادران (خویشاوندان)برای 
رت و پیوند با ایشان که واجب است و انجام دادن حقوق و بهره هاشان 
که لازم و پابرجا است.,و نهم در(خانه)های دشمنانی که بوسیلة مداراه و با 
نرمی و مهربانی 


۱۰ ٩: ص‎ 


رفتار کردن فساد و تباهعاریهاشان ارام میگیرد, و بوسیله حیله و چاره 
جوئیها و لطف و مهربانی و زیارت 0 و دشمنیشان دفع و باز 
داشته میگردد,و دهم در(خانه)های کسانی که بوسیله از کار افتادن قوی و 
توانائیهاشان(و خانه نشین شدنشان) نفع و سود برده می شود و حسن ادب 
و رفتار نیکو از آنان استفاده میگردد و بوسيلة گفتگو کردن با ایشان انس و 
خوی گرفته می شود. 


مرحوم مجلسی میفرماید:احتمال میرود که مراد و خواسته شدة 
بپادشاهان,پادشاهان دین انتن. بعتی. اهامفا :و خیشوایان. (دوانده 
امام, علیهم السّلام)و حکام و فرمانروایان(از جانب) ایشان باشند,و احتمال 
میر ود که عمومیت داشته باشد(هم انمة معصومین را شامل شود و هم 
پیشوایان ستمگر را)زیرا اطاعت و فرمانبری از حکام جور و ستم از روی 
تقیه و ترس نیز اطاعت 


ص : ۱۱۰ 


و فرمانبری خدا است. 
۳-حضرت ابو عبد تاه صادق, علیه السّلام)فرموده: 


خی این نیت که مرخض هلا و شام میتوند. بر ارانحه. را در فین 
نمیدانند) نمییر سند. 


4-و از آن حضرت (علیه السْلام)رسیده است:بر(در) این علم(اصول و فروع 
دین مقدس اسلام) قفل و دربندی است و کلید ان سوال و پرسش است. 


1 


ص :۱۱۲ 


(٩)در‏ بارة گفتگو کردن از علم و دانش و همنشینی با دانشمندان و حضور و رفتن در مجالس و 
جاهای علم و دانش و نکوهش امیختن با نادانان: 


درسول خدا(صلّی اللّه علیه و آله)/فرموده:هر مومن و گروید(بخدا و 
رسول) بمیرد و یک برگ کاغذی(از خود) باز گذارد که بر آن برگ کاغذ علم 
و دانشی باشد آن نز ی کاغذ روز رستخیز میان او و آتش(دوز خ) پرده و 
پوششی. است:و خدای متره وربای و فزتر بهز خرفی که بر آن بری. کاگد 
نوشنه 


ص :۱۱۳ 


شده شهری که هفت برابر پهناورتر از دنیا است باو میبخشد, و لیست 
مومن و گرویده ای که یک ساعت(پاره ای از شب و روز) نزد عالم و 
دانشمندی بنشیند جز آنکه پروردگار توانا و بزرگش او را میخواند: : نزد 
دوست من نشسته ای سوگند بعرت و توانائی و جلالت و بزرگی خود تو را 
وا و 


رل وا رضی ام موی یی با اه و ان وه 
شرف و ترز نی سا و آخرت است. 


مرحوم مجلسی میفرماید:اهل دین علماء و دانشمندان دین و عمل 
کنندگان باحکام دین اند. 


۳-حضرت رضا(امام هشتم,علیه السْلام)فرموده: 
کسن که بیاد بیاورد مصیبت و اندوه ما را ینس بگرید و بگریاند 


ص :۱۱4 


چشم او گریان نیست روزی که چشمها میگریند, و کسی که بنشیند در 
مجلسی که کار ما در آن مجلس زنده شود دل او نمیمیرد روزی(روز 


مرحوم مجلسی میفرماید:مردن دلها در قیامت و روز رستاخیز کنایه(نام 
و ی ی 


4- -از معتب غلام 9 برده ابو عبد اللخراناه صادق. علیه السْلام)رسیده است 
که گفته: : شنیدم آن حضرت به داود پسر سرحان میفرمود: :ای داود سلام ۲ 
درود مرا بدوستان و پارانم برسان 3 حالی که من میگویم :؛خد | رحمت 
کندل(بیامرزد) بنده ای را که با دیگری گرد آید و کار ما(احکام و دستورهای 
یی اراشاه او درا یک فد قفکی سایند احتها پیت مه انا 


ص :<ظ ۱۱ 


فر شته ای است که برای ایشان استغفار نموده و آمرزش میطلبد, و دو 
کس بر یادآوری(طریقه و روش و احکام و دستورهای)ما گرد نمی آیند جز 
آنکه خدای تعالی بآنها بر فرشتگان فخر مینماید (مقام و منزلت آنها را 
بانان مینمایاند) پس هر گاه گرد هم آمدید بذکر و یاد ما مشغول گردید,زیرا 
در اجتماع و گرد آمدن و مذاکره وساد آورنتان زنده کردن ما است.و بهترین 
مردم پس از ما(آل محشد عليهم السّلام)کسی است که کار ما را یادآوری 
نماید و(مردم)را بذکر و یاد ما دعوت نموده و بخواند. 


5-لقمان بپسرش گفت:ای پسرم مجالس و نشیمنگاهها را : بر بینائی خودت 
اختیار نموده و برگزین.پس اگر(در آن مجلس) گروهی را دیدی که خدای 
توا نا وین راهم اور تفا ان تن سرا ای الم انا عاشستی 


علم و دانائیت 


ص :6 ۱۱ 


بتو سود میرساند و بر دانائیت میافزاید, و اگر جاهل و نادان باشی(علم و 
دانش)بتو یاد دهند,و شاید خدا بر ایشان رحمت و مهربانی را سایه 
افکند(از رحمت خود بهره.متدشان: گرداند)و آن رحمت تو را نا. آنان: قزا 
گیرد.و هر گاه گروهی را دیدی که خدا را بیاد نمی آورند با آنها منشین زیرا 
اگر تو عالم باشی دانائیت بتو سود نمیرساند,و اگر نادان باشی بر جهل و 
نادانیت میافز ایند.و شاید خدا بر ابنان. عقاب و کیفر را سایه افکند و آن 
کیفر تو را با انها فراگیرد. 


6-پیغمبر(صلّی اللّه علیه و آله)فرموده:حواریُون(اصحاب و یاران حضرت 
عیسی) بعیسی ( علیه السْلام) گفتند: 


با ار دی وا باه کی هر و۹ یفام وه 


کسی که دیدنش خدا را بیاد شما آورد.و سخن او در علم و دانشتان 
بیافزاید,و عمل و کردارش شما را خواهان آخرت و سرای دیگر گرداند. 


ص :۱۱۷ 


۲ کی ای وهای وه باق اما ور اوه انا 
السْلام)روایت شده که ان حضرت فر موده: 


همنشینان سه دسته اند:( ۱)همنشینی که تو از او استفاده نموده و بهره مند 
میشوی پس همیشه با او باش ,و(۲)همنشینی که نو باو افاده مینمائی و 
بهره میرسانی پس او را گرامی دار,و (۳)همنشینی که باو افاده نمینمائی و 
از او استفاده نمیکنی پس از اه یگربز. 


۸از برخی از اصحاب و یاران رسول خدا روایت شده که او گفته:مردی از 
انصار(گروهی از مردم مدینه که برسول خدا| ایمان آورده او را پاری 
کردند)نزد پیغمبر(صلی اللّه علیه و آله)آمده گفت:ای رسول خدا هر گاه 
مرده ای و مجلس عالم و دانشمندی دیدار شد کدام یک نزد تو دوستتر 
ِ که من حاضر شوم(و از ثواب و پاداش ان بهره مند شوم)؟رسول 
خد 


ص :۱۱۸ 


ال له هه الم فقو ار هارمه شوه کی ات که اه 
همراهی کند و بخاک بسپارد حضور و بودن مجلس عالم برتر از حضور 
هزار جنازه و9 ۱۹ و دیدار هزار بیمار, و برپا ایستادن هزار شب (برای 
عبادت و بندگی)و روزه گرفتن هزار روز است,و از هزار درهم(پول 
نقره)که آنها بمستمندان و نیازمندان بخشیده شود.و از هزار حخْ جز حج 
واجب,و از هزار جنگ 0 رفتن ۱ و جانت 
در راه خدا بجنگی,و 2 کجا برابری میکند حضور در این جاها با حضور نزد 
عالم و دانشمند؟آیا نمیدانی خدا| بوسیله علم و دانش اطاعت و پیروی و 
عبادت و بندگی می شود؟و خیر و نیکی دنیا و آخرت با علم و دانش 
است, و شر و بدی دنبا و اخرت با جهل و نادانی؟ 


ص :۱۱۹ 


9و حضرت موسی بن جعفر(بر ایشان سلام و درود باد) فرموده:نزد هر 
عالم و دانائی ننشینید مکر عالم و دانشمندی که شما را از پنج چیز به پنج 
چیز دعوت نموده و بخواند:از شک و دو دلی بیقین و باور,و از کبر و 
سربلندی بتواضع و فروتنی,و از رئاء و خودنمائی باخلاص و پاکدلی و بی 
خود نمائی,. و از دشمنی بنصیحت و اندرز,و از خواهان بودن(دل بستن 
بدنیا)بپارسائی و پرهی زکاری. 


۰امیر المومنین (علیه ی کته که با علماء بنشیند با وقار و 
بزرگوار می شود,و کسی که با مردم فرومایه و خوار آمیخت کوچک و 


پست گردد. 
ات ل خداز ضلی الاه یه الض) فومودمتهر کام زر 
ریاض الجثه یعنی سبزه زارهای بهشت گذشتید هر چه خواهید 


ص : ۱۲۰ 


در نعمت و ناز و فراخی باشید, گفتند: ای رسول خدا| 

ریاض الجته چیست ؟فرمود: 

حلق الذکر یعنی دور زدن ذکر و یادآوری است. محققا برای خدا فرشتگانی 
اشت که آنان سیر و گردش نموده 


حلق الذٌکر را میطلبند.پس هر گاه آن فرشتگان نزد ایشان بیایند آنان را 
احاطه کرده و فرا میگيرند. 


مرحوم مجلسی میفرماید: برخی از علماء فرموده اند: 
حلق الذکر مجلسهای حلال و حرام است که چگونه خریداری نماید و 


بفروشد و نماز گزارده و روزه گیرد و نکاح کند و طلاق دهد و حج بجا آورد 
وقانتد آنما, 


9-۲ رسول خدا(بر او و خویشاوندانش خدا| رحمت و درود فرستد)از خانه 
بمسجد آمده ناگاه دید دو مجلس در مسجد است:یک مجلس در بارة 
احکام شر عبه گفتگو کرده آنها 


۱۲۲۶ 


کتک سای ی اور ی 
حضرت فرمود:هر دو مجلس خیر و نیکو است, ولی انان خدا| را میخوانند, و 
اتان بای کرت گام برد را ال وان ده یشان سل 

مرا یت ن اف ار کات سا سای رش هی 
آزگاه با انان.شست. 


ص :۱۲۲ 


(۱۰)در بارة عمل و کار از روی نادانی: 

داز حضرت علی(امیر المومنین, علیه السلام)رسیده که فرموده: بپرهیزید 
از عبادت کنندگان نادان و از دانشمندان گناهکار, زیرا ایشان فتنه و 
تباهکاری و ضلالت و گمراهی هر گمراه شده اند. 


۲رسول خدا(صلی اللّه علیه و آله)فرموده:هر که از روی نادانی کاری 
انجام دهد فساد و تباهی او بیشتر از صلاح و نیکو کرداری او است. 


ض. :۱۲۳ 


۲تصونییی نی تکر ان کسی که ان خر او ال اما صادق رعاند 
السْلام) شنیده رسیده که حضرت فرموده: 


تاه که از روی نابینائی(نادانی)کاری انجام دهد مانند رونده ای است 
بدنبال ات نمای در زمینهای هموار که(گمان میکند آن آت نما اه است تا 
آنکه چون بنجا رسد ۳ نیابد..یس)تند روی او جز دوری(راه) را نمی 
افزاید. 


4-حضرت امیر المومنین(علیه السلام)فرموده: 


عبادت کننده ای که(عبادتش)از روی فهم و دانائی نیست مانند الاغ آسیا 
است که به اطراف خود میگردد و(از جایش)دور نميشود, و دو رکعت نماز 
از دانا بهتر است از هفتاد رکعت از نادان, زیرا فتنه و تباهکاری بدانا روی 
می اورد و او بوسیله دانش خود از ان بیرون میرود,و فتنه بجاهل و نادان 
رخ مید هد یس او را (بسبب نادانیش)از جاأ بر کند و پراکنده سازد,و کار 
اندک 


ص :۱۲4 


با دانش بسیار بهتر است از کار بسیار با دانش کم و شک و دو دلی و 
شبهه و چیزی که در آن حو" بباطل اشتباه و مانند گردد. 


ص :۱۲ 


ص :۱۲6۰ 


(۱۱)در باره علوم و دانشهائی که مردم بتحصیل و بدست آوزدن آنما زر شده اند و بایشان سود 


داز حضرت علی(امیر المومنین,علیه السّلام/ارسیده که فرموده:مرد(هر 
کسی مزة)حقیقت و اصل و پایة ایمان ( کرویدن بخدا و رسول) را نمیچشد 
تا اينکه در او سه ِ و خوی باشد: ( فقه و دانائی در دین و 
آئین, و(۲)صبر و شکیبائی بر اندوهها و سختیهاءو(۲)نیکو اندازه گیری در 


زندگانی. 


ص :۱۲۷ 


مرحوم مجلسون میفرماید: اندازه گیری در تقد ی :زیاده روی و تنگگیری 
نکردن و ميانه روی نمودن است یعنی زندگانی را باندازه ای قرار دهد که 
معلوم و دانسته شده است که با (قوانین)شرء و عقل موافق و سازگار 


است. 


۳ -از حضرت ابو الحسن موسی رد پن جعفر از پدرانش (علیهم_ السّلام)رسیده 
که فرموده :رسول خدا(صلی ار علیه و آله)بمسجد در آمده ناگاه دید 
گروهی گرد مردی را گرفته اند فرمود:این چیست(چه شده است)؟ 
کفند علامه و هرد بسیار دانائی است(که گردش را گرفته 
اند) فرمود: علامه چیست (چگونه کسی است)؟ گفتند:داناترین مردم است به 
نژادهای عرب و پیشاآمدهای سخت ایشان و بروزگا ر جاهلیت(زمان پیش از 
مبعوت شدن حضرت رسول اکرم)و شعرها و عربیت(آنچه را که عرب بان 
سخن میگوید)پیغمبر(صلی الله علیه و آله)فرمود: 


ص :۱۲۸ 


آن(چه این مره فیداند)غلمو خاناتن است کهنادان بان بر دایز فان 
دای زاس سفن پس. از ان آن خضرت(ضای الله. له و 
آله)فرمود:جز این بیست تپ و دانائی (که موجب 0 و نیکبختی 


0۱) 


ی وا ای ی او ها ات اه وا 
استوار است) و(۲) 


فريضه عادله و واجب بین افراط و تفریط(علم اخلاق که خویش از روی 
عقل و بدش از روی جهل است,و بر هر کس واجب است انچه را از روی 
سئت قائمه و احکام برپا و همیشه(مسائل حلال و حرام که تا روز قیامت 
تغییرپذیر نیست)و جز اينها فضل و برتری است (علم و دانائی سودرسان 
که موجب سعادت و نیکبختی شود نمیباشد). 


مرحوم مجلسمن میق رها ید #غلا مه صیعه و هیئت و چگونگی مبالفه است 
یعنی بسیا ر دانایو تاء برای مبالغه و رسا بودن سخن است., فرمایش آن 
۱ 


ص :۱۲۹ 


علامه؟یعنی علامه ای که میگوئید و او را باین نام مینامید یعنی چه و جز 
این نیست که علم سود دهنده سه علم است: اي محکمه یعنی دلالت آن 
آشکار است پا نسح نشده و از میان نرفته, زیرا متشابه و آشکار نبودن 
دلالت و نسخ شده بوسیله انها از جهت معنی سود بسیار برده نمیشود, و 
مقصود از فربضه عادله مطلق و همه واجبات است؛ و وصف آن بعادله 
برای آنست که حد وسط بین افراط و تجاوز از حد و تفریط و کوتاهی در 
حدٌ است, و مقصود اد است,یا آنچه از سّت دانسته می 
شود و اگر چه واجب باشد. و مقصود از قائمه,باقی بودن و همیشگی است 
که نسخ نشده است,و غیر از ان سه علم فضل و برتری است یعنی زبادتی 
و افزونی است باطل و نادرست که سزاوار نیست عمر و زندگانی در 
تحصیل و بدست اوردن ان 


ص : ۱۳۰ 


ضایع و تباه گردد. 


ان فتقیان. شید غییتم. رستوم: که کقتهششیدم. ابو عید. الله "(امام 
صادق, علیه السلام) میفرمود:علم و دانائی همه مردم را(که باید آن را 
بدانند)در چهار چیز یافتم:اوّل آنها اينکه پروردگارت را بشناسی,و دوم اينکه 
بشناسی چه چیز در (ساختمان وجود و هستی)تو بکار برده,و سوم اینکه 
بشناسی چه چیز از تو خواسته است,و چهارم اینکه بشناسی چه چیز تو را 
از دین و آئینت بیرون میبرد. 


4داز. حضرت: ابو عبد اللف(امام. صادق,عليه الشلام) رسیده که 
فرموده:عربیت و آنچه را که عرب با آن سخن میگوید یاد گیرید,زیرا 
عربیت سخن خدا است که بوسيلء ان با افریده شدگا نش(پیغمبران)سخن 


میگوید. 


۱۳۲۵ 


5-مردی بحضرت ابو عبد اللّه(امام صادق,علیه السّلام) گفت:مرا پسری 
است دوست دارم حلال و حرام را از تو پرسیده از انچه اراده نکرده و 
نخواسته نپرسد(این دوست داشتن من او را چگونه است)؟آن مرد 
گفته:حضرت فرمود:و ایا مردم چیزی را سوال کرده و مییرسند که افضل و 
برتر از حلال و حرام باشد؟. 


مرحوم مجلسی میفرماید:از چیزی که اراده نکرده و نخواسته است یعنی 
چیزی که مقصود او نبوده و بان نیازمند نمیباشد. 


وان اسان ی ان شید که فده آباء غید آلله. (اخام 
ضادق,علیة الشلام)میترمود: کاشن: تا ذیانه»ها- بر سرهای اضحات ود با آنفن 
بود(و آنان را میزدند) تا اینکه در حلال 


۳۳۲۶ 


وخ رام رانا کون 


۷-از حضرت ابی عبد اللّه(امام صادق, علیه السلام) رسیده که فرموده "یک 


خبر و آگهی در بارة حلال و حرام که آن را از شخص صادق و راستگوئی 
ار او وا ات الا ار 


از حضرت ابی جعفر(امام محمد باقر علیه السلام) رسیده که فرموده:در 


ال رانا وید انماایا ان رید اف کو ها اغرات و.سابان 


مرحوم مجلسی میفرماید:یعنی شما در جهل و نادانی باحکام, شر ِِِ 
اعراب میباشید که خدا| در باره ایشان فرموده: الأغراث آسد 0 


تا آخن اند شیی ان ٩۱‏ ی کش و خر ورین تفا و و دوروئتی 9 
بیابان نشینان «از کفر و نفاق شهر نشینان»سختتر است زیر| آنان مانند 


ص :۱۳۳ 


حیوان وحشی و بیابانی هیچ گاه فرمانبر و رام کسی نشوند») و 
اعراب,بادیه و بیابان نشینان اند که مفرد برای ان نیست, و جمع ان 


اغارنت ات 


کار مرف توسیده: که. شید خضرت: با غی. الله(آمام ,ضادق... غاد 
السلام) میفر مود: طلب و درخواست دنیایت تو را از طلب دین و ائینت 
مشغول نساخته و بکاری وادار ننماید.زیرا خواهان دنیا بسا اینکه آن را 
درک کرده و دریابد,و بسا اینکه از دستش رفته پس بسبب انچه از دنیا از 
دست داده هلای و تباه گردد. 


مرحوم مجلسی میفرماید:یعنی هلاک و تباه گردد برای رها نمودن طلب 
دین بسبب طلب نمودن چیزی از دنیا که آن را هم درنیافته پس در دو 
سرا(دنیا و اخرت)ضرر و زیان برده (زیر| اخرت را که طلب ننموده و دنیا 
را که طلب نموده درک نکرده). 


ص :۱۳4 


۰-از ابو بصیر رسیده که گفته: شنیدم , ابو جعفر (امام محمد باقر, علیه 
السلام) میفر مود: مَن بت الْحكُمَة قَقه ٩‏ آوتی حَیْرا کنیرا (سوره ۲ آیه ۲6۹ 
یعنی)و هر که را حکمت و دانش داده شود خیر و نیکی بسیار(در دنیا و 
اخرت)باو داده شده.ان حضرت فرمود:حکمت شناختن ان و دوری گزیدن 
از گناهان بزرگی است که خدا آتش(دوزخ)را بر(بجا آورند) آنها واجب و 
لازم گردانیده است. 


مرحوم مجلسین میفرماید: گفته شده:حکمت بحقیقت و راستی رسیدن 
بعلم و دانش و محکم و استوار نمودن عمل و کردار است,و ظاهر و اشکار 
از اخبار انست که حکمت علوم و دانشهای حق و درست سود دهنده است 
با عمل و رفتار طبق انها( که نتیجهة انها شناختن امام و دوری کردن از 
گناهان است)و گاهی حکمت اطلاق می شود و عمومیت دارد بر علوم و 
دانشهای رسیده اذ در کاه خدای عالی: بر .بندم بسن از عمل: ور فتار بانچه را 


که میداند. 


ص :۳۲5 ۱ 


( سول خذا(ضلی الله غلیه و اله) فرموده از تیکوتی در اسلام مزد(رهر 
مسلمانی)ترک و رها کردن او است انچه را اراده نکرده و نخواسته 
است(مقصود او نبوده و بان نیازمند نمیباشد). 


۲رسول خدا(صلّی ال علیه و آله) فرموده: :؛خوب مردی است مرد دانای 
بفقه(علم باحکام شرعیه از روی ادله تفصیلیه )در دین(مقذس اسلام)اگر 
باو نیازمند شوند(دیگران) سود میبرند,و اگر باو نیازمند نشوند خودش سود 
میبر د. 

۳امیر المومنین(رحمتهای خدا بر او باد)بفرزندش محمد(ابن 
الحنفیه) فر موده:در دین فقیه و دانا شو,زیرا فقهاء و دانایان بفقه(باحکام 
شرعیه)ارث برندگان پیغمبران اند. 


4 -رسول خدا(ضان الله علیه و آله)فرموده: کسی که اجتهاد و کوشش 
نمود در طلب و بدست اوردن(قواعد) نجو 


ص :۱۳6۰ 


و رو را شرا بان تیان مره 


مرحوم مجلسین میفرماید :ظاهر و آشکار اینست که مراد و خواسته 
شدغ( از فرمایش رسول خدا«صلی ال علیه و آله»: 


من انهمک في طلب الحو )علم نحو است(و اینکه علم نحو را علم نحو 
ما برای آنست که دانای بقواعد نحویّه قصد و آهنگ مینماید راه و 
روش کلام عرب را)و این سخن منافات ندارد و مخالف و ناسازگار نیست 
نو پیدا شدن این علم و این اسم را برای علم و دانائی ان حضرت (علیه 
السّلام) بآنچه(علمی) که پس از این پیدا می شود, و احتمال دارد و می شود 
پذیرفت اينکه مقصود وه مره اور رن به قواعد نحویه است هنگام دعا و 
درخواست نمودن,و نحو در لغت و زبان عرب طریق و جهت و قصد 
است, و چیزی از اين معانی مناسب اینجا نیست جز با مشقت و رنج کامل. 


ص :۱۳۷ 


5 درسول خدا(صلّی اللّه علیه و آله)فرموده:محقّقا برخی از سخن فصیح و 
رسا(مانند) سحر و جادو است(گویندة آن شنونده را بخود متوجّه و روی 
آورنده میسازد) و برخی از علم و دانائی جهل و نادانی است(علمی است 
که بر نادانی ۳ میافزاید)و برخی از شعر حکمت و دانائیها است(مانند 
اشعار بزرگان از شعراء)و برخی از گفتار عدل و داد است(حقٌ و درست 
بودن کاری از آن هویدا گردد). 


6 -از حضرت کاظم(امام موسی بن جعفر, علیه السلام) رسیده که 
فرمودم: کسنی که خود زا بر تع‌انداند در ری که از علم و داش آو یت 
عمل و کار خود را ضائع و تباه ساخته و بارزویش دست نیابد. 


۷و حضرت جواد(امام محمّد تقی,علیه السلام) فرموده:یاد گرفتن فقه و 
علم باحکام شرعیه بهای هر گران و نردبان هر بلندی است. 


ص :۱۳۸ 


یی السیین یه االتلام هه الوم نم ایا خوا. اریت: ‏ 
( ۱)دانائی برای ادیان و کیشها,؛ و(۲) طت و درمان نمودن برای تن 

ها,و(۳)قواعد نحو برای زبان و(4)علم نجوم و ستاره شناسی برای شناختن 
روزگارها. 


٩‏ حضرت حسن بن علی(امام دوّم بر او و بر پدرش رحمت و درود 
باد)فرموده :شگفتا از کسی که در آنچه میخورد فکر نموده و میاندیشد( که 
آپا این خوراک برای او سود دارد پا ژبات اج گونه در آنچه باید بفهمد و بداند 
نمیاندیشدر( که آپا این علم موجب سعادت و نیکبختی ا نمی شود پا بدبختشش 
میگرداند)؟ اپس شکمش را از آنچه بآن ایو ازار-فترشافد.باز داشتفو 
دور میگرداند,و سینه اش را فیسرا روا نک ان را هلاک و تباه میسازد. 


مرول هو ا(صلی اللهعس و الم معا و 


ص :۱۳۹ 


از هر چیز(دانش ی 
بش بیشتر شود پس از : 
شو ٍ 
ز آنشات که شمرده 
تین نیشن او ار 
1 انیکوترین آن را فراکی 
ناب ۱ کیر 


ررع ۱ تَ :علم 
۲-]ز بمب ۱ ۱ دو علم ست 
: دانش 
ی ال علیه و اله ) 0 و9 
دٍ ۳ 


ص : ۱4 


1 ادن 0 آدات و آنچه لاثق و شایستة طلب و بدست آفرذق علم و دانش ۲ احکام و دستورهای 


درسول خدا(صلّی اللّه علیه و آله)فرموده:بیداری شب(شایسته نیست 
مگر در سه کس :( ۱) کسی که بوسیلغ(خواندن) قرآن خواب را از خود دور 
میسازد,(۲)یا کسی که در طلب بدست آوردن علم باشد,(۳)یا عروس و 


ص : ۱4۱ 


مر تطو یحایر میهر ماب نهد دور مود تخواف استر هو حاهی. آنتبر تما 
شب اطلاقبه کفته‌می ونوا فر آنکه. معی بته ور نمودن جوا 
باشد مقصود(در اینجا)یا خواندن قرآن است در نماز(شب )یا خواندن در 
نماز و خواندن در غیر نماز است. 


۲حضرت باقر(امام پنجم,علیه السلام)فرموده:هر گاه نزد عالم و 
دانشمندی نشستی بر شنیدن خود خن نزن و ازمندتر باش از 
اینکه(سخنانی)بگوئی,و نیکوئی استماع 1 گوش دادن را بیاموز چنان که 
نیکوئی گفتار را می آموزی,و حدیث و آنچه را آن عالم میگوید بر کسی 
قطع و جدا مکن(بین گفتارش با دیگری سخن مگو). 


۳-حضرت امیه. الفقمتن (علیه: السلام ابکشتی که. از ان حضرتران رو 


ص :۱4۲ 


(در بارة روش پرسش از دانا)فرموده:بپرس برای فهمیدن و آموختن,و 

مپرس بقصد در دشواری و سختی و مشقت و رد انداختن, زیرا نادان 
فراگيرندة علم. بغالم. فددانا میماند(خون فرای بدست اوردن علم اهاذه 
گشته و در راه راست قدم نهاده) و دانائی که در بیراهه رود(غلبه و چیره 


گی و فضل و برتری خواهد)بنادان ماند(چون او مانند نادان خواهان چیزی 


4و آن حضرت(علیه السّلام)؛در زیان چند پاسخ گفتن بیک 
و : هر گاه(در باره یک پرسش)پاسخ دادن شلوعغ و بسیار 
گردد درستی(آن پاسخ)پنهان شود( پرسش کننده در شک و دو دلی افتد و 


منع و بازداشتن از پرسیدن یک پرسش از گروه بسیار. 


ص :۱4۳ 


5- هن حضرت (علیه السلام),در بارة پرسش بیهوده) فرموده: ۰ مپرس از 
1 واقع نمیشود(مانند مسائل فرضیه که در آن گفتگو میکنند) که در آنچه 
هست(مانند احکام شرعیّه و کارهای زندگی)برای تو شغل و کاری 
است( که باید بان بپردازی). 


6-حضرت امیر المومنین(علیه السّلام) فرموده :(یاد گرفتن)علم و دانش در 
کودکی مانند اثر و نشانه ای است بر سنگ. 


آشاز تسد ضلین لاه اه و آله)رسیده که آن حضرت فرموده:خدا بیکی 
از پیغمبرانش وحی نمود که بگو بکسانی که فقه و احکام شرعیه را برای 
جز دین یاد میگیرند.و برای جز عمل و رفتار(طبق آن)می آموزند.و دنیا را 
برای جز آخرت و سرای دیگر طلب نموده و بدست می اور نژرو 
برای(فریب 


ص :۱44 


دادن)مردم لباسها و پوششهائی از پوستهای قوچها(‌گوسفندهای شاخ 
دار)میپوشند و مانند دلهای گرگهاءو زبانهاشان شیرین تر از انگبین 
و کردارشان تلختر از صبر( که آن شیر ه درختی است بسیار تلخ) : مرا 
تااری اخ را آمام‌ سای که‌کم ها واهعیر انب هر گروان 
هک ان مهار آن مشک 


۸از عبد المومن انصار رسیده که گفته:بحضرت ابی عبد اللّه(امام 
صادق, علیه السلام) گفتم : محققا گر هی روایت نموده و خبر میدهند که 
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرموده : اختلاف افّت و پیروان من رحمت 
و مهربانی است(از جانب خدای تعالی)حضرت فرمود :راست کر 


اند, گفتم: 
انش یی ای کرد ایا ساب 


ص :۱45 


و کیفر است,حضرت فرمود:معنی فرمايش رسول خدا از این جهت و راه 
نیست که تو رفته و میبینی و مردم رفته و می بینی (معنی اختلاف در 
فرمایش پیغمبر اکرم ناسازگاری نیست,بلکه) جز این نیست که رسول خدا| 
معنی قول و گفتار خداي توانا و بزرگ را آراده نموده و خواسته:(سوره ٩‏ 
آیه ۱۲۲ لو لا تقر من کل فرقه مهم لِیتقفَهُوا فی الدّین و لوا 
قوَمَهُمْ اذا رَجَعوا لته لعج یدرون یعنیاپس چرا از هر گروهی دسته 
ای (نزد رسول خدا(صلی اللّه علیه و آلهانمیروند تا در بارة دين و آئين فقه 
و علم باحکام شرعیّه را بیاموزند و کسان خود را هر گاه بسوی ایشان باز 
گشتند(از مخالفت و نافرمانی احکامی را که باد گرفته اند) بترسانند تا 
آنان( تست آگاه شدنشان بر احکام از معصیت و گناه) بپرهیزند.پس خدای 
توابا و تورگ ایشاق را فرهان: دادم اینکه نود رشول خدا(صلی الله غلیه و 
آله)رفته و نزد آن حضرت رفت و آمد نمایند و(احکام را)یاد گیرند و چون 
نزد قوم و گروه خودشان باز ز گشتند بآنان یاد دهند.جز اين نیست که رسول 
خدا(صلی الله علیم و اله)اختلاف و رفت 





ص :۱46 


و آمد اقّت خود را از شهرها در بارق دین ات اراده نموده و خواسته(نه 
اختلاف و ناسا زگاری آنان را)جز این نیست که دین یکی است(و اختلاف و 


ص :۱4۷ 


ص :۱4۸ 


(۱۳)در بارة ثواب و پاداش هدایت و راهنمائی کردن و تعلیم و آموختن و فضل و برتری آنها و فضل 
و برتری علماء و دانشمندان و نکوهش گمراه کردن مردم: 


(«حضرت موسی بن جعفر(بر ایشان تحیت و درود باد) فرموده:یک فقیه و 

دانای باحکام ی ای وا بر وه مانده های از مارآ 
محمّد. صلوات الله علیهم) که از ما و از دیدن ما جدا شده اند را نجات و 

رهائی دهد بتعلیم و یاد دادن انچه را آن یتیم بان نیازمند است سختتر است 


۱4٩: ص‎ 


بر شیطان از هزار عبادت کننده, زیر| عبادت کننده همّت و قصدش خود او 
است و بس,و این فقیه همت و خواسته اش خود او است با بندگان و 

کنیزان خدا(مردها و زنها)برای اینکه ایشان را از دست شیطان و 
ارادتمندان و کارگردانان او نجات و رهاثی دهدءیپس آن فقیه نزد خدا از 
هراز هار مرن غاد کنندم و آن‌هرار هرن رن غناوت کنندم افضل: ورترتن 


ست . 


۲-حضرت علیث بن محفد(امام علوخ النقی پسر امام محمد التقی, علیهما 
ا لاه افرفینی اک کی سفن ای ی سای فان سا راما اما 
السْلام)از علماء و دانشمندان که دعوت کننده و خواننده اند بسوی او و 
دلالت کننده و راهنماینده اند بر اوبو بوسیلة حجْتها و راهنمایان خدا(أنّه 
معصومین؛ .علیهم السلام) دفاع کننده و جلوگیر(دشمنان) اند از دین و آنین 


اورو نجات دهنده و رهاننده اند بندگان ضعیف 


ص : 5۰ ۱ 


و ناتوان خدا| را از دامهای شیطان و ارادت مندان و پیروان او از تله های 
دشمنان باقی نبوده و هميشه نباشد هر آینه کسی باقی و بجا نمیماند مگر 
آنکه از دین خدا دست برداشته و باز میگردد و لیکن علماء و دانشمندان 
کسانی هستند مهارهای دلهای ضعفاء و ناتوانان شیعه و پیروان(ما)را(از 
گمراه شدن)نگاه میدارند چنان که کشتیبان سکان و دنباله کشتی را که 
بوسیله آن کشتی را بهر سوتئی بخواهد میبرد نگاه مدا ردانان نزد خدای 
توانا و بزرگ فضیلت داشته و(از دیگران)برتراند. 


۲از سماعه رسیده که گفته:بحضرت امق: غند: الله(امام. ضادق:عایه 
السّلام) گفتم :خدای ۰ ۳ پیغمبر اکرم, سوره 5 آیه ۳۲)فرو 
فرستاده: من قَتل تَفساً تقس او قساد في الازض قکاتما قتل الثاس 
جَمیعاً و مَن آخیاها ِِِ# یا با التار خمیعا بعتی اهر کتن ادیگری ۳ 
بکشد(بی آنکه آن دیگری کسی را کشته يا در زمین فساد و تباهی 
کرده)چنان است که همه مردم را کشته است.و هر کس دیگری را زنده 
کند چنان است که همه 


ص : 5۱ ۱ 


مردم را زنده کرده (تفسیر این آیه چیست) ؟!حضرت فرمود: 


کسی که دیگری را از ضلالت و گمراهی بسوی هدایت و راهنمائی برد او 
را زنده کرده,و کسی که دیگری را از هدایت بضلالت برد بخدا سوگند او را 
مرانده است[(ناگفته نماند: یر تس و قساد فی الأرَضٍ که در قرآن کریم 
است در حدیبت بیان تشنده رعمکن آست سماعه پا روایت ه کنندگان و پا 
نویسندگان حدیث آن را فراموش کرده و نگفته و ننوشته اتتااه العالم). 


4-رسول خدا(صلّی اللّه علیه و آله ) فر موده: :|چون روز رستاخیز شود مداد(و 
چیزی که با آن)دانشمندان(مینویسند) با خونهای شهداء و کشته شدگان در 
راه خدا سنجیده می شود پس مداد علماء بر خونهای شهداء ترجیح و 
برتری داده می شود. 


ای نی یی رف که اوه ری انا تیوه اناع. رامام 
ضار واه للم امسرمت کف کین مکی (عام 


ص :5۲ ۱ 


و دانشی)را(بدیگری)یاد دهد برای او است مانند اجر و پاداش کسی که 
بان خیر و نیکی عمل و رفتا ر نماید, گفتم اگر او(که خیر و نیکی را یاد گرفته 
وببان عمل: کزدم)ان را بذبکری با دهد همان نوات و باداش دیگریق هم 
برای او میباشد؟ فرمود: 


اگر آن دیگری خیر و نیکی را بهمة مردم یاد دهد ثواب و پاداش(همة 
مردم)برای او است, گفتم:و اگر چه(انکه در اغاز خیر و نیکی را یاد 
داده)مرده باشد؟حضرت فرمود: 


و اگر چه مرده باشد. 


6تحرت ای عیه الله(امام صادق علیه ارام ار شیر 


مردی(کسی)سخن حقّ و درستی را نمیگوید که آن را یاد گیرند (و طبق آن 
فان کند امن انجه برای اه ات مانند اخر ودیاداش کسی. که.آن. سخرن 
حق و درست را یاد گرفته(و بر طبق آن رفتار کرده)است.و سخن ضلالت 
۵ کمزاهی را نمیه‌ند کم ان رانیاد کبرند. جر آنکه بر اوه است مانید کناح 
کی ان ی ی ی 


ص :5۳ ۱ 


۲( رای ال علیه و آله)فر موده ۰ هر گاه مومن و گرويدة بخدا و 
رسول بمیرد عمل 1 رفتارش(از او)جدا می شود مگر از سه چیز:صدقه و 
بخشش همیشکی:با -علم. و داتشی. که آزن ان (بزای آخرت‌اسود بدعت 
آورند,با فرزند شاه ای که برای او خیر و تفن بخواهدل(استغفار نموده و 
امرزش بطلبد): 


ای (ضای. الم یه الم مهو اه ای که صالس ‏ 
دانشمندی بر بالش خود تکیه دهد و در عمل و رفتارش فکر نموده و 
بياندیشد بهتر است از هفتاد سال عبادت و بندگی عبادت کننده ای. 

کمن ( لین اللّه علیه و آله) فرموده: محققا خداوند دانش را بر نمیکند و 
از فان تفترد و لک آن سا تفسله مزین دا شمیدان: از 1 میبرد تا 
اینکه کسی(از ایشان)باقی 


ص :54 ۱ 


و بر جا نمانده مردم روساء و پیشوایان نادان را فرا گیرند.یس آن 
پیشوایان نادان از روی نادانی برای مردم حکم و فرمان دهند و گمراه شده 


و گمراه کنند 


9۰ از حضرت صادق (علیه السلام) رسیده :"برای هر جیز زکاه و صد قه ای 
است؛ و صدقه و بخشش علم و دانش آنفزفت که باهل و شایسته آ نز کته 
که برای یاد گرفتن آماده است) یاد داده می شود. 


۱رسول و فرستادة خدا(رحمت و درود فرستد خدا| بر او و بر 
خویشانش) فرموده :خد | خلفاء و جانشینان مرا رحمت نموده ِ 
بیامرزد, کسی گفت:ای رسول خدا| خلفاء تو کیستند؟ فرمود : کسانی که 


سئت و روش (احکام) مرا زنده نموده و آنها را تنندگان خدا| بیاموزند. 


ص :55 ۱ 


9-۳۲ آن حضرت (صلّی الله علیه و آله ) فر موده: ۰ مردم صد فقه و 
هی ( یگ و اسف که مانند علم و دانشی باشد که پراکنده شده 
و فاش گردد. 


نو ان شنت (صای للم خر و لاهسا و اه 
برادر(همکیش)خود تحفه و ارمغانی نمیفرستد که افضل و برتر باشد از 
بیافزاید و او را از هلاک شدن و تباه گردیدن باز دارد. 


4 ۱-و آن: خصیست رن ال علیه و آله) فرموده :افضل و برترین صدفقه و 
تخششن انسشت. هم علض و اوانشی راز ندیکری باه دهدسن: ان آنداف که 
علم را یاد گرفته آن را ببرادر(همکیش) خود بیاموزد. 


وان عحضرت انش غیه الله(اسام صاده له | شام ) 


ص :56 ۱ 


رسیده که فرموده: مردی بر(پدرم)ابی جعفر(امام محمّد باقر, علیه 
السّلام)درآمده گفت:خدا تو را رحمت کنی مس مد فررفنی مق سرا آحله 
خانواده ام حدیث گفته سخن میگویم(؟ 1 
چگونه است)؟پدرم, فرمود: آری خوبٍ کاری است,زیرا خدا میفرماید: 
(سوره 66 آیه 6 یا أیّها الذین آمَئوا فُوا فْسَكَمٌ و أهِیکُمْ نار وفُودها الثاسن 

و5 الججارة بعنی) ای کسانی که ایمان 0 و گرویده اید 
کسانتان(زنر و فرزندتان)را(بسبب اطاعت و پیروی از خدا| و رسول و 
معصیت و گناه نکردن و امر بمعروف و پسندیده و نهی از منکر و 
ناشایسته) حفظ کرده ی از آتشی که و هیزم و افروزندة آن مردم 
اند و سنگها.و فرموده:(سوری ۰ آیه ۳۲ و مر ۶ أهلک بالصّلاه و اصَطبرّ 
عَلیْما یعنی ای و ای ال علیه و9 آله»)و اهل و + خود را 
بنماز امر نموده و فرمان ده.و بر آن صبر و شکیباتی داشته(ثابت و 
پابرجا)باش. 


ص :5۷ ۱ 


ص :5۸ ۱ 


)4 )در باره بکار بردن علم و دانش؛و با اخلاص و دل پاک طلب نمودن و بدست آوزدن او محکم 
تاش فطل رشیته که فتهسضرته ای فد الله صادق: زر آمام تم عالید 
السّلام) گفتم: ناجی و رهندخ(از عذاب و سختی) بچه شناخته می شود ؟ 
حضرت فرمود:هر که کردار او با گفتارش(علم و دانائیش) موافق و 
ار ای اه ی 


۱ 5٩۹: ص‎ 


موافق نبود جز این نیست که آن ؟ گفتار(آن علم و دانائتی) ودیعه و سیرده 
شده است نزد او. 


مرحوم مجلسی میفرماید: 


مستودع بفتح دال از استودع الایمان آو العلم آیّاما(ودیعه و سپرده گذارد 
ایمان يا علم را چند روزی)است پس از ان از او ربوده می شود یعنی 


۲+مردی نزد حضرت علیّ بن الحسین(علبهما السّلام) آمد و مسائل و 
پر مرف خی رن 0 (علهفاا التلام آفرمود در انصل(کتات 
حضرت عیسی«علی نبینا و اله و علیه السلام») نوشته شده :علم و دانشی 
را که (طبق آن)عمل درفان ما لب درو و بدست نیاورید, و چرا 
بانچه را که میدانید عمل نمیکنید. محققا هر گاه بعلم 


ص : 6۰ ۱ 


و دانش عمل نشود از جانب خدا نمیافزاید جز دوری(از رحمت او)را. 
شاید مراد و خواسته شدغ(از جمله 


لاتظواز عرسا لا فملین صعلم نو داش .وا که عم تیه ال 
ننمائید»)نهی و بازداشتن از طلب علمی است که قصد طلب کنندة آن 
عمل بان نباشد.پس طلب آن مذموم و نکوهیده است از جهت عمل نکردن 
نه از جهت طلب و بدست اوردن(زیر| طلب علم بطور اطلاق پسندیده 


است). 


۳-از حضرت ابی جعفر(امام پنجم امام محمد باقر, علیه السّلام)رسیده که 


به خیثمه فرموده:بشیعه و پیرو ما ابلاغ کن و برسان(بگو امام شما چنین 
فرموده:) محققا آنچه (خیر و یکی دنیا و آخرت که)نزد خدا است بدست 


آورده نمیشود مگر ار ی ات 
نز نز بر مردم او حسرت و اندوه کسی است که عدل و داد(حق و 
درس اراسان کنسن از ان با ایک که ور ری کصو سا آوت 


ص : 6۱ ۱ 


و ناسازگاری نماید(طبق آنچه بدیگری کفتة عمل نکند)و بشیعة ما ابلاغ کن 
محققا ایشان هر گاه بآنچه ار و فرمان: داده شندخ ایسعاد کی نمایتد( ان 
را بجا آورند ازور رمتاغیر انان رستگاران اند (از رحمت خدای تعالی بهره 
مند شده و ببهشت در ایند). 


4-از(عبد السلام بن صالح,ابو الصلت)هروی(خراسانی) رسیده که 
گفته:شنیدم حضرت ابو الحسن علیت بن موسی الرضا (علیه 
السْلام) میفرمود:خدا رحم نموده و بیامرزد بنده ای را که کار(طریقه و 
روش)ما را زنده(و برپا)دارد, بان حضرت گفتم :و چگونه کار شما را زنده 
گرداند؟ فرمود :؛علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و بمردم یاد دهد,زیرا مردم 
اگر سخنان نیکوی ما »زا(فی, انکه چیزی آز. ان کاسته ۳ بر .ان 
۱ ۱۳ ۳ 


ص :6۲ ۱ 


<5-پیغمبر(صلی الله علیه و اله)فرموده:هر که خود را (از روی علم و 
دانش)شناخت پروردگارش را(هم از روی علم و دانش)شناخته پس(از 
شناختن پروردگار از روی علم و دانش) بر تو باد بعلم و دانش بآنچه که جز 
بان عم .و کاز(هر کت اجه درسب» سشتمه. آن کلمت کزان 
عمل و کار درست نیست اخلاص و پاکدلی است(عمل از روی علم و دانش 
بعلی از روی اخلاص بجا اورده شود نه از روی رئاء و خودنمائی). 


کیفر)علم و دانشی که نفع و سود ندارد. و آن علم و دانشی است که 
ای ۲ را ال ار هر 
موافق علم و از روی اخلاص نیست پس آن علم نفع و سود ندارد و سبب 
عذاب و کیفر می شود)و بدان علم و دانش اندک عمل بسیار را نیازمند 
است, زیر | کسی که یک ساعت علم و دانش باد گرفت تا زنده است باید 
ان را بکار بندد(طبق آن عمل کند). 


ص :6۳ ۱ 


وارونه کنبپس ان را وارونه کردم ناگاه (دیدم/بر باطن و 
نهان(پشت)ان(نوشته شده)است: 

کسی که بآنچه میداند عمل نکند طلب نمودن و بدست آفردن آنچه را 
نمیداند شوّم و بد است بر او,و انچه را که دانسته بر او باز میگردانند(و 


نفع و سودی باو نمیدهند.زیرا سرمایه خود را که باید از ان سود بدست 
اورد بکار نیانداخته). 


ان تتعمتر (صلی الله علیه و آله‌ارسیده که آن: حضرت فرمودهتفحتها علم 
و دانش عمل را تانی میزند.یس اگر عمل ان را پاسخ داده و پذیرفت که 
بان است و گر نه کوچ مینماید(از ان جدا می شود). 


(مرحوم مجلسیث میفرماید:علم عمل را بانگ میزند یعنی علم طالب و 
خواهان عمل استو ادمی را بسوی خود 


ص :64 ۱ 


خور ان است از او مفارقت نموده و جدا| می شود. 


فان تتص و (صای: آلله هه له اشنم که آن رت قرو وه ع ماع 
دانشمندان دو مرد(دو دسته)اند:(یکم)مرد عالم و دانشمندی که علم و 
دانش خود را گیرنده است(طبق آن عمل و رفتار مینماید)یس این مرد(از 
عذاب و کیفر)نجات یافته و رهیده است, و(دوم) مردی که علم و دانش 
خویش را رها کرده(طبق علمش عمل نمیکند)پس این مرد(بعذاب و کیفر 
گرفتار و)هلاک و تباه می شود.و براستی و درستی کسانی که در 
اتش(دوزخ)هستند هر اینه از بوی(بد)دانشمندی که دانش خود را رها 
کرده(و در دنیا طبق آن عمل ننموده)است گرفتار اذیّت و آزارند,و محققا 
کسی که ندامت و پشیمانی و حسرت و اندوهش از کسانی که در اتش اند 
سختتر(بیشتر) است مردی است که بنده ای را بسوی(اطاعت و فرمانبری 
از)خدای منژه و پاک(از نواقص)دعوت کرده و بخواند و ان بنده او را 
اجابت نموده و خواسته اش را بچا آورده و از او بپذیرد و خدای را 


ص :65 ۱ 


اطاتن نوی دی قفومان مد ی فا ی سای اطاعت ۶ 
را رها کرده(طبق آن عمل ننموده)بانش در اورد. 


-پیغمبر(صلی الله علیه و آله)فرموده:علم و داننش وذیعه و سپرده خدا 
است در زمینش,و علماء و دانشمندان امناء و درستکاران اویند بر ان 
علم.پس کسی که بعلم خود عمل کند امانت و سيردة او را اداء نموده و 
پرداخته, و کسی که بعلمش عمل نکرده(نامش)در دیوان و کتاب 


۱حضرت امیر المومنین (علیه السلام) فرموده ناش خود را(به نیست 
شدن دنیا)نادانی نگردانید( که از اخرت.جشم پوشیدم: بدنیا دل. بندیداو 
باورتان زارنفزدن ای 


ص :66 ۱ 


دودلی قرار ندهیدل(بنا بر اين)اگر(به نیستی دنیا)دانائید پس(برای آخرت) کار 
کنید, و هر گاه(مردن را)باور دارید پس (برای توشه برداشتن)پا پیش 
گذارید. 


۲ حضشیت اسر المومتن (غلیه اللام فرشه وه 


محفقا اگر بردارندگان علم و دانش(دانشمندان)علم را بحق و آنخة 
سزاوار ان است حمل نموده و بردارند(طبق آن عمل نمایند)هر ایته خدا| و 
فرشتگان و هر که از آفزیده شدگانش که او را اطاعت نموده و فرمانیر 
است او را دوست دارند(خدا او را از رحمتش که سبب سعادت و : 

او گردد بهره مند گرداند. و فرشتگان و بندگان فرمانبر خدا بر آ درود 
فرستند و از خدا| برایش رحجمت خواهند) ولی ایشان (چون) علم را برای 
بدست آوردن دنیا حمل مینمایند(طبق آن: عمان. تمیچنند )نسم خدا انان: :۱ 
دشمن دارد(از رهمت خود بی بهره گرداند,و از این رو بعذاب جاوید گرفتار 
شوند)و نزد مردم سبک و خوار میگردند 


ص :6۷ ۱ 


(مردم بآنان از روی عظمت و بزرگی نمینگرند). 


۳و حفص پسر بختری(مرد نیکو تن و نیکو رونده و بخود نازنده,و گفته 
اند: بختری معژب و عربی شده بهتر است) روایت کرده و گفته: شنیدم 
حضرت ابا عبد الله(امام صادق. علیه السّلام) میفرمود: یدرم از 
پذز انش (تحیت و نود بر ایسان بان هرا خیر دادم اکاهم ساخته بانکه 
امیر الموّمنین (علیه السلام)به کمیل بن زیاد نخعی فرمود:(بنیازمندان آنچه 
را بأن نیاز دارند)ببخش و(خود را بدیگران باین کار) آشتکار مساز و 
نشناسان(تا برثاء و خودنماتی که موجب فساد و تباهی عمل است آلوده 
نشود)و خویشتن را(از مردم)پنهان دار و بیاد(ایشان)نیاور(طوری رفتار کن 
که در باره ات جیزی نگویند که تکبّر و سرفرازی نمائی) و یادگیر 
و(بان)عمل کن,و(هنگام فتنه و تباهکاری)خاموش باش(سخنی نگو)نجات و 
رهائی قبتایین و سلامت و بی گزند میباشی, نیکوکاران را شاد کن؛ و 
بدکاران را بسختترین خشم وادار(تا رنجیده شوند)و تعامتن که خدا| دین و 
آئین(احکام و فرامین)خود را بتو شناساند(توفیق داده و اسباب کار را 
برایت جور نمود تا دین خدا 0 


ص :6۸ ۱ 


تنتعادت: و نیکیختین دنیا و آخرت است. ندست آوزی)زیانی, بر نو نیست که 
مردم را نشناسی و مردم هم تو را نشناسند. 


4 ۱و حضرت ابا عبد اللّه(امام صادق, علیه السلام) فرموده:یاد گیریدٍ آنچه 
را خواسته اید یاد بگیرید هرگز خدا شما را بعلم و دانش(که یاد گرفته 
ایذانفع: و سود(ئواب و. پاداش)نمیدهد. تا اینکه بان غلم. و دانش. عمل 
کنید, زیر ا علماء و دانشمندان(حقیقی)خواسته و کوششان حفظ و نگهداری 
(علم و دانش)است(از این رو طبق ان عمل مینماینداو بی خردان 
کوششان خبر دادن و نقل کردن است(سخنی را که از کسی اد گرفته با 


5 ا-و پیغمبر(صلّی اللّه علیه و آله)فرموده:علم و دانشی که بآن عمل نشود 
مانند گنجی است که از آن انفاق و خرج نمیشود.دارندة آن گنج خود را 
برنح انداخته و بنفع 


ص :6۹ ۱ 


و سود آن دست نیافته است. 


6 -و پیغمبر(بر او و خویشاوندانش خدا رحمت و درود فرستد) فرموده:مثل 
و مانند کسی که خیر و نیکی را میداند و (برای مردم بیان میکند و خود)بان 
عمل نمیکند مثل و مانند چراغ است که برای مردم روشنی میدهد و خود 
را میسوزاند. 


۷و از حضرت(امام محمد)باقر(علیه السْلام)رسیده که فرموده: کسی که 
علم ود انش زا پدست آوربرای انتکه شیاه ارو غلهاء مدا نشسفتد ان 
فخر و سرفرازی نماید.,یا بوسیله آن با بیخردان و سبک مغزان نزاع و 

گفتگو کند.یا چهره های مردم را بسوی خود بازگرداند(طلب علم کند ًّ 
مردم او را بشناسند و بر ایشان پیشوائی کند)یس جایگاه خود را در 
آتش(دوزخ) آماده ساخته, زیر | رئاست و پیشوائی شایسته نبست مگر برای 
کسی(خلفاء و جانشینان رسول خدا«صلوات اللّه علیهم») که اهل آن 


است(لیاقت داشته و شایسته است). 


ص :۰ ۱۷۰ 


ور ای تخظتری: امس..غیم. للم( آمامه. صا وف لاسام سوه که 
فرموده:محققا عالم و دانشمند هر گاه بعلم خود عمل نکند(و مردم را 
موعظه نموده و پند دهد)موعظه اش از دلها زائل و دور شود(نفع و سود 
ندهد)چنان که باران از سنگهای سخت و کلان زائل می شود. 


ص : ۱۷۱ 


ص :۱۷۲ 


( تفر بازم فا مزا که برس اعا له و خافتستدز ای 


کات خضرت. ابی: ید ایام ضادن‌عل اسان رده که 
فرموده:محققا من بسه کس رحم و مهربانی مینمایم و سزاوار است باو 
رحم و مهربانی شود(یکم)عزیز و ارجمندی که پس از ارجمندی ذلت و 
خواری باو روی اورد,و(دوم)اغنی و دارائی که پس از بینیازی حاجت و 
نیازمندی باو دست دهد, و(سوم)دانشمندی که کسانش(مردمی که با او 
هستند) و نادانان 


ص :۱۷۳ 


او را سبک و خوار شمارند. 


بان حصدت: ایو غیق الله راما تم عليه لاه رده که تفر وم 
(روز رستخیز سه چیز بخدای توانا و بزرگ شکایت و گله میکنند: 
(یکم) مسجد و جای عبادت ویران شده که اهل آن(همسایه اش)در آن نماز 
نمیخواند, و(دوم) دانشمندی که در میان نادانان است(و کسی از او راه 
راست را تبپرسیده و سخنی هم نیاموخته) و(سوم)قرآنی که آویخته (در 
چایی نهادهاشده و گرد بزوی آن نشسته خوانده نمیشود (تا طبق آن عفل 
شود). 


۲ ی سا متا ی الم عم وال وس 
دو غریب و دور افتاده از جای خود است آنها را بردارید: 


(یکم)کلمة حکمت آمیز و سخن حقّ و درست از سفیه و بیخرد پس آن را 
قبول نموده و بپذیرید(و در پیرامون آن حیران و سرگردان نشده و 
نيانديشید زیر | گاهی طبق غریزه و سرشت ادمی این گونه پیشآًمدها روی 
می آورد)و(دوم)سخن بیخردی 


ص :۱۷4 


دیگران فاش نکرده و او را نکوهش ننمائید). 


4-رسول خدا(بر او و خویشاوندانش خدا| رجمت و درود فرستد) فرموده:جز 
این نیست که خوف و ترس(از فساد و تباهی)بر امّت و پیروانم پس از من 
سه خصلت و خوی است : 


(یکم)قران را بر غیر تاویل ان(که از ائمّه معصومین«صلوات الله 
علیهم»رسیده)تاویل نمایند و(برای و انديشة نادرست خودشان)بر خلاف 
ظاهر آن معنی کنند(دوم)یا اينکه زلت و لغزش عالم و دانشمندی را(که از 
روی اعوجاج و کجی راهی را که پیموده سجن نادرستی گفته)پیروی 
نمایند(سوم)یا اينکه مال و دارائی در ایشان آشکار گردد تا اینکه(از 
بسیاری آن) طغیان و سرکشی نموده و حیران و سرگردان شوند و آن را 
بیجا خرح کنند,و من شما را از راه بیرون شدن از آن(و آلوده نشدن 
بانها)آگاه مینمایم :اما قران را , به محکم آن(بلفظی که معنیش صریع و 
آشکار است ۵ ناویل محتاح و نیازمند نیست)عمل کنید, و بمتشابه 
آن(لفظی که با هم بوده و معلی آن واضح و آشکار ها 
آورید(باور دارید که از ز جانب خدای تعالی فرود 


ص :۷5 ۱ 


آمده و از پیش خود تفسیر و تأویل ننمائید) و اقا(زلت و لغزش) عالم و 
ی ار سا رف 
براه باشید و لغزشش را پیروی نکنید,و اما مال و دارائی پس راه بیرون 
رفتن از آن طغیان و سرکشی بجا اوردن شکر و سپاس از نعمت و 
بخشش و اداء و پرداخت حق و بهرة آن است(خدای تعالی را شکر کنید,و 
زکاه و خمس دهید,و به مستمندان ببخشید,و در راههای خیر و نیکی خرج 
کنید). 


گنای مرت این عید: الم( اما صادق:عانه. لتاق ریدم که 
فرموده:علی(علیه السْلام) میفر مود: محققا برخی از حق‌ و بهره عالم و 
دانشمند انست که سوال و پرسش بسیار از او نکنی,و(هنگامی که خسته 
شده میخواهد برخیزد و برود) جامه او را نکش(او را وادار بنشستن مکن)و 
هر گاه بر او درآئی و گروهی نزدش بودند بر هم آنان سلام کن و درود 
فرست, 


ص :۷6 ۱ 


و او را بر ایشان به تحیت و درود اختصاص ده,و روبروی او بنشین.و پشت 
ی 7 ره هو نن ۳۰ 
1 و مانند 
عالم. مت درخت .رما ها 
چیزی(خرمائی) از آن برای تو بیافتد,و اجر و مزد عالم(نزد خدای تعالی)از 
دنم گیر(روزها قاتا اشتاهه سا و اح موی مشاه دار ک اند 

هر گام عالم بمیرد در اسلام رخنه و شکافی روی دهد که تا روز ار 
چیزی را نمی بندد. 


از اتتای. ین ای رشییه که حفته خضرت: این .عید. اللهراخام 


ص :۱۷۷ 


برای تعظیم و بزرگ داشتن مردی بپا ایستد(چگونه است)؟ فرمود:مکروه 
و ناپسندیده است مگر برای مردی که در دین و آئین(باحکام خدا و 


رتنول)غالم و دانشمند است. 
۷-حضرت صادق(امام ششم,علیه السْلام)فرموده: 


کسی که مسلمان فقیه و دانای باحکام شرعیه را گرامی دارد روز 
رستخیز(رحمت)خدا را ملاقات و دیدار نماید در حالی که روز از او راضی و 
خوشنود است(او را از رحمت خود بهره مند گرداند) و کسی که مسلمان 
فقیه را اهانت نموده و سبک و خوار نماید روز رستاخیز خدا را ملاقات کند 
سازد). 


۸از پیغمبر(صلّی اللّه علیه و آلهاروایت شده که آن حضرت فرموده !هر که 
مسأله و پرسشی را بکسی یاد دهد پس محققا مالک و دارای او شده و او 
را رقبه و بندة خود گردانیده 


ص :۱۷۸ 


اشت, کنتی: بان حضرت گفت:ای رسول و فرستادة خدا آبا جائز و روا 
است که)او را بفروشد؟حضرت فرمود:نه, ولی (حق دارد که)او را(برای 
انجام کاری)امر کرده و فرمان دهد, و(برای منع و بازداشتن از کاری)نهی 
نموده و باز دارد. 


این الم یه سایقم نوم ار کی ایا که جوا اس و 
دانش داده(توفیق عطاء فرموده و اسباب کارش را جور کرده تا علم - 
دانش آفوخته و دانشمند شده)حقیر و کوچک مشمار زیرا| خدا| فنکای که 


باو علم داده او را حقیر و کوچک نشمرده. 


دیماان تباقر اه شون و 
9 بخدا و رسول تملق و چاپلوسی (فروتنی و چرب 
زبانی)نیست(مومن نباید برای بدست آوردن چیزی برای کسی چاپلوسی 
کند)مگر در بارة طلب و بدست آوردن علم و دانش(که سزاوار است برای 
معلّم و آموزنده تملّق و فروتنی و چاپلوسی نمود). 


ص :۱۷۹ 


-امیر المومنین(علیه السّلام)فرموده:آپا شما را به فقیه حقیقی و دانای 
باحکام شرعیّه از روی راستی و درستی آگاه سازم؟گفتند:آری ای امیر 
المومنین, ,.حمضرت فرمود (فقیه حقیقی) کسی(است) که مردم را از رحمت و 
مقربانی دا توهید نحر دانیدمه از غذاته کیفو خدا آنهن: ه اشوده: شان 
نکرده باشد,و بایشان در ۳ و نافرمانیهای از خدا اذن و فرمان ندهد,و 
قران را در حالی که از آن اغراض نموده و 


ص : ۱۸۱ 


روی گردانیده بسوی جز آن ترک و رها نکرده(از روی هوا و خواهش نفس 
قران را معنی و تفسیر ننموده و از معنی حقیقی (ان د ست برداشته 
باشد)آگاه باشید خیر و نیکی(نفع و سودی) نیست در علم و دانشی که در 
آن فهمیدن و دریافتن نباشد, آگاه باشید خیر و نیکی نیست در قرائت و 
خواندنی که در آن تدبر ۵ اتدیته: نا شدرا گام با تن کید و یکی تست در 
عبادت و بندگی که در آن تففه و-علم باحکام دین نباشد. 


۲+حضرت رسول اللّه(صلّی اللّه علیه و آله)/فرموده:دو دستة از امّت و 
پیروانم هر گاه آشتی بوده و سازش نمایند اقت من با هم ۹ آند,و هر 
گاه فساد و تباهی کنند ات من فساد و تباهی نمایند, کسی گفت:ای 
رسول. و فرستادة خدا آن دو دستة از امت تو کیشتند؟فرمود:فقهاء-و 
دانایاناحام و اما هتفر فا روا نان 


۱/۸۲: 


ار خضرت.. ای. فبد. الله(امام. ضادق‌نلنه. السلام). رشیده: که 
فرموده:مردی مسأله و خواسته ای را از(پدرم)ابا جعفر(امام محشّد 
باقر علیه السّلام)پرسیدابا جعفر آن مسأله را پاسخ داد.آن مرد 
گفت:فقهاء و دانایان باحکام دین این (پاسخ)را نمیگویند,پس پدرم باو 
فرمود:وای بر تو(یا شگفتا از تووچگونه اینان را فقهاع میناهی کم گفتارشان 
بر خلاف گفتار ما است که آن گفتة رسول اللّه«صلّی ال علیه و 
آله»است) محققا فقیه و دانای باحکام شرعیه در دنیا پارسا و(از گناهان) 
پرهیزکار است,خواهان(ثواب و پاداش) آخرت است,چنگ زنده 9 
نگاهدارنده( عمل کنندة)بسئت و روش(گفتار و کردار) پیغمب ر(صلی الله 
علیم وداله افیت رشن کسی که بر خلاف فان ماسکی وید دیاین 
اوصاف نبوده و فقیه نیست). 


4-حضرت صادق (علیه السلام)فر موده "خوف و ترس (از عذاب و کیفر 
خدای تعالی)ارت و ۳ یی علم و دانش است (عالم و دانشمند حقیقی 
از عذاب خدای عرّ و جل بیمناک است از این رو سخنی بر خلاف حقّ و 
راستی نگفته و نمینویسد) 


ص :۱۸۳ 


و علم و دانش روشنائی معرفت و شناسائی (خدای تعالی)و دل ایمان و 
گرویدن است(بوسیلة علم.,خدای تعالی را میتوان شناخت و باو ایمان آ و3 
و از عذاب و کیفرش ترسید)و کسی که از خوف و ترس محروم و بی بهره 
شد(از عذاب خدا خوف ندارد) عالم و دانشمند(حقیقی)نیست و اگر چه در 
فتشایمات. اسان مانند. هم کهععانین انم بو ههه: لو نیست. موی 
شکاف (در همه چجیز علم و دانش و باریک بینی داشته)باشدززیرا) خدای 
توانا و بزر گ(سوره ۳5 نت ۸)فرموده: نما 7 للع من عباده العْلماء 
ی اه ار ای 
مر زر اسان دای اس را تست مور کب تست مش کر 
معرفت و شناسائیش در بارة خدای عرٌ و جل بیشتر است خوف و ترسش 
افزوتر خواهد بود) و آسیب. و زبان علماء و «انشمندان( که مایة فشای و 
تباهی ایشان شود)هشت چیز است:(یکم)طمع و از داشتن,و(دوم)بخل و 
زفتی, و(سوّم)رئاء و خودنمائی, و(چهارم)عصبیت و نپذیرفتن حقّ و راستی و 
درستی را از روی هوا و خواهش نفس, 


ص :۱۸4۰ 


و(پنجم)دوست داشتن مدح و ستودن,و(ششم)فرو رفتن (اندیشیدن)در 
انچه بحقیقت و اصل و راستی و درستی ان نرسیده اند.و رنج بردن در 
زینت و ارایش دادن مطلبی بسخنان زیاده و افزون, و(هفتم)اندک حیاء و 
شرم داشتن از(عظمت و بزرگی)خدا و فخر نمودن و بخود 
نازیدن, و(هشتم)عمل و رفتار ننمودن بانچه را میدانند. 


-عینسین بن مریم (بر او تحیت و درود باد)فرموده: 


بدبختترین مردم کسی است که نزد مردم بعلم و دانش خود معروف و 
شناخته شده,بعمل و رفتارش ناشناخته و نادانسته است. 


تییغمیر(صلن: الله علیه.و آله) ف‌موده؛تتشیتید تزد هی خوانندی آذعا کشده 
ای که(گمان میکند حو و راستی يا باطل و نادرستی انست, که او 
میگوید,واشما را دعوت کرده و میخواند از یقن و باور بشک و دو 
دلی(سخنانی میگوید که شما را از حقائق و درستیها که باور دارید دو دل 
میگرداند و توانائی ندارید که 


ص :۱۸5 


آنها را پاسخ دهید) و از اخلاص و پاکدلی برئاء و خودنمائی, و از تواضع و 
فروتنی بکبر و سرفرازی,و از نصیحت و پند دادن بعداوت و 
زهد و پارسائی و دوری گزیدن(از آنچه ناروا است) بترغیب و خواهان 
بودن,و نزدیک شوید(بروید) نزد عالم وداناتی که شما را میخواند 3 
سرفرازی بتواضع و فروتنی,و از رئاء و خودنمائی باخلاص و پاکدلی,و از 
و دو دلی بیقین و 1 از رغبت و خواهان بودن بزهد و پارسائی و 
دوری گزیدن؛و از عداوت و دشمنی به نصیحت و پند دادن, و برای 0 
و پند دادن مردم صلاح و شایسته نیست جز کسی که از روی صدق و 
راستی از این افات و زیانها بترسد,و بر بدیهای سخن(نادرست)آگاه باشد و 
صحیح و تندرست را از سقیم و بیمار[درست و خوب را از نادرست و بد)و 
بیماریهای اندیشه ها(ی نادرست)و تباهکاریهای 


ص :۱۸6۰ 


رت :وال نله (صلی اللم ی ال وی 


(علامت و نشانة) از فقه و دانائی مرد(هر کسی) کم سخن گفتن او است در 
آنچه قضد و آهنگ آن را ندارذ(نفع و سودی در آن نمی بیند). 


۸-حضرت امیر المومنین(علیه السّلام)فرموده:کسی که خود را پیشوای 
مردم نمود باید پیش از یاد دادن بدیگری نخست بتعلیم خوبش بپردازد؛و 
باید ادب کردن و آراستن دیگری را بروش خویش پیش از ادب نمودن 
بزبانش باشد(مثلا پیش از انکه بدیگری بگوید:نماز بخوان تا رستکار شوی 
باید خود نماز بخواند) و اموزنده و ادب کننده نفس خود از اموزنده و ادب 
کنندة مردم بتعظیم و بزرگداشتن سزاوارتر است. 


٩و‏ حضرت امیر المومنین(علیه السّلام)فرموده: لغزش 


ص :۱۸۷ 


و گناه عالم و دانشمند مانند شکستن کشتی است که(در آن هنگام کسانی 
را که در آن هستند)غرق میکند و خود هم غرق شده و در اب فرو میرود. 


عز خضرمت این شیم الط راما صاو‌شای. اافلاهار مین که 
فرموده:امیر المومنین(علیه السْلام)میفرمود:محققا برای عالم و دانا سه 
علامت و نشانه است :علم و شناسائی, و حلم و بردباری(در برابر غضب و 
خشم)و صمت و خاموشی (در جایی که سخن گفتن صلاح و شایسته 
نیست)و برای کسی که (میگوید:علم و دانش ويژة من است و برای بیان 
کردن ان ) خود را برنج میاندازد سه علامت و نشانه است :بوسیلة معصیت 
و گناه با کسنی که از او بالاتر(دانشمندتر)است نزاع و ستیز گی میکند, و 

بوسیل غلبه و چیره گی و پیروزی یافتن با کسی که پائین تر(علم و 
داش کار آه است‌تطام شم مسام و مصیران با سای 


است. 


ص :۱۸۸ 


(۱۷)در بارة آداب و روشهای نیکوی یاد دادن و آموختن 


ا-حضرت صادق(علیه السْلام)فرموده:برخی از اخلاق و خوهای جاهل و 
نادان پاسخ دادن است پیش از آنکه(سخن را) بشنود,و معارضه و گفتگو 
کردن است پیش از انکه بفهمد و دریابد, و حکم و فرمان دادن است بآنچه 
نمیداند. 


۲و از مت سای اللّه علیه و آله)رسیده ست:نرمی 


ص :۱۸۹ 


و خوشخوئی کنید برای کسی که(علم و دانش)باو یاد میدهید و برای کسی 
که از آویاد کر ند 


اه ریت مس او شا صلی اه علض الایه اصتحات مر زا رات ویو 
فرموده: محققا و براستی و درستی مردم پیروان شمایند و مردمانی از 
اقطار و گوشه های زمین (شهر ها و روستاها)_ نزدتان می آیند که در دین و 
0 تفقه 99 و دانای باحکام و فرمانها(ی آن) شوند,پس ضحافی که نزد 
شما آفقدند وصیت و سفارش(خواسته های)آنان را بخیر و تیکی(بانشه 


شایسته و پسندیده است) بیذیرید. 


4و روایت شده مردی از انصار(کسانی که در مدینه بپیغمبر اکرم ایمان 
آورده و آن حضرت را یاری کردند)نزد پاکفت( اه اللّه علیه و آله)آمده از 
آن بزرگوار پرسش نماید. و مردی از(طائفه و گروهی از مردغ اتقیی 
آمد(و او هم میخواست از آن حضرت پرسش نماید)رسول خدا(صلی الله 
علیه و آله) فر مود ای برادر(همکیش) ثقفیت مرد انصاری به متاخ 


ص : ۱۹۰ 


و پرسش از تو پیشی گرفته بنشین تا پیش از حاجت و خواستة تو بحاجت و 
خواستة مرد انصاره افتتاح و آغاز نمائیم. 


۱٩۱ : ص‎ 


۱۳۹۲۰ 


(۱۸)در بارة نهی و بازداشتن از کتمان و پنهان نمودن علض و دای و خیانت و پادرشتقی( در آن ان 
جواز و روا بودن پنهان نمودن از کسی که شایستة آن نیست: 


تاه د الله.شیر مان رسیده که گفته:من نزد ابو جعفر(امام محمد 
ا( نت از مردم بضرح که او زا عثمان اعمی میگفتند 


نان میکنند بوی ار آزار رنه حتف را که در آتش(دوزخ)در 
ای (شتفا فر اش باومسه فیغرقانید ایس حخضوت: ایو خعقر(عایه السارم) 


رم 1۳۱۲ 


فرمود: در اين هنگام(بنا بر گفتار حسن بصرق)مومن آل فرعون هلاک و 
تباه شده(که ایمان و علم خود را از فرعون و قبطیها پنهان مینمود)در حالی 
که خدا او را برای پنهان نمودن علم مدح نمودم , و ستوده(سوره ۳ آیه ۳۸ 
و قال رَجل مُوْمنْ من آل فژعون یکتم يماتة أتفثلون رَجْلا آن یمول ری 
ال و قدٌ جاعکُم بالَیتاتِ من ریک یعنی و«چون فرعون قصد و آهنگ کشتن 
موسی نمود»مرد مومن و گروندة«بخدا و رسول» از خویشاوندان فرعون 
که«گفته اند:پسر عموی او بوده,»ایمان و گرویدن خود را«از فرعون و 
قبطیها» پنهان میکردم. کفت:آیا مردی. را میکشید برای اننکه میگوید:خدا 
پروردگار من است؟ ادر حالی که با دلیلهای روشن«معجزه های بسیار»از 
جانب پزوزد کارتان نزد شما آمده)و همیشه علم و دانش(در جایی که بیان 
ان سزاوار نبوده)پنهان بوده از زمانی که خدای توانا و بزرگ رسول و 
فرستادة خود نوح را(بنبوّت و پیغمبری)مبعوث کرده و برانگیخته.پس باید 
حسن(بصری) از راست و چپ(هر کجا میخواهد)برود پس بخدا سوگند علم 
و دانش را جز اینجا(نزد 


ص :۱۹4 


ما آل محمد, صلوات اللّه علیهم)نمی ابد,و آن حضرت علیه 
السّلام) میفرمود: محنت و اندوه مردم بر ما بزور ف (بسیار سخت)است اگر 
انان را(براه راست و درست)دعوت نموده و بخوانیم ما را اجابت نکرده و 
نمی پذیرند,و اگر ایشان را رها کرده و بخودشان واگذاریم بجز ما 
راهنمائی نمیشوند. 


۲+از حضرت صادق(امام ششم,علیه السلام)رسیده که فرموده:عیسی بن 
یه الا در نوی رال ارساه اه مسوای ماهان سا 
موعظه نموده و پند و اندرز میداد فرمود :ای فرزندان یعقوب حکمت و 
دا ایا رال فا را و تا 
پیت مر سم زوا داسه اون را اد احل دکسان آن و کات 
که ند منع نکرده و باز ندارید که بایشان ظلم و ستم نموده اید. 


ص :۱۹5 


ار افو زعلیه الشاام اقفر مودههن که علم داش رازدر عاس که 
سان آن‌سر اواز اشت اشمان شاد ان‌صانه تاه تاد ان است: 


4- -از حضرت انی عبد اللّه(امام صادق, علیه السلام) رسیده که فر موده: .در 
کتاب(تامه‌یا در وصیّت و سفارش)علی (علیه السّلام)خواندم که خدا از 
نادانان برای طلب و بدست آفردن علم و دانش عهد و پیمان نگرفته تا 
آنکه (پیش از آن) از علماء و دانشمندان ببخشش علم بنادانان پیمان گرفته 
است, زیرا علم پیش از جهل و نادانی بوده است(خلقت و آفرینش همه 
موجودات از روی علم و دانش بوده و یس از آن نادانیها ۳۹ گشته). 


رازن بصریٌ رسیده که گفته:من با یونس بن عبد الرحمن نزد 
حضرت رضا(علیه السْلام)در آمدم و یونس بن 


ص :۱۹6 


عبد الْحمن از آنچه میدید از بدگوئی اصحاب و یارانش بان حضرت 
شکایت و گله مود حضرت رضا(علیه السْلام) فرمود: 


با ایشان از روی مداراه و نرمی رفتار کن,زیرا عقول و خردهاشان رسا 
نیست(درک نکرده و نمییابند که باید از گفتار و کردار ناروا دوری گزینند). 


۵6۵-رسول خدا(صلی الله علیه و اله) فر موده: هر گاه بدعت و ائین و روش 
تازه ای که بر خلاف دستور دین است در امّت و پیروان من اشکار شود 
باید عالم و دانشمند علم خود را آشکار سازد(بمردم بگوید:این گفتار یا 
کردار بر خلاف دستور دین است و درست نیست)و اگر چنین نکرد پس 


امین سفن (غایی السلام اف رود تدم رصول ها (ضای له له 


ص :۱۹۷ 


دانشی (مطلب و خواسته ای)ر | بير سند یس او آن(مظلت و خواسته) ,| 
پنهان کند(پاسخ نگوید)در جایی که آشکار ساختن (پاسخ دادن)آن واجب و 

لازم است.,و تقیه و ترس(از چیزی يا از ی او نیست روز رستخیز 
می اید در حالی که دهان نسته شده است بلجام و دهان بندی از 


مرحوم مجلسی می فرماید:میگویم:باین خبر میان اخبا ر اين باب جمع شده 
و گرد می آید,و آنچه ظاهر و هویدا می شود از هم اخبار هر گاه برخی 
آنها با برخی گرد آید اینست که کتمان و پنهان نمودن علم و دانش از کسی 
که.شاستته ان است و او آن را انکار نکرده و میپذیرد و از ضرر و زیان او 
نمیترسد مذموم و نکوهش شده است,و در بسیاری از موارد و جاها حرام 
و ناروا گردیده,و در جای تقیه و ترس و خوف و بیم از ضرر و 


ص :۱۹۸ 


زیان يا انکار و نشناختن و قبول نکردن و نپذیرفتن برای سستی عقل و 


خرد یا نفهمیدن و درنیافتن و حیران و سرگردان شدن شنونده, آشکار 
ساختن آن جائز و روا نیست,بلکه واجب و لازم است که آشکار سازد بر بر 
مردم آنچه را که عقولشان طاقت و توانائی(درک و دریافتن)آن را دارند,و 
خردهاشان از (پذیرفتن)آن اباء و خودداری نمیکنند. 


۸-از سمیل بن عباد رسیده که گفته:شنیدم ابا طفیل میگفت:شنیدم علی 
بن. اف طالب(علبه لام میفرو‌دفتته: و تاهیه ایک کم کور 
فراگیرنده(فتنه و تباهی تخت که رام قرآن وه کرید ان ان تیشت ان تما 
سایه اقکند(روی می آورد) که از آن نجات و رهائی نمییابد سمگر نومه یعنی 
مرد گمنام, کسی گفت ای آبو الحسن نومه چیست (چه کسی را گویند) 
فرمود : کسی است که مردم آنچه ( فکر و انديشه ای)ر | که در او است(و از 
دیگران کتمان کرده و پنهان داشته)نشناخته و نميدانند. 


ص :۱۹۹ 


داز معلی بن خنیس رسیده که گفته:ابو عبد اللّه(امام صادق, علیه 
الشلام)فر موده :ای معلی امر و کار(گفتار و کردار) ما را(در جایی که صلاح 
۰ نیست) کتمان کرده و پنهان کن و آن را فاش مگردان,زیرا کسی 
که کار ما را پنهان کرده و آن را فاش ننماید خدا او را در دنیا و در اين 
جهان عزیز و گرامی دارد,و در آخرت و جهان دیگر آن را نور و روشنائی 
میان دو چشمش قرار دهد که او را بدنبال خود ببهشت می برد,ای 
کسی که حدیث( گفتار)و امر و کار(کردار)ما را(نزد دشمنان با 
سبکمغزان) فاش تموده,و آنها زا کتمان نکند خدا اورا در .دنيا دلیل.و خوار 
گرداند,و در آخرت نور و روشنائی میان دو چشمش را کنده و برداشته و 
آن را ظلمت و تاریکی گردانده که او را بسوی آتش فیک ورام معا 
تقیه و پرهیز و خودداری نمودن(در برابر دشمن اظهار عقیده نکردن)دین 


ص :۰ ۲۰۰ 


و آئین من و دین پدرانم است,و دین و آئین(ما)انیست برای کسی که تقیه و 
پرهیز برای او نباشد.ای معلی خدا دوست دارد(راضی و خوشنود است) که 
در پنهانی عبادت و بندگی شودچنان که دوست دارد آشکارا عبادت 
شودءای معلی فاش کنندة آامر و کار ما(در برابر دشمن)همانند انکارکننده 


و نپذیرنده ان است. 


۰-از مفصّل رسیده که گفته:بر ابی عبد اللّه(امام صادق,علیه السّلام)در 
آمدم روزی که در آن مض بدار آويخته شده بود,پس بآن حضرت گفتم:ای 
پسر رسول خدا آیا نمیبینی اين کار ناشايستة بزرگی را که در اين روز 
بشیعه(پیروان شما) روی آورده؟حضرت فرمود :آن کار ناشایستة بر کت 
چیست؟ مفصُل گفته:گفتم:معلی بن خنیس(بژاز و پارچه فروش کوفی از 
تیکات اضصداب‌حضرت فاد ومعلیه البام کته( مدا 


ص ۲۰۱۰ 


آویخته) شد(داود بن ه او را کشته و بدار کشید) فرمود: 


خدا فعلی ر | «رخفت تمودی قبيا مر زذرهن. کشته سدن: آورا متوفعت و شم 
براه بودم,زیرا سر و راز و پوشيدة ما رز نزد دشمنانمان) فاش کرد,و 
نیست برپاکنندة جنگ و 
کنندة راز و پوشيدة ماءپس هر که سر و راز ز ما را برای کسی که شایستة 
آن بیست فاش نماید از دنیا مفارقت نکرده و جدا نمیشود(نمیمیرد) تا اينکه 
شمشیر و نیزه و تیر(و يا هر آلت و ابزاری که در جنگ بکار برود)او را بگزد 
و دریابد(بکشد)یا بوسیلة قطع شدن دستها و پاها بمیرد. 


از حضرت ابی عبد اللّه(امام صادق, علیه السلام) رسیده که 
فرموده: کسی که حدیت و سخن ما را(برای کسی که شایسته و سزاوار 
نیست)فاش کند(و آن سبب رنج و گرفتاری و یا کشته شدن ما و پیروانمان 
گردد)ما را از روی خطاء و نشناختن راه راست و درست نکشته,بلکه از 
روی عمد و انجام دادن کاری را با قصد و آهنگ کشته(زیرا بر خلاف آنچه 
ما تفه انم راد مودو ات 


ص :۲۰ ۲۰ 


۲ از داود بن کثیر رسیده که گفته:حضرت ابو عبد اللّه (انام خباوای:غایه 
السْلام)بمن فرمود ای داود هر گاه حدیث و سخنی از ما را(بمردمی که 
شایسته نیستند)حدیث کرده و گفتی و بآن مشهور و شناخته شدی(و ان 
سبپ فتنه و فساد و تباهی شده و نزد تو آمده پرسیدند که تو چنین گفته 


ای)ان وا انکان که پدیر نتم آن راکو ام 


۳از بصیر رسیده که گفته:بابی جعفر(امام محقّد باقرعلیه 
السّلام)گفتم:یار بذل کننده و بخشنده ای را بر من بار کن(علوم و دانشهای 
ناگفتنی را بمن بیاموز)حضرت بمن فرمود:در آن هنگام(که دانشهای 
ناگفتنی را بنو یاد دهم ) نقض( عهد) نموده و(پیمان) میشکنی(توانائی حمل 
درک آن را نداری و هلاک و تباه میشوی). 


مرحوم مجلسی میفرماید:حمل با ذل و بار بذل کننده 


ص ۳۲۰ ۲۰ 


یشک ی بار ان را طافت و تواای ار و هفاک وتا من سنوی 


سا ار وه کی وه 


امیر المومنین(علیه الشلام)فرموده:آیا دوست دارید که نسبت دروغگوئی 
بخدا و رسول او دهند؟ !(حتما دوست ندارید پس بنا بر این)با مردم حدیت 
۵شخرن وین باه زا میشتاسند (دریک کردم.ه فینانند) و باز ایستید و 
خودداری کنید از آنچه را انکار نموده و نمی پذیرند(نفهمیده و نمییابند). 


5و از حضرت صادق(علیه السلام)روایت شده که آن حضرت 
فرموده:کسی را که مردم باو نیازمند شوند تا(اصول و فروع)دین و 
ائینشان را بانان بفهماند و یاد دهد و او از ایشان اجرت و مزد بخواهد بر 
خدای تعالی و برتر(از درک و یافتن ما حقیقت ذات او را)سزاوار است او 
را در اتش دوزخ در اورد. 


ص :4 ۲۰ 


آن بزرگواز ۳ ابو 2 ۳1 گفته اند ۳ اینکه" " و فرزندش 
حضرت علی بن موسی در یک عصر و روزگار هر دو مکثّی به ابو الحسن 
بوده اند حضرت موسی بن جعفر را ابو الحسن ماضی الک اوّل و 
حضرت علی بن موسی را ابو الحسن نانی گویند)فرموده:(در جایی که 
سزاوار است) حق و راستی و درستی را بگو و اگر چه در(گفتن)ان هلاک و 
تباهی(ضرر و زیان)تو باشدزیرا در(پایان)ان هلای و تباهی نجات و 
رهائی(نفع و سود)تو است,و باطل و نادرستی را رها 9 اگر چه 9 
آن نجات(نفع و سود)تو باشد زیر| ترربانان ان نجات هلاک (ضرر)تو است. 


۷-حضرت ابو عبد اللّه(امام صادق, علیه السلام) فرموده: محققا من حدیت 
و سخنی را برای مردی حدیت کرده و بیان میکنم پس ان مرد میرود و ان 
حذمت راز از هن آنچنان که شییدن نفل, میکندتمن این سب لعن و تفون و 
براعت و بیزاری از او را حلال و روا میدانم(زیرا حدیث و سخن مرا 


ص :ظ ۲۰ 


برای کسی نقل نموده که نتوانسته زیر بار رفته و ان را بیذیرد, و صلاح و 
شایسته نبوده که آن حدیث را باو بشنواند). 


۸از حضرت ابی عبد اللّه(امام صادق,علیه السّلام) رسیده که 
فرموده : گروهی گمان میکنند من امام و پیشوای ایشانم بخدا سو گند من 
برای اینان امام و پیشوا نیستم,خدا آنان را لعنت کند(از رحمت و مهریانی 
خود بی بهره اه هر پوشیده ای را که پوشاندم(هر سخنی را که 
صلاح و,شایسنته ندانسته بگویم و نگفتم)لیشان آن را هنک کرده و اشکار 
۵ من میکویم 1 و چنان,اینان میگویند: منود 0 چنان و جنین 
نموده و ۳ برد. 


اف ابا شم لت رود "که ای یه الم رسای ضادو شارد 
السلام) گفتم:من در مسجد و جای عبادت 


ص :6 ۲۰ 


و بندگی مردم(برای بیان اصول و فروع دین)مینشینم پس مردم می آیند و 
از من(پرسشهائی را)میپرسند(و پاسخ دادن انها را صلاح و شایسته 
نمیدانم)پس اگر پاسخشان ندهم از من نمی پذیرند.و کراهت داشته و 
نمی پسندم گفتار شما و آنچه از شما یت و درست آن است)به 
اینان پاسخ دهم (چه کنم؟)حضر بمن فرمود *نگاه 
کن(بیاندیش) آنچه(پاسخی) را که میدانی از ؟ کزان است 
آنان را بهمان گفتار(نادرست)خبر ده و آگاهشان ساز. 


.۳۰ -امیر المومنین (علیه السْلام)فرموده :شکر و سپاس عالم و دانشمند بر 

علم و دانشش(که خدای تعالی چنین نعمت بر و کی را باو عطاء 
فرموده)آنست که آن علم را بکسی که مستحو؟ و سزاوار است بذل 
نموده و ببخشد(یاد دهد). 


ص :۷ ۲۰ 


۸) 


۲. 


(٩۱)در‏ بارخ کسی که جائز و رواست فرا گرفتن علم و دانش از او و کسی که جائز نیست: 


و نکوهش تقلید و پیروی نمودن بدون تامّل و اندیشه و نهی و بازداشتن از 
پیروی کسی که معصوم و باز داشته شدة از گناه(حجت خدای تعالی و 
خلیفه و جانشین پیغعمبر اکرم)نیست در آنچه میگوید.و دم بارة وجوب 
تمسشک و چنگ زدن به عروه و دستگيرة پیروان ایشان(انمَةَ آطهار, علیهم 
السّلام)او روا بودن رجوع و بازگشت براویان اخبار و بفقهاء و دانایان احکام 
دین که شایسته و سزاوارند: 


۲۰ ٩: ص‎ 


-از علین بن سوید سائی رسیده که گفته:حضرت ابو الحسن اول(موسی 
بن جعفر, علیه السْلام)هنگامی که در زندان بود بمن نوشت:ای علیت(بن 
سوید)و اما انچه یاداوری نمودی از اينکه معالم و نشانه های(احکام)دین و 
ائینت را از چه کسی فر[ فراگیری ,(پاسخ ان اینست :)معالم دینت را از جز 
شیعه و پیروان ما فرا مگیر,زیرا اگر از ایشان ۱ 1۳۶ 
دین را از آنان یاد نگیری,احکام)دینت را از خیانتکاران و نادرستکاران که 
بخدا و رسول او و به امانات و سیرده های(اوامر و نواهی)ایشان خیانت و 
نادرستی کردند فرا گرفته ای, ایشان(خیانتکاران) را بر کتاب خدای بزرگ و 
برتر(قرآن عظیم) امین و درستکار گردانیدند پس آنان کتاب خدا| را تحریف 
و دگرگون و تبدیل و جور دیگر کردند.پس لعنت و دوری از خیر و نیکی خدا 
و نفرین پیغمبر و فرشتگان او 


ص : ۲۱۰ 


و نفرین پدران گرامی و نیکو رفتارانم و نفرین من و نفرین شیعه و پیروانم 
تا روز رستخیز بر ایشان باد. 


از ابی حفص محقد, بن خالد از برادرش سفیان بن خالد رسیده که 
گفته:حضرت ابو عبد اللّه(امام صادق علیه السلام) فرموده:ای سفیان خود 
را دور کن(بپرهیز و بترس)از رئاست و پیشوائی که کسی آن را طلب 
نکرده و نخواسته جز انکه هلاک و تباه شد,بان حضرت گفتم:فدایت شده 3 
سر بهایت گردم در این هنگام ما هلاک و تباه شدیم (زیرا)نیست کسی از ما 
چز آنکه دوست دارد که او را یاد کنند و قصد و آهنگ نمایند(مردم نزد او 
بروند)و(احکام و مسائل را)از او فرا گیرند(پس او خواه ناخواه رئاست و 
پیشوائی را خواسته)حضرت فرمود ۰(مقصورٍ ما)انیست آتخاتین که نو بسوی 
از میروی,جز این نیست که آن (مقصود ما)آنست که مردی را که حجّت و 
دلیل و راهنما(امام و جانشین رسول خداءصلی الله علیه و آله)‌نیست(به 
امامت و پیشوائی)نصب نموده و برپا داری 


ص : ۲۱۱ 


و او را در هر چه گفته تصدیق کرده و راستگو و درستکردار دانی, و مردم 


۳-حضرت امام صادق(علیه السْلام)فرموده کسی که از فقهاء و دانشمندان 
احکام شرعیه نگاه دارنده شخص خود و حفظکننده دین و آتین خویش و 


مخالف و ناسازگار هوا و خواهش نفس و مطیع و فرمانبر امر مولای خود 
بوده بر عوام و توده مردم انست که از او تقلید و پیروی نمایند. 


ای ایض رده که کفه درس ان ید الا شاه صضادی زعلیه 
السْلام)ابمن فرمود:حکم بن عتیبه از کساني است که خدا(در بارة 
آ نان)فرموده: 5 من الثاس من یَقَوِل اما بالله و بالیوّم لاخر 3 ما هم 
یِمُوْمنینَ (سوره ۲ ارت ۸/( یعنی و برخی از مردم کستانی ِ 
میگویند بدا و روز رزستاخیز. اسان آورده و کرویدتم در خالن. کم ایشان 
ابمان آوزنده 


۲۱/۲۰ 


نبیستند. پس باید حکم(برای بد ست آوردن حقائق و درستیها) بشرق و 
غرب(خاور و باختر)روی آورد, آگاه باشید بخدا سو گند علم و دانش را از 
روی راستی و درستی و بدون خطاء و اشتباه بدست نمی آورد مگر از 
خانواده ای که جبرئیل ۵ فقو نگ وخ بو آنان فرود آضذه است. 


-رسول دا (صاین اللّه علیه و آله) فرموده: این دین و آئین (مقدٌس 
اسلام)را در هر قرن و زمان و روزگاری عدول و دادگیرنده 
هائی(دانشمندان با تقوی و پرهیزکاری)حمل نموده و حفظ و نگهداری 
میکنند.از آن دین دور میگردانند و از میان میبرند 1 و بر خلاف ظاهر 
معنی نمودن باطل و نادرست آورندگان(دروغگویان)و تحریف و تغییر 
غلو‌کنندگان و از حد درگذرندگان و انتحال و نسبت دادن نادانان دین و 
مذهبی را بخودشان چنان که دمة آهنگران پلیدی و چرکی آهن 


ص :۳۳ ۲۱ 


را میزداید. 


تم ار ادها مالس ار رت رضوان ال الله لته رشن که 
گفته :از ار ابا جعفر(امام محمد پاک علی السّلام)پرسیدم 
از(تفسیر)گفتار خدای توانا و بزرگ: و من َصَل من الب هواة بقیّر هدع 
من"الله( سورع ۲۸ آیه << آیعتن و کیسخه کمراه ثر از کسی, که بجر هدایت 
و راهنمائی از جانب خدا هوی و آرزوی خویش را پپروی کند؟ احضرت 
فرمم‌ذخدا بان آنه کسی :را اراده نموده و خواسته که رأی و اندیشه اش را 
از جز امام و پیشوائی از اتف سوانان. راهان صاوات. الاور یم 
اجمعین)دین و آئین خود فراگیرد. 


از حضرت ابی جعفر(امام محمد باقر,علیه السلام) رسیده که آن 
بزرگوار فرموده: کسی که خدا را بجز شنیدن (دستورهائی)از صادق و 
راستگوئی(امام و پیشوائی از ائمه هدی,عليهم السلام)اطاعت کند خدا 
گمراهی و سرگردانی را تا روز رستخیز لازم و پایدار او گرداند. 


داز رت ای یو الم اماق ضادف ریت لام 


ص :۲۱4 


رسیده که فرموده:مردی بر پدرم(امام محمد باقر,علیه السّلام) در آمده 
گفت:شما اهل بیت و خانوادة رحمت و مهربانی و احسان و بخشش هستید 
که خدا شما را مخصوص و ویژة آن گردانیده,پدرم فرمود:ما چنین هستیم و 
حمد و سپاس خدا را کسی را در ضلالت و گمراهی در نیاوردیم.و کسی را 
از راه راست و رستگاری بیرون ننمودیم, بخد | پناه میبریم که کسی را 


دا خسا رتم 


واز حضرت اف جعفر دوم(امام نهم امام محمّد تقی, علیه السلام)رسیده 
که فرموده نهر که به‌(سخنان) گوینده ای گوش دهد او را عبادت و بندگی 
نموده,پس اگر(سخنان) گوینده از جانب خدا باشد خدا را عبادت و بندگی 
نموده, اه را)از زبان ابلیس و نومید از رحمت خدا 


ص :<ظ ۲۱ 


(شیطان و دیو سرکش)گوید |بلیس را عبادت و بندگی کرده. 


نان فصیل زین رین اشد ایدم که حقتهشتيوم. با عفر آمام ش تن 
باقر, علیه السْلام)میفرمود:هر چه(علوم و معارف و احکام دین مقس 
اسلام و سائر دانستنیها)از اين خانه(از زبان محمّد و ال محقد عليهم 
السْلام) بیرون نیامده پس ان باطل و نادرست است. 


۱«از حضرت ابی جعفر(امام محمد باقر, علیه السلام) رسیده که 
فرموده :ما(آل مق درضلی الا علیه و آله)خانواده ای هستیم که از علم 
خدا| دانستیم(آنچه میدانیم کین بماأ نیاموخته خدا| آن را بما عطاء نموده)و 
از حکم و فرمان او فرا گرفتیم(هر حکم و فرمانی را که بیان میکنیم حکم 
خدای تعالی است)و از ز گفتار صادق و راستگو(خاتم الانبیاء)است که شنیده 
ایم(من از پدرم علیْ بن الحسین شنیده ام و او از پدرش امام حسین, و او 
از پدرش امیر المومنین.و او از رسول خدا.صلوات الله علیهم, شنیده 
است)پس اگر ما را پیروی نمائید(براه سعادت و نیکبختی دنیا و 


ص :6 ۲۱ 


۲ اه ری یه ال موی که مت 


نزد ابی جعفر(امام محمد باقر, علیه السلام) بودم مردی از اهل و کسان 
کف سففت. حفت ای مار سا( هی ار ماس ایو الق یه ال 
السلاهارا یس (که فوهوده) 


سلونی عشّا شتتم,و لا تسألونتی عن شیء الا آنبًتکم به بعنی از آتچه را 
میخواهید از من بپرسید,و از من نمییر سید چیزی راک انکه+شها ۱ بن 
خبر داده و آگاه میسازم.زراره گفته:از آن حضرت پرسیدم فرمود:براستی 
و درستی علم و دانش چیزی نزد کسی نیست جز آنکه از نزد امیر 
المومنین(علیه السّلام)بیرون آمده, پس مردم هر جا خواهند بروند,بخدا 
سوگند هن .آیتة امر و هر چه (علم و دانش هر چیزی)اینجا خواهد امه 
بدستش بسینه اش اشاره نمود. 


ص :۲۱۷ 


(سخن)حق و راست و درست را از اهل و کسان باطل و نادرست (مردم 
نادان)فرا گیرید,و(سخن)باطل و نادرست را از اهل حق(مردم دانا)فرا 
نگیرید(مانند صراف و جداکنندة پول خوب را از بد)نقاد کلام باشید یعنی 
سخن خوب را از ند جدا| سازید(زیرا) بسا ضلالت و گمراهی که با آنه 
ای(کلامی) از کتاب خدا(که بپیغمبران فرو فرستاده)زینت داده شده و 
آزاتنته گردد,چنان که درهم(پول نقره قدیم)از مس را باب نقره زینت 
مید هند بنگاه بسوی آن درهم(بآن درهمی که از نقرة خالص و پاکیزه ساخته 
شده)یکسان است.,و بینایان (صرافها)بان آگاهانند. 


ص آ رس ا شین عفر ی 


حکمت و علم را فرا گیرید و اگر چه از مشرکین و کسانی که برای خدای 
ای شنک ما کرد اه 


ص :۸ ۲۱ 


5از حضرت ابی جعفر(امام محمّد باقر,علیه السلام) رسیدم که 
فر موده: حضرت مسیح(عیسی بن مریم, علیه السلام) فرموده ای گروه 
حواریّین و یارانم بوی بد قطران(شیرة درخت کاج و سرو و مانند آن که 
من سوزاندن بکار میرود)بشما زیان نمیرساند هر گاه چراغ آن (چراغی 

که بوسيلة آن شیره روشن شود)برای شما بدست آید, علم و دانش را از 
کسی که نزد او است فرا گیرید و بعمل و کردارش ننگرید. 


اه سس آ هلعش زا ای 


اعلم و دانشمندترین مردم کیست ؟فرمود: کسی که علم و دانش مردم را 
بعلم و دانش خود(افزوده و)گرد آورد(انخه را دیگران یاد دارند بیاموزد 
دانشمندتر گردد). 


۷ از رت آنی ید اهر اس شتا دوف له لام 


ص :۲۱۹ 


رسیده در(تفسیر) گفتار خدا: ایَحَذُوا أحْبارَهة هم و رهباتهم م2 آزبابا من دون ال 
(سورة ٩‏ ایه ۲۱)یعنی یهود و نصاری علماء و 1 و زهاد و 
7 


حضرت فرمود: بخدا سوگند بهود و نصاری برای علماء و دانشمندانشان 
نماز نخوانده روزه نگرفتند(آنان را عبادت و بندگی نکردند)و لیکن علماء و 
دانایانشان برای ایشان حرام و ناروا را حلال و روا و حلال را حرام 
گردانیدند(برای بدست آوردن رئاست و پیشوائی و اضلا" و گمراه ساختن 
احکام خدا| را تغییر داده و در کون ساختند)و آنان هم(از روی تعضب و 
خوشنود بودن بان)از علماءشان پیروی کردند(از اینجا است که ما 
میگوئیم:سخن عالم و دانشمند طت ان برای مردم حجت و دلیل است و 
باید از آن پیروی نمود که موافق احکام دین مقذس اسلام باشد). 


۸-حضرت صادق (علیه السٌلام)فرموده: :دروغ گفته کسی که گمان کرده از 
شیعه و پیروان ما است در حالی که چنگ زننده است بدستگيرة جز ما(پیرو 
دیگران است). 


ص : ۲۲۰ 


٩‏ -در کتاب نهج البلاغه(در باب حکم و مواعظ سخن دویست و پنجاه و 


امیر المومنین (علیه السلام) فررموده: سخن دانشمندان ری بینا اگر درست 
باشد(برای دردهای دنیا و آخرت)دارو است و اگر نادرست باشد درد 
است(موجب فننه و تباهکاری است). 


۰-حضرت رسول الله (خدا بر او و خویشاوندانش راجت و درود 
فرستد) فرموده: سخن حکمت و دانش و حق و راستی گمشدة موّمن و 
گرويدة بخدا و رسول است پس هر جا (نزد هر کسی باشد)ان را بيابد او 
بان حکمت سزاوارتر است. 


۱-از سعد(اسکاف)از حضرت ابی جعفر(امام محقد باقر علیه 
الْسلام ارسیده که سعد گفته »از آن حضرت آز(تفسیر)این آیم پر سیدم . لین 
[ بان تأئوا الیو من ظَهُورها و لك ابر قن ائقی و آئوا یوت من 

بوابها (سورة ۲آبة ۱۸۹ یعنی(چون مشرکین هنگام احرام یعنی دو پارچه 
بدوش و کمر گرفتن برای حجّْ یا عمره از در خانه و راهرو خیمه و سایبان 
بزرگ داخل و خارج نميشدند و چنان که میخواستند رفت و شد نمایند 
پشت دیوار خانه را سوراخ کرده و يا از پشت خیمه در درون آن 


ص : ۲۲۱ 


میرفتند و بیرون ميیشدند و این کار را بژ و نیکی مینامیدند, خدای تعالی 
اشان یازا کارت یوس با داش مایت اه ی ین 
نیست که از پشت خانه ها در آئید, و لیکن نیکوئی,نیکوئی کسی است 
که(از آنچه را خدا حرام و ناروا نموده)بپرهیزدو از در خانه ها در 
آنید.خظ ریت ات جعفر, فرمود:آل محمد(ائمه و ها حقه و جانشینان 
مصییاخرض لو نله یی دای اه ها اسان کی ریا 
آخرت)خدا و راه(نجات و رهائی از عذاب)او هستند؛ ایشان تا روز 
رستخیز(مردم را) دعوت کنند6 ببهشت و جلو داران بسوی آن و رهنمایان 


۳۲- -پیغمبر(بر او و خویشاوندانش خدا رحمت و درود فرستد) فرموده :علم و 
اما سوم زا کر هار اه ای تراد وا کی در سا تسا 
از روی غریزه و سرشت بی فکر و انديشه سخنان حق و درست را 
مکویت که سسا ها را اف اند 


ص ۲۲۲۰ 


۳-از حضرت ابی عبد اللّه(امام صادق,علیه السّلام) روایت شده که آن 
بزرگوار , فرموده:کسی که بوسیله(گفتار)مردم (کسانی که حقّ آل 
محفد؛‌صلی الله علیه و آله,را بناحق غصب کرده و بزور و ستم گرفتند, و 
پیروان آنان)در این دین و آئّین(اسلام)در آید(مسلمان شود)مردمی(کقار و 
ناگرویدگان) او را از آن دین بیرون میبر ند چنان که آن مردان(منافقین و 
مردم دورو)او را در آن دین در آورده آند,و کسی که بوسیلة کتاب(قرآن 
عظیم )و سئت(طریقه و روش یفص ود محمد, صلوات اللّه علیهم آذر آن 
ذين در آمده. کوهها زاگ و تابود شور پیش از آنکه او زائل شود و از میان 
برود(ثبات و پایداری او در ایمان و گرویدنش بآنچه یاد گرفته و طبق آن 
عمل نموده از کوهها بیشتر است,زیرا ایمانش روی دو پایة عقل و علم 
اتت‌آن ات 


ص ۲۲۳۰ 


ص‌ :۳۳4 


) ۰)در بارة نکوهش علماء و دانشمندان بد,و لزوم و روا بودن دوری کزیدن از ایشان: 
(«حضرت عیسی بن مریم(علیه السْلام) فر موده: 


دینار(پول طلا که در قدیم رائج بوده و داد و ستد میشده)درد دین و آئین 
است,و عالم و دانشمند طبیب و پزشک دین است. پس هر گاه دیدید 
طبیب درد را بسوی خود میکشد باو تهمت زده و بدگمان شوید, و بدانید 
محققا او دیگران را پند دهنده نیست(زیرا اگر پند دهنده بود نخست خود را 
پند میداد و طبق گفتارش رفتار مینمود). 


ص‌ :۲۲5 


۲-حضرت ابو عبد الله(امام صادق, علیه السلام) فرموده: محققا برخی از 
علماء و دانشمندان کته است که دوست دارد اينکه علم او دخیره و 
از اتش(دوزخ)است,و برخی از علماء کسی است که هر گاه پند داده 
شود(از پذیرفتن اآن)تکبر و سرکشی نماید و هر گاه پند و اندرز دهد با 
درشتی رفتار نموده و مداراه و نرمی نمینماید پس او در اشکوب دوم از 
انش | ست. و برخی از علماء کنسی:| ست که دیده می شود علم و دانش را 
نزد کسانی که ثروت و دارائی , بسیار و شرافت و بزرگواری دارند 
مینهند(بیان میکند)و دیده نمیشود که نزد مساکین و بی چیزها نهد(فقراء و 
انش است,و برخی از علماء 


ص‌‌ :۲۳0 


کسی است که در بارة علم و دانش خود بطریقه و روش سرکشان و 
پادشاهان میرود پس اگر چیزی از گفتارش بر او باز گردد(باو بگویند:سخن 
تو باطل و نادرست است )با در چیزی از امر و کار او کوتاهی شود(او را 
چهارم از آتش است, و برخی از علماء کسی است که احادیث و سخنان 
بهود و نصاری را طلب مود : و خواسته(انها را برای مردم بیان میکند) تا 
علم و دانشر و سخنش بسیار گردد(مردم بگویند:او بسیار دانشمند است و 
سخنان هر گروهی را میداند)پس او در اشکوب ینجم از ان است و 
برخی از علماء کسی است که خود را برای فتوی و حکم 0 
مردم)اماده و میگوید:(خواسته های خویش را)از من بیرسید و امید میرود 
که یک کلمه و سخنی را درک نکرده و نیافته(و خود را برنج انداخته)و خدا 
کسانی را که(چیزی نمی دانند و میگویند:ما دانا هستیم و هنگام پاسخ گفتن 
پرششها اخود را ترتم میا نذازند دوست نمیدازد (انان: را از زخست: خود. بش 
بهره میسازد)یس او در طبقة ششم 


ص :۲۲۷ 


آشرانشن است,و برخی از علماء کسی است که علم و دانشش را برای 
جوانمردی و خردمندی فرا گیرد(علم را بدست اورد و بدیگران یاد میدهد تا 
مردم او را از جوانمردان و خردمندان بشمار اورند)/پس او در اشکوب 
هفتم از اتش است. 


۳-حضرت رسول و فرستادة خدا(صلّی اللّه علیه و آله) فرموده:بزودی بر 


امت و پیروان من روزگاری خواهد آمد که از فرآن جز رسم و نشانة آن 
باقی و بجا نمیماند,و از اسلام جز نام آن,بآن اسلام نامیده میشو‌ند( آنان را 
مسلمان میگویند) در حالی که دورترین مردم اند از ان (زیرا رفتارشان بر 
خلاف ان است) مساجد و جایگاههای عبادت و بند گیشان(در ظاهر و 
آشکار)معموره و آباد شده و(در باطن و نهان)از هدایت و راهنمائی ویران 
است., فقهاء و دانایان باحکام آن روزگار بدنرین فقهاء زیر آستفان اند,از 
انشان فده بو تباهکاری پیزون 


ص :۲۲۸ 


می آید و بایشان باز میگردد(خودشان هم از آن فتنه در دنیا و آخرت زیان 
میبرند). 


4-امیر المومنین(علیه السلام)فرموده:بسا عالم و دانشمند(بفلسفه, سحر 
حساب, نجوم,هیئت, انساب و مانند آنها)که(بر اثر اشتغال بانها از بدست 
اوردن علم دین باز مانده است و)جهل و نادانیش(بعلم دین که از ائْمة 
عیرست است او وا کت راز سک ات 
بهره میسازد)و علم و دانشی که با او است او را سود نبخشد. 


مرحوم مجلسیخ میفرماید:احتمال و گمان میرود که مقصود بجهل(در 
اینجا)ارزوهای باطل و نادرست و خواهشهای تباه کننده باشد,زیرا بسا 
آرزوهای نادرست و خواهشهای تباه کننده بر عقل و علم غالب و چیره 
گردد. 


ا هر سلی للم وه و آ له تیوه کر دوم 


محققا من بر امّت و کسانی که بر آنان مبعوث و فرستاده شده ام از 
موّمن و گرويدة بخدا و رسول و از مشرک و انبازگيرندة برای خدا 
نمیتر سم »؛ ,اما(از)مومن (نمیترسم برای اینکه)ایمان و 


ص ۲۲۹۰ 


گرویدنش او را(از گفتار و کردار ناروا و فتنه و تباهکاری)منع نموده و باز 
میدارد,و امّا(از)امشرک(نمیترسم,زیرا)کفر و نگرویدنش او را ذلیل و خوار 
میگرداند(فردم. کفتار و -کردان شايسته. زا از او تووغ نداشته و چشم براه 
نیستند)و لیکن بر شما میترسم از منافق و دورو که دانای زبان آور 
است آنچه را میشناسید (حق و ی است بزبان) میگوید,و آنچه را 
کراهت داشته و نمی پسندید(ميدانید حق و درست نیست)بجا می اک 


ی هر ای رها و تم رو ره 
رسول رفتار مینمایند)/جاهل مردم را بزهد و پارسائیش فریب میدهد و 
عالم به پرده دری و بی باکیش ایشان را ميفریبد. 


ص : ۲۳۰ 


(۲۱)در بارة نهی و بازداشتن از گفتار بدون علم و دانش و فتوی و حکم دادن از روی رآی و 
انديشه,و اشکار ساختن شرائط و لوازم ان: 

سا 
داز حضرت ابی عبد الله(امام صادق,علیه السّلام) رسیده که 
فرموده:محقّقا حقیقت و اصل و پایة ایمان و گرویدن بخدا و رسول آنست 
که حقّ و راستی و درستی را اختیار نموده و برگزین و برتری ده خواه بر 
باطل و نادرستی بتو زیان رساند و خواه نفع و سود, و منطق و گفتارت از 


ص : ۲۳۱ 


عم دانشت: ها وود نتمودم هدر درآ نهر آ میتی یکی 


۲-حضرت علی بن الحسین(امام چهارم,بر او و بر پدرش سلام و درود 
باد)فرموده:برای تو شایسته نیست که با هر که بخواهی بنشینی(هر جا 
بروی و سخن هر که را گوش دهی)زیرا خدای منژه و پاک و برتر می 
فرماید: 
۴ اذا أّت ی یخُوصُونَ فی آیاتنا قأغرض عَلهم حلّی یخوضُوا فی جدیتِ 
غَبّره و . آضا پنسیی السبّطانٌ قلا تقو بَعد الذکری مَع القوّم الظالمین 
(سورة 6 آیه 6۸)یعنی و (ای ی اللّه و اله,و یا ای 
شنونده) هر گاه دیدی کسانی را که در آیات ما(قرآن مجید)سر فرو برده و 
گفتگو میکنند(آن 1 استهز|ء مینمایند) از ایشان اعراض و دوری کن تا در 
سخن جز قرآن گفتگو کنند, ۳ آنها را)شیطان و دیو سرکش 


از باد نو برد 9 سازد(و / با ایشان نشستی باکی نیست و 
لیکن)پس از 0۳ خدا) بیادت امد با گروه ستمکاران(بخود یعنی با 


ص ۲۳۲۰ 


تخت کنر کان )مهن نا کفته تما تقو آنساط تفن تضهن فراطختم 
ساختن شیطان سبب نسیان و فراموشی آن حضرت.صلی الله علیه و 
آله ,نمیباشد تا گفته شود :"باین دلیل او هم فراموشکار بود)و سزاوار نیست, 
ی ی مر و لا 
ما لیس لک بو عِلمٌ (سوره ۱۷ ایه ۳6) یعنی و در پی انچه را که 
نک گام و داش بآن نیست مرو(چیزی را که نمیدانی نگو)و برای اينکه 
1 خدا(صلّی اللّه علیه و آله)/فرموده:خدا بیامرزد بنده ای را که خیر و 
نیکی گوید یس او پیروز و کامیاب باشد با اگر (چیزی نمیداند)‌ساکت و 
و ی 
بخواهی پیشنوی, زیرا خدای توانا و بزرگ میفرماید: ان التععه الضد او 
9 کل آولیک کان عَلهْ مَشَوْلً (سورة ۱۷ آیه ۳6)یعتی هر آینه گوش و 
چشم و دل از هر یک از آنها پرسیده می شود(از گوش پرسند:چه شنیدی و 
برای چه شنیدی؟ از چشم سوال نمایند: 


چه دیدی و برای چه دیدی؟به دل گویند:چه دانستی و برای 


ص ۲۳۲۰ 


۳-از حمزه پسر حمران رسیده که گفته: شنیدم ابا عبد ال (امام 
صادق, علیه السلام) میفر مود : کسی که بوسيلة علم و دانشش بخواهد چیزی 
بدست آورده بخورد(مال_ دارائی: فراهم آوزده زندگی کند)فقیر و تهی 
دست گردد,بآن حضرت گفتم:فداء و سر بهای تو گردم هر آینه در میان 
پیروان و دوستانت گروهی هستند که علوم شما(آل محمد, صلوات الله 
علیهم) را حمل نموده و برداشته(یاد گرفته) و آنها را در میان شیعه شما و 
پیروانتان پراکنده مینمایند(برای آنها بیان نموده و باد میدهند)پس برخی از 
ایشان برآنند که نیکوئی و بخشیدن و گرامی داشتن را از دست 
نمیدهند(خواهان آنها هستند) حضرت فرمود:آنان کسانی نیستند که بخواهند 
چیزی بدست آورده بخور‌ ند جز این نیست کسی که بوسیله علم و دانشسش 
میخواهد چیزی بدست اورده بخورد کسی است که بدون علم و دانش و 
هدایت و راهنمائی از جانب خدای توانا و بزرگ 


ص‌ :۳۳4 


فتوی و حکم میبد هد تا بوسیله و دستاویز آن حقوق و بهره ها را در 
بار۵(بدست اوردن)مال و دارائی اندک و بسیار دنیا باطل و تباه سازد. 
4-حضرت ابو عبد اللّه(امام صادق, علیه السّلام) فرموده:محققا هر که در 
هر چه از او پرسیده شود پاسخ گوید هر آینه دیوانه است(نميفهمد و در 
تفیتا ند چه میگوید,چنان که دیوانه هر چه میگوید درک نکرده و در نمییابد). 
5-از زراره(ابن اعین؛رحمه الله اه که کته 

به حضرت تفت عبد اللّه(امام صادق, علیه السّلام) گفتم : !حق و بهره خدا| بر 
مردم چیست ؟فرمود:حق خدا بر مردم انست. که. انچه. را فیدانند بگویند, و 
اد انچه که تمیدانند باز ایشتندانجویندایس آکر-چنین کردند بخدا نو کید حق 
او را اداء نموده و انجام داده اند. 


ص‌‌ :۲۳5 


6- -از حضرت ابی جعفر(امام باقر, علیه السْلام)رسیده که فرموده: کسی که 
بدون علم و دانش و بی هدایت و راهنمائی از جانب خدا(از پیش خود)برای 
فزدم فتوی 0 فرشتگان رحمت و مهربانی و فرشتگان 9 
مهربانیش بی بهره سازد)و گناه کسی که بفتوی و حکمش رفتار نماید باو 
ملحق شده و او را دریابد. 


۷-از حضرت ابی عبد الم( ماه صادق, علیه السْلام) رسیده که فرموده:هر 
گام از فردی: از شما پورشنیده شود از انجه‌را که تمیداند این نکوند: 


لا ادری یعنی نمی دانم,نگوید: 


الله: آعلم تفتیم وا نایز اشت:. که( کر اجنین کفید ادن ذل ضاجحت. و 
پارش(کسی که از او پر سش نموده) شک و دودلی در آورده (بآن ماند که 
گفته:من میدانم ولی خدا بهتر میداند در حالی که نمیداند)و هر گاه مسئول 
وآنکه آزاو پزمندم می شود کوید: 


لا ادری یعنی نمیدانم پس سائل و پرسنده باو تهمت نزده و 


ص‌‌ :۲۳0 


بدگمان نشود. 


۸-از یکی از دو امام(حضرت باقر امام پنجم.و حضرت صادق امام ششم,بر 
هر دو سلام و درود باد.و تردید و دودلی از راوی و خبر دهنده است)رسیده 
که فرموده !هر گاه چیزی(مسأله و پرسشی)را از عالم و دانشمندی بیرسند 
و آن را نداند برای او است که بگوید: 


الله آعلم:بعتی شا ذابانر اشت ».و برای. جر :الم ود انشمند,سراوان تست 
که آن 


ال آعلم) را بگوید(نادادن ظاهر و باطن و آشکار و نهان آن مسأله را 
تقل ان رسای ورام فد ام و کهاه انار است ره نی قالم‌طاه ان 
را میداند و چون باطن و نهان را ندانسته و یقین و باور ندارد از روی 
احتیاط و خودداری نمودن میگوید: 


اللّه آعلم) . 


لا ادری یعنی نمیدانم)فرموده: کسی که(از او بیرسند چیزی را که نمیداند 
و)نمیدانم را نگوید کشتنگاههایش(جاهائی که 


ص :۲۳۷ 


آدفی قلا یو غباه می: شود ابا میرفید(ررشوا و ام من کر دد). 


9۰ آن حضرت (علیه السْلام) فرموده تم را نمیدانی مگو(چون پا دروعغ 
است يا احتمال و گمان دروغ در آن فر وان دقن آ نک از سخن از روی 
جهل و نادانی واجب است دوری گزید)بلکه هر چه را هم میدانی مگو(چون 
ی 

ز کسی) زیرا| خداوند منژه و پاک بر همه اعضاء و اندام تو احکامی را 
1 
آورد(مثلا میفرماید بتو زبان دادم که سخن حق و درست و بجا حون 
فرمان نبردی شایستهة کیفر میباشی). 


1و خضرت: یقمی زر ضلی, آلله علیه:و آله)افرموده‌یا خرزات رین وین 
باکترین شما در فتوی و حکم دادن(بدون استنباط و بدست اوردن ان از 
روی ادلهٌ شرعیه)بی باکترین شما است بر اتش(دوزخ). 


ص :۲۳۸ 


(۲۱) 2 باره تجویز و روا بودن مجادله و نستیز کی و مخاصمه و دشمنی نمودن با یک قیکز در دین و 


داز حضرت ابی محمد عسکرک(امام یازدهم.حسن بن علین بن محمّد بن 
0 بن موسی الرضاء علیه السّلام)رسیده که فرموده:نزد حضرت 
صادق(علیه السْلام)سخن از جدال و ستیزگی در دین و آئين بمیان آمد,و 
اینکه رسول خوا رصاد: ال علیه و آله)و امامان پاک و پاکیزة از گناه (بر 
ایشان سلام و 


ص :۲۳۹۰ 


درود. باد)از ان نهی: نفودم: و بازذاشته اتدحضرت: صادی. (غلیه 
السّلام) فرموده از جدال,هميشه و همه جا نهی نشده لیکن از جدال و نزاع 
و گفتگو در آنچه نیکو نیست نهي شیده آپا نمیشنوید(در قرآن_ مجیبد 
نمیخوانید)خدا میفرما ید و لا تجادلوا أمْل الکتاب الا بالتی هی احْسَنْ 
(سوره ٩‏ آبه 46) یعنی(ای مسلمانان)با اهل کنات ( یمور و نصاری در ِ 
صخت و درستی دین مقذس اسلام و صدق و راستی پیغمبر اکرم) نزاع و 
ی 
گفتار خداي تعالی و برتر از هر چیز: اذغ ٍلی سییل_ یک بالجکمه و 
المَوَعظه الحسته و جادلهَم بالتی هی < حْسَنْ (سوره 6 آیه ۱۲5)یعنی(ای 
لین | علیه و اله مردم زا ۳( 
و بخوان بحکمت و دانش(بحچّت و دلیل) و یند و اندرز نیکو, و با ایشان 
بطربقه و روشی که نیکوترین طریقه است مجادله و گفتگو کن,و جدال و 
کفتحه بطریمه: ۵.روشی. که. نیک اشت:با علماعو. دانشضندان بدین و آنین 
وصل نموده و پیوسته و جدال بطریقه 


ص : ۲4۰ 


و روشی که نیکو نیست حرام و ناروا گردیده و خدای تعالی و برتر آن را بر 
شیعه و پیروان ما حرام 0 چگونه خدا| هر گونه جدالی را ِ 
تفای دیاین که معا ید و الوا لن بدعن الید الا من کان هودأ أو 
تطاری (سوره ۲ آیه ۱۱۱) یعنی و (یهود و نصاری)گفتند:هرگز کسی 
پم رزوی با تسار مود کقت هر کی پوس داعل سور ور 
آنکه یهودی بااشد و نصاری گفتند مگر ارکة نصرانی باشد)خدای تعالی(دنبال 
همین آیه) فرموده: تلک آمانخم فل هاء توا بر هاتکم ان نم صادقین بعنی آن 
مقاله و گفتار آرزوهای نادرست ایشان است(ای پیغمبر صلی الله علیه و 
آله بآنان) بگو:حّت و دلیلتان را بیاورید اگر(در آنچه ادعاء میکنید و آن را 
حق و درست میدانید) راستگو میباشید. .پس دانستن راستگوئی و ایمان و 
گرویدن را با برهان و دلیل قرار داده,و آیا برهان جز در جدال و گفتگوی 
تاو هو رواشی که که ات بدرست سین ارگ 


ص : ۲4۱ 


۲- -از حضرت صادق(علیه السّلام)رسیده در آنچه از گرد آوردهم شده های 
سا سس یا ات ی ات ان رت 
فرموده :پارساترین مردم کسی است که جدال و ستیزگی(که از روی غلبه 
و چیره گی و فخر و سرفرازی و مانند آنها است)را ترک و رها نماید و اگر 
چه حقّ و درستی با او باشد. 


مرحوم مجلسی میفرماید:مراء بمعنی جدال و ستیزگی است و ظاهر و 
آشکار از اخبار آنست که مذموم و نکوهش شده از آن جدال بت کی 
است که مقصود در آن غلبه و چیره گی و آشکار ساختن کمال و آراستگی 
صفات و خوها و فخر و سرفرازی یا تعضب و دلبستگی بکسی و يا بچیزی و 
سخت تون ان ان دفاع نمودن و ترویج و رواح دادن باطل و نادرست باشد, و 
تا را ایا و ار ما ان 


ص‌ :۳4۲ 


باطل و نادرستی و دور ساختن شبهه ها و پوشیدگی چیزها از دين و آئین و 
راهنمائی گمراهان ۵ باشد ان از بزرگترین ارکان و پایه های دین است ولی 
تمییز و جدا| نمودن میان آن دو جدال در نهایت و پایان صعوبت و دشواری و 
اشکال و پوشیدگی است,: و بسیار روی آورد که در آغاز نظر و انديشه یکی 
ان آن دو بدیگری اشتناه .وه مانید میت تفونوه ترا ادمی. در آن وال 
تسویلات و اراسته. کردانیدن پنهانی است(از جانب شیطان) که رهائی یافتن 
از آنها جز تفضل و بختتش خدای تعالی فمکن تیست و بدست نمیا ید. 


۳-روایت شده مردی به حسین بن علی(بر هر دو بزرگوار تحت و درود 
باد) گفت: بنشین تا با هم در بارة دین و آئین مناظره و گفتگو کنیم.حضرت 
فرمود:ای مرد من بدین و آئین خود(طاعت و فرمانبريیم از خدای تعالی و 
طریقه و روش آن) بینایم و هدایت و راهنمائیم(راه راست و 7 
من مکشوفر و آشتکار. شده(جاهل و نادان نبوده و شاک و دو دل نیستم تا 
برای بدست آوردن یقین و باور مناظره و گفتگو نمایم) 


ص‌ :۳41۳ 


تو اگر بدین و آئینت جاهل و نادانی نرق آن را طلب نموده و بدست 
آور,چیست برای من و برای جدال و ستیزگی و کشمکش (آیا برای آن نفع 
و سودی است)؟و محققا شیطان و دیو سرکش برای مردل(هر 
کسی) وسوسه و وان هقی نز ول او اندازد و سر و راز خود را با او 
در میان گذاشته میگوید:با مردم در دین مناظره و گفتگو کن تا عجز و 
ناتوانی و جهل و نادانی را بتو گمان نبرند. 

4-از جعفر بن محمد(امام ششم)از پدرش(امام پنجم, امام محمد 
باقر, علیهما السلام)رسیده که آن حضرت(امام پنجم) فرموده:هر که ما را 
بزبانش بر دشمنان کمک و یاری نماید(از روی برهان و دلیل سخنانی گوید 
که او را مغفلوب نموده و شکست دهد)خدای توانا و بزرگ او را روز 
ایستگاهش در برابر خود(روز رستاخیز در برابر حکم و فرمان خدای 
تعالی) بحجت و دلیل آوردنش(برای رهائی از عذاب و کیفر) گویا گرداند ( تا 
ازسختیهای آن روز رهیده.شهشت: در آید). 


ص :۲44 


5-از عبد الاعلی رسیده که گفته:بحضرت ابی عبد اللّه (امام صادق, علیه 
السّلام) گفتم: ۰ مر دم مرا بلسب سحن گفتن (در بارة ِِ و ات 
انگه کی | و ۱ 
حضرت فرمود: 


مانند تو کسی که(مانند پرنده بر شاخه های درخت) فرود هن اند( مشاه و 
خواسته ای را مطرح و پيشنهاد نماید)اپس از ات ها ز کند(میتواند پرسشها 
را پاسخ گوید)آری(او با مردم سخن گوید اگر چه او را بد گویند)و کسی که 
فرود می آید(سخنی را با مردم پیشنهاد یه اي از ان وان 

نمیکند(پرسشهای آنان زا تفتهاتد پاسخ. حوید آیتین (نا هردهی که‌ندیش دا 
گویند) سخن نگوید. 


6-از(محمّد بن علیّ بن نعمان)ابی, جعفر الاحول(ملققب به موّمن 
الطاق؛رحمه الله)از حضرت ابی عبد الله(امام صادق, علیه السلام)رسیده 
که فرموده:(ای ابی جعفر حمزه) 


ص‌ : ۲۳45 


پسر[محقد) طیار چه کرد(چگونه است)؟(ابی جعفر میگوید:) 
گفتم: . مرد.حضرت فرمود :خد | او را رحمت نموده و بیامرزد, خدا| ۳۳ و 
مهربانی و نعمت و بخشش را بر او در آورد(او را از رحمت و نعمت 

مد کر او از ال پیت( خانها هم ر سول ال صلی ال 
ی اس سصاصان آ ان رال اف اهر مت کی و ان 
می کرد(و آنان را مغلوب مینمود). 


۷-حضرت رضا(علیه السّلام) فرموده :با علماء و دانشمندان جدال و ستیز گی 
مکن که(چون توانائی گفتگوی با آنان را نداری)تو را ترک نموده و رها 
میکنند.و با بی خردان و سبک مغزان جدال و گفتگو مکن که خود را بر تو 
نادان منمایانند (و از این رو بزحمت و رنج تو افزوده می شود). 


ان انش تن رکه که کف شش خضرت ابا الله رافام صادی راید 


السّلام) میفرمود :(از روی کبر و سرفرازی با دیگران)مخاصمه و کشمکش 
تفیکند‌ر سای و دهدل ی (درشتی وراشتی نو تین هن با سیف که 
پرهیزکاری و 


ص‌‌ :۲۳46 


ص‌ :۳۷ 


ص‌‌ :۳۸ 


(۲۳)در بارق نکوهش نیذیرفتن حق و درستی و دوری یخن از آن و طعن و سرزنش بکسی که 
دارای حق و درستی است: 


-از عبد اللّه پسر طلحه از حضرت ابی عبد اللّه(امام صادق, علیه 
السّلام/رسیده که آن حضرت فر موده :رسول خدا| اب الله علیه و 
اله) فرموده: هر گز ببهشت در نیاید بنده ای که در دلش باندازة یک دانة از 


خردل و اسپند(گیاهی است دارای دانه های ریز و سیاه)از کبر و سرفرازی 


ص‌ :۳4۹ 


در نياید بنده ای که در دلش باندازه یک دانه از خردل از ایمان و گرویدن 
بخدا و رسول بااشدل(عبد الله , بن طلحه گفته؛ 


بحضرت صادق,علیه السلام) گفتم:فداء و سر بهابت شوم. محققا مردی 
است که جامه ای پوشیده يا بر چهارپائی سوار می شود پس نزدیک است 
از او کبر و سرفرازی شناخته شود(ایا این مرد ببهشت در نیاید)؟حضرت 
فرمود: مقصود رسول خدا آن نبوده. جز این نیست کبر و سرفرازی(در 
اینجا)انکار و نپذیرفتن حق و درستی است.,و ایمان و گرویدن اقرار و 
پابرجا نمودن حقّ و درستی است. 


۲-حضرت امیر المومنین (علیه السٌلام)فرموده:هر که برای حق و درستبی 
چهره انشن:ز| تمابان سازد(از آن اعغراض و دوری گزیند,چون دوری کننده از 
کسی روی خویش باو نمایان گرداند)‌هلاک و تباه گردد. 


ص : ۲5۰ 


مرحوم مجلسیْ میفرماید:(هر که برای حق و درستی چهره اش را نمایان 
سازد)یعنی برای حقق معارض و روی گردان باشد(هلاک و تباه شود)یا در 
برابٍ هر کس برای نصرت و یاری حقّ کوشا باشد,و آن را(ايین معنی 
را)تأیید و کمک میکند اينکه در روایت دیگری است: 


هلک عند جهله الثاس یعنی (هر که برای حق و درستی چهره اش را نمایان 
کند یعنی آن را کمک و یاری نماید)نزد نادانان مردم تباه گردد. 


ص : ۲5۱ 


ص‌‌ :۲5۲ 


(۲4)در بارخ فضل و برتری نوشتن حدیث و سخن ( نقل شدة از پیغمبر یا امام هاءصلوات اللّه 
سا ال اصتاب‌توباران اشای ارات سا ات ان 


کان. شعامید. چن مهب رسیکی که هار حضرت. آنا. ضید اللیرآنام 
صادق, علیه السلام)پرسیدم از دو مرد: 


یکی مردی است فقیه و عالم و دانای باحکام شرعیّه و در بارة دين و آ 
بسیار حدیث و روایت نموده و بازگو مینماید.و دیگری برایش مانند 
روایت و بازگوئی نیست(مردی است عابد و پارسا,کدامیک ا: 
برتراند) ؟حضرت فرمود: مرد 


او 
و 


ص‌ :۲5۳ 


بسیار روای بت کننده حدیث که یادگیرندة فقه و علم و دانش باحکام شر عیه 
است 0 و پارسا که فقه و روایت برای او نیست افضل و برتر 
است. 


۲از(ابان) این . تغلب . ان خضرت . اب عند. اللع(امام. ضادق: علبه 
السلام)رسیده که گفته؛ یر ی عبد اللّه فرموده :نفس (هواء ای که از 
بینی و دهان به ریه و جگر سفید فرورفته و بیرون آید)از ,مهموم و 
اندوهگین برای ظلم و ستمی که بما روی آورده تسبیح (سبحان اه کف 
خدا را بیاکی یاد کردن)و اندوه او برای ما عبادت و بندگی.و کتمان و 
پوشیدن سر و راز ما جهاد و پیکار در راه خدا است(ثواب و پاداش تسبیح و 
عبادت و جهاد را دارد)اپس از آن حضرت ابو عبد الله (امام صادق, علیه 
نوشته شود. 


۳-از حسین بن محمّد بن مالک از برادرش جعفر از رجال و مردان روایت 
کنندگانش که آن را باخرین-زاوق هیر شاند رشیده 


ص‌‌ :۳۲54 


که آخرین راوی گفته؛ : نزد حضرت صادق (علیه السلام) بودم که نام امیر 
المومنین (علیه السلام)بمیان آمد پس حضرت صادق (به ابن مارد که در آن 
مجلس بود)فرمود:ای پسر مارد هر که(قبر)جدم(امیر الموّمنین, علیه 
السلام) ر | زیارت و دیدار نماید در حالی که بحق و درستی او عارف و آشنا 
پاشد(او را آمام.و نخستین خلیفه و جانشین خانم الابیاءصلی الله؛ علیه و 
ادا مان حضرت رو اند ها سای اور کم فا سا متان 
دو پا در راه رفتن(ثواب و پاداش)حج مقبول و پذیرفته شده و عمره 
مبروره و نیکو مینویسد(حکم و فرمان میدهد)ای پیسر مارد بخدا| سو گند 
خدا| قدم و کات را که در(راه)زیارت ن امیر المومنین (علیه السلام)پیاده 
باشد یا سواره گرد آلود گردد باتش(دوز خ)نمیر‌ساند.ای. پر مارد این 
حدیت وسخن را با اب طلا پتوبشن. 


ص‌‌ :۲55 


مرحوم مجلسی میفرماید:ممکن است و می شود باین دو خبر دلیل آورد بر 
جواز و روا بودن نوشتن حدیت با( آب)طلا, بلکه می شود دلیل آقرن جر 
استحباب و نیکو بودن نوشتن اولهای اخبار را با(آب)طلاء لیکن ظاهر و 
آشکار اینیست که غرض و خواسته بیان و آشکار ساختن رفعت و بلندی و 
برتری شأن و چگونگی خبر است,و معنی حقیقی و اصلی در امثال و مانند 
اين گونه اخباری که مطلق است و قید و بندی در آنها نبوده در نظر و 


انديشه گرفته نشده است. 


4-حضرت جعفر بن محفدل(امام صادق فرزند امام محمد باقر,بر ایشان 
سلام و درود باد)فرموده:منازل و بزرگواریهای شیعه و پیروان ما 1 
بانداز ق( نقل)روایتشان از ما 9 فهم و دریافتشان(معانی ان روایت) ,| از ما 

بشناسیدل(هر کدام از ایشان آن روایت را دزیر تفن کردم و مغانی ان را 


بهتر فهمیده او در نزد ما برتر و بزرگوارتر است). 
5-از داود بن قاسم جعفری رسیده که گفته: کتاب و 


ص‌‌ ۲56۲ 


نوشتث(در بارة اعمال)روز و شب یونس را بر حضرت ابی محمد صاحب 
العسکر(امام یازدهم امام حسن عسکری,علیه السلام) عرضه داشته نشان 
دادم,بمن فرمود:این کتاب تصنیف و نوشتة کیست ؟ گفتم: تصنیف یونس(ابن 
عید الرحمن)مولی ال یقطین(متوقی سال دویست و هشت,رحمه 
الله)است, فرمود:خدا روز رستاخیز بهر حرفی(ا,ب,ج.د,و..) نور و 
روشنائی باو عطاء نموده و میبخشد ( تا راهنمای او ببهشت باشد). 


6 فص یره عفر روم کم کت مرت آن یو الله (اسام‌صاوی انم 
السْلام)فرموده :علم و دانشت را در میان برادران(همکیشان) خود ببویس و 
پراکنده کن؛ ,.پس اگر مر رو (هنگام مردنت)کتابهایت را میراث(دارائی که 
پس از مردن ببازماندگان میرسد)فرزندانت گردان,زیرا بر مردم.روزگار 


ص‌ :۳۷ 


هرج و تباهکاری و آشوب خواهد آمد که در آن جز بکتابهاشان انس و 
خونگرفته و ارامشن دل بدست نیاورند. 


۷-از حضرت صادق (علیه السلام)رسیده که فر موده: 


کلام و سخن ما را اعراب نموده و واضح و آشکار نمائید(و به غلط و 
ناورنستی تخوانین)رییا ما(ال. محند‌صاوات اللّه علیهم) گروه فصحاء و 
کسانی هستیم که سخنمان رسا است و تعقید و پیچیدگی و درهم کردن در 
آن نیست(بنس. کر آن را بغلط:بخوانید مقصود ما داتشته تمیشود): 


مرحوم مجلسین میفرماید : (سخن ما را اعراب نمائید) بعنی ان را واضح و 
آشکار کیدیا اجه وان اغرات ( خیم کسرهصضی مدید را رک 
نکرده ۳ 7[ 
هنگام نوشتن اعراب( ی اب تاج چا ) گذارید(تا غلط و نادرست خوانده نشود). 


-حضرت ابو جعفر(امام محشد باقر علیه السْلام)فرموده محققا حدیث و 
سخن ما دلها را زنده(شاد) میگرداند(چون 


ص‌ :۳5۸ 


احادیث و سخنان محشّد و آل محشد.صلوات الله علیهم وسیلة بدست 
اوردن سعادت و نیکبختی دنا و اخرت است) و(از این رو)ان حضرت 
فرموده: منفعت و سود سخن ما سختتر است بر شیطان از عبادت و بندگی 
هفتاد هزار عابد و پرستندة خدا. 


امیر المومنین(علیه السْلام)فرموده:بزیارت و دیدار یک دیگر بروید 
حدیث و سخن(رسول خدا و اثْمَةّ معصومین صلوات ال علیهم ۳ 
مذاکره و گفتگو کنید, اگر بجا نیاورید(چنین نکنید)حدبث نایدید شده می 


شود(از دست میرود). 


۳ 0 خود و 0 ۳ را روت نموده و انوم پس 
فرموده:شما صغار و خردسالان گروهی هستید که نزدیک است کبار و 


بزرگ سالان گروه دیگر باشید, پس علم و دانش را بیاموزید.و هر که از 


ص‌ :۳5۹ 


داشته ان را حفظ و نگهداری کند باید آن را بنویسد و در خانه اش بنهد(تا 
خود و دیگران از آن استفاده نموده و بهره مند گردند). 

۱«از ف بصیر رسیده که گفته: شنیدم حضرت ابو عبد الله(امام 
صادق, علیه السلام) میفر مود:(احادیت و اخبار را بنویسید)که محققا 
شما(انها را)حفظ و نگهداری نمیکنید تا اینگه بنویسید. 


ص : ۲6۰ 


(۲5)در بارة کسی که چهل حدیث و سخن (رسيدة از پیغمبر اکرم و امه معصومین) را حفظ و 

نگهداری کند: 

از حنان (بکی از نیکان اصحاب و یاران امام ششم) رسیده که 

ِ :شنیدم حضرت ابا عبد اللّه(امام صادق, علیه السّلام)مي فرمود:هر که 
ز من چهل حدیث از احادیث و ۳4 مازال مت ه‌صلی الله عليم و له از 

در بارخ( آنچه که)حلال و روا و حرام و ناروا(است)حفوظ و نگهداری کند خدا| 


ص : ۲6۱ 


و برانگیزد و او را عذاب و کیفر ننماید. 


مرحوم مجلسی میفرماید:در حفظ و نگهداری چهل حدیث شرط و پیمانی 
که درل فا وا یا ری رل سا 
باشد بلکه کافی و بس است برای آن حفظ و نگهداری یک خبر که دارای 
چهل حکم و دستور بوده,زیرا هر یک از آن چهل دستور صلاحیت و 


۲تبیغن خی للّه علیه و آله)افرموده !هر که برای امّت و پیروان من چهل 
حدیث را حفظ و نگهداری نماید که ات من در بارة دین و آئینشان از آن 
احادیث نفع و سود برند خدا او را روز رستاخیز فقیه و دانای باحکام شرعیه 
و دانشمند برانگیزد. 


ص‌‌ :۲۳6۲ 


مرحوم مجلسی میفرماید:در بارة حفظ و نگهداری آن احادیث اختلاف و 
ناسا زگاری است(هر یک از علماء سخنی فرموده)و حق و درستر اتشتت که 
برای حفوظ مراتب و پایه هائی است که واب و پاداش باندازة آن مراتب 
ماه کما هن استسن مر ان آنسرات حفط و تدای لس ان 
احادیث است خواه در دل و از بر کردن بوده و خواه در دفاتر و کتابها و 
تبصحیمح و درستر کردن [فظ آن احادیت و استجازه و دسنور خواستن 
برای(نقل و بیان)آنها و اجازه و دستور دادن و روایت و نقل آنها و دوم از 
آن مراتب حفظ و نگهداری تعانی ان و تفگر و انديشة در باریک بینی های 
آنها و استنباط و بیرون آوردن حکم و فرمان(از ادله)و معارف و دانشها 


است. 


و سوم از آن مراتب حفظ و نگهداری آن احادیث است بعمل و رفتار 
نمودن بآ نها و اعتناء و کوشش داشتن بشأن و چگونگی آنها و اتعاظ و پند 
گرفتن از کسی که آن احادیث را باو سپرده.و در روایت ت کسی که حفظ و 


ص‌ :۲۳6۳ 


آنست که«علی»بمعنی«لام»است یعنی حفظ و نگهداری کند برای ایشان, 
و گمان میرود بمعنی«من»باشد(کسی که حفظ و نگهداری کند از اقت 
من)و حدیث در لغت(زبان عرب که بان سخن میگویند)مرادف و هم معنی 
کلام و سخن است,و در اصطلاح و لغت و زبان همه حدیث گویان کلام و 

سخن مخصوص و ویژه ای است که نقل شده از پیغمبر یا امام یا از یکی از 
ای ای ار رت صلی الله علنه 
و آله,را ملاقات و دیدار نمود و بآن حضرت ایمان آورده و در حال ایمان و 
افتلام اش تاره یا ای کی ار وان اسخات که امرتا تانعت. اتید وراد 
کسی است که یکی يا بیشتر اصحاب پیغمبر را ملاقات کرده و بپیغمبر 
ایمان آورده و مومن و مسلمان مرده)یا نقل شده از ز کسی که پیروی میکند 
شرفی آن خایعت را در حالی مایت وومهشان فیکند کفار یا کروار یا 
تقریر و بیان ایشان را.و نزد بیشتر نقل کنندگان حدیث که امامیه بوده 
یعنی اعتقاد و پاورشان آنرزتیت که امیر المومنین و یازده فرزند آن 
حضرت (ضلوات الله علسم اجمعین اخلفاء و 


ص‌ :۳604 


تاش اوه نتخاس لاخ ی الله یه و الهآهسته تام عدیت 
اطلاق نشده و بدون قید و بند گفته نمیشود جز بر آنچه از معصوم و باز 
داشتة از گناه( علیه السلام)باشد, و فقیه و عالم باحکام شر عیه غالبا و 
بیشتر در اخبار(رسیدة از پیغمبر اکرم و انَمْه معصومین؛ 
السٌلام)اطلاق شده و گفته می شود بر عالم و دانا و عامل و کسی که 
طبق علم و دانائیش رفتار نماید و بعیوب و بدیهای نفس و آفات و 
تباهکاریهای خود بینا و(دل بستن به)دنیا را ترک و رها کرده و در آن ۳ 
بوده و بانچه نزد خدای تعالی است از نعمتها و بخششهایش و قرب و 
نزدیک شدن(برحمت و مهربانی) و وصال و پیوستن باو را خواهان باشد. 


ص‌‌ :۲65 


ص‌‌ ۲۳66 


(۲6)در بارة آداب و آنچه که شایستة روایت و نقل حدیت است: 


داز حضرت ابی عبد اللّه(امام صادق,علیه السّلام) رسیده که 
فرموده:کسی که(حفظ و نگهداری یا نقل و بیان کردن) حدیث را برای 
منفعت و سود دنیا بخواهد در آخرت و سرای دیگر برای او نصیب و بهره 
ای نیست,و کسی که آن را برای خیر و نیکی آخرت بخواهد خدا خیر و 
نیکی دنیا و آخرت را باو عطاء نموده و میبخشد. 


ص‌ : ۲۳۷ 


لول م فرسادم خدا ضلی الله انم و ال موه 


کسی(عالم و دانشمندی) که حدیت و سخنی را از من نقل کند در حالی که 
می بیند(از روی عقل و خرد و فکر و انديشه میداند) آن حدیث دروغ است 
او یکی از دزوغگویان خواهد بود. 


مرحوم مجلسوم میفرماید :این حدیت دلالت داشته و راهنما است بر عدم 
جواز و روا نبودن نقل خبری که میداند آن دروعغ است و اگر چه آن را 
براوی و نقل کنندة آن اسناد داده و پیوسته گرداند. 


۳-حضرت ابو عبد الترایام صادق, علیه السلام) فرموده: بپرهيزید از دروغ 
ففترع کسی. بان ی 
مردی حدیت و سخنی برایت تغقل تماید تن توران حویت را از غیو کی 
که آن: را برانت نقل موده بیان کنی: 


ص‌ :۳60۸ 


مرحوم مجلسین میفرماید:چرا امام (علیه السْلام)اين گونه دروغ را دروغ 
مفترع وصف و بیان نموده است ؟ گفته شده :"برای اینکه عدالت و دادگری 
که سبب قبول و پذیرفتن روایت و عمل بآن است را از راوی زائل کرده و 
از میان میبرد(این کلمه)از افترعت البکر آی اقتضضتها گرفته شده پعنی 
بکارت و دوشیزه ۳ دختر شوهر ندیده زائل ورن نووه شده است,و گفته 
شده زاين گونه دروغ دروقی است فرع دروغ مرد دیگر(که اصل و ريشة آن 
دروخ گويندة آن حدیث است اگر دروغ گفته باشد)زیرا : تاکز آن حدیبت را 
باو نسبت دهی پس اگر او نیز دروغگو بوده تو دروغگو نیستی بخلاف آنکه 
اگر او را 2 نموده و بیافکنی (آن حدبت را باو نسبت ندهی) پس اگر 
او دروغگو بوده تو نیز دروغگوئی. 


4-مردی از امیر المومنین (علیه السلام)خواست که باو 


ص‌‌ :۳0۹ 


بشناساند(معنی)ایمان چیست ؟پس آن حضرت (در بارة ند کون 
سخن) فرمود: د.جون فر دا شود نزد من بیا تا جایی که همه مردم بشنوند بنو 
خبر داده و آگاهت سازم که اگر گفتارم را فراموش نمودی دیگری آن را 
حفظ کرده و از بر نماید, زیرا سخن مانند شکار رمنده است شخصی(با 
حافظه)آن را دریابد و دپگری(بر اثر خنکی)آن را از دست میدهد( نا گفته 
نماند: مجلسیت, رضوان اللّه علیه, فرمایش امیر المومنین, علیه السلام,را از 
کتاب نهج البلاغه در باب حکم سخن دویست و پنجاه و هشتم نقل کرده, و 
در نسخ نهج البلاغه 


کالشارده ینقفها ضبط شده و در اینجا 


و ۳ ۲ 9 آی اضات رن 7 آی آدرک است,و معنی هر دو جمله 
0 ۳ ۷1۳5 )1 


5-حضرت امیر المومنین(علیه السْلام) فر موده ۰ هر گاه حدیت و سخنی 
را(برای دیگری)نقل نموده و(گفتید پس آن 0 
نموده نسبت داده و پیوسته نمائید (بگوئید :این حدیت را چه کسی 
گفته)اپس اگر آن حدیث حق و درست(راست)بوده نفع و سود ان برای 
شما است,و اگر 


ص :۰ ۲۷۰ 


دروغ بوده زیانش(کیفر و سزای دروغ گفتن)برای او است (برای کسی 


6-در کتاب اجازات سید بن طاوس (خدا| از او راضی و خشنود بوده و او را 
از رحمت و مهربانیش بهره مند گرداند) است از انچه را که از کتاب حسن 
بن محبوب به تست دادن و پیو سته نبمودن او بیرون آورده(نقل کرده) است 
رافی و نقل کفنده گفتة*به آبی-کند الله(امام صادق,علبه الشلام) کفتم: 


حدیث و سخنی را میشنوم نمیدانم شنیدن آن از تو است پا از پدرت (چه 
کنم)؟ فرمود:آنچه(هر حدبت و سخنی) ,| از من شنیدی آن را از رسول 
خدارضلی لاه عایه و له ارات موی ملک ترا موش نا ندرم 
گفته و میگویم رسول خدا| فرموده است). 

۷-از ابن مختار یا از تبکرق که آن را با خی راوی 


ص : ۲۷۱ 


رسانده که او از امام نقل کرده رسید که آخرین راوی گفته:: به آبی عبد 
اللّه(امام صادق, علیه السْلام) گفتم:حدیث و سخنی را از شتا میشنوم و 
شاید من ان را آنچنان که شنیده ام روایت ننموده و نقل نکنم(چگونه 
است)؟فرمود:اگر آن را درک کرده و دریابی(همان معنی را که ما در نظر 
داریم بیان کنی بر تواضرر و زیان نمیباشد,جز این نیست ان(معنی را که 
من خواسته ام تو بلفظ دیگر بگوئی)بمنزله و پاية تعال(بیا) و هلم(بیا)و 
آقعد(بنشین) و اجلس(بنشین) است. 


۸-امیر المومنین (علیه السّلام)فرموده:هر گاه خبر و سخنی را شنیدید در 
آن تدبر نموده و بياندیشید اندیشیدن از روی رعایت و نگهداری و رسیدگی 

نه از روی دریافتن روایت و نقل نمودن,زیرا نقل کنندگان علم و دانش 
بسیاراند و نگهدارندگان آن اندک. 


ص :۲۷۲ 


مرحوم مجلسی میفرماید:یعنی سزاوار است قصد ۵ ای شما(از شنیدن 
خبر)فهمیدن و دریافتن برای عمل و بجا اوردن باشد نه بس برای نقل 
کردن.پس در ان خبر دو چیز است: 


نخست فهمیدن و دریافتن آن و اکتفاء نکردن بر لفظ اک دوم عمل 
بآن(بجا آوردن آنچه از آن فهمیده و دانسته شود). 


کار ری اضتات ر روانت کنند کان اما که دنت را به این ید اللّه(امام 
صادق, علیه السلام) میرساند رسیده که آن حضرت فرموده : هر گاه معنی 
حدیث و سخن ها در که نمودم 6 خرافی»* بسن آن وا بانخور لقظی )که 
خواستی آشکار(و بیان) کن. 


هر وم فلسی میعرهاید | عراب بمعنی و دنه و نصا یی آشکار ساختن 


اه 


ص :۲۷۳ 


بودن نقل و بیان کردن معنی حدیث را به لفظ دیگر, و شرح گفتار در آن 
اروت که هر گاه حدیت گوینده عالم و دانای بحقائق و درستیهای الفا ظ و 
سخنها و مجازهای آنها(کلماتی که در غیر معنی حقیقی خود استعمال و 
بکار برده شود و آن معلی از جهتی بمعنی اصلی شباهت داشته باشد)و 
منطوق و گفته شده(ظاهر و اشکار)انها و مفهوم و دانسته شده (خلاف 
ریا ماه فد و آهی مها اما سا ای انشا ام سا 
علماء نیست که برای چنین کسی نقل کردن معنی حدیث جائز و روا 
نیست,بلکه برای او تعیین می شود همان لفظی را بطوری که شنیده بیان 
کند(و نقل بمعنی ننماید) هر گاه آن را تحقیق نموده و بر آن دانا و آگاه 
باشد و اگر بآن دانا نباشد بیان روایت هم برای او جائز نیست(چه جای 
اينکه نقل بمعنی نماید)و هر گاه عالم و دانای بانچه گفته شد باشد گروهی 
از علماء گفته اند:برای چنین کسی هم جائز نیست مگر بیان لفظی را که 
شمده رن آ رکه نقل ی ند ام ار اسان 


ص‌‌ :۳۷4 


ان را خائن دانشته,یشن: دی تسخن رز یعمیراصلی اللهشايه. و آله) :و 
گفته:برای اینکه آن حضرت فصیحتر و زبان آورتر کسی بود که ضاد را بر 
زبان میراند(ناگفته نماند: :در کلمات و سخنان علماء«رحمهم اللت سار 


آمدن که آن حضرت 


اف هی تا با لاد وم وهای سا که ان لین الم له 5 
اله, فرموده باشد 


انا آفصح من نطق بالضٌاد در کتابی نیافتم,و ضاد حرف مستطیل و دراز 
است که مخرح و جای بیرون آهان آن از طرف زبان ببالاای اضراس و 
دندانهای آسیا است و آن از جانب چ+ب بیشتر از جانب راست است و 
همگان آن را از طرف زبان و میان ثنایا و دندانهای تیز جلو دهان که دو در 
تالا هدن بانین انشتت رون مه اور ند نیو تراکیت م اهکته شدای 
حدیث پیغمبر اسرار و رازها و دقائق و سخنان باریکی است که وقوف و 
آخاهین بو انا -پدست بسانت کر بیان راکیب و حفانی آنیان. که 
هست,زیرا برای هر ترکیب و امیختنی معنائی است بر حسب وصل و 
پیوستن و فصلِ و جدا ساختن و تقدیم و جلو انداختن و تأخیر و پس انداختن 
و جز آنها که اگر آنها مراعات و نگهداری نشود مقاصد و آهنگ شده های 
آنها 


ص‌‌ :۲۷5 


از میان میرود,بلکه برای هر کلمه و سخنی با آنکه با آن است خاصیّت و 
برگزیده ای است مستقل و آزاد مانند تخصیص و ویژه ساختن اهتمام و 
کوشش داشتن و جز آنها,و همچنین الفاظ مشترکه و مترادفه و سخنانی 
که هم معنی هستند, و اگر هر یک جای دیگر قرار گیرد معنائی که مقصود و 
آهنگ شده است فوت گشته و از دست میرود, و از اینجا است که 
رای للع وال فرفوی تا بروتای ویر کرها سته ای را 
که مقاله و گفتار مرا بشنود و آن را حفظ و نگهداری نماید و(آنچنان که 
شنیده و نگهداری نموده بدیگری)پس دهد(آن را تغییر نداده و دگرگون 
نکند)پس بسا حامل و بردارنده(دانای به)افقه و علم باحکام شرعیه که خود 
فقیه و دانای بان احکام نیست,و بسا کسی که حامل فقه است برای کسی 
که او افقه و داناتر از او است باحکام شرعیه.و بس است این حدیث که 
شاهد و گواه صدق 


ص‌‌ :۳۷۵ 


و راستی آنچه بیان شد باشد,و بیشتر اصحاب و علماء نقل بمعنی را با 
بدست آمدن شرانط نامبرده جائز و روا دانسته اند مطلقا یعنی خواه سخن 
حضرت رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله) باشد خواه سخنان امه 
مجصنو مین ؛ , و گفته اند:آنچه شما ذکر نموده و یاد آوری کردید بیرون از 
بح و کفتگی ایفت رترا کر این یت که ما تغل بععتی, را خانر و وا 
دانستیم برای کسی که الفاظ را بفهمد و دریابد و خواصّ و آنچه را که 
مخصوص و ويژة آن الفاظ است و مقاصد و آهنگهای آنها را بشناسد,و عدم 
اختلال و درهم و برهم نشدن مقصود بآن الفاظ را در آنچه بیان میکند 
بداند,و محققا همه علماء پیشین و دانشمندانی که پس از آنان آمده اند 
یا 
باور نماید.زیرا از نت معلوم و دانسته شده آننرخت: که اصحاب پیغعمبر و 


ص :۲۷۷ 


هنگام شنیدن احادیت آنها را نمینوشتند, و از روی عادت و روش بعید و دور 
بلکه محال است و نمیشود که آنان همه الفاظ را آنچنان که یک بار شنیده 
اند حفظ نموده و از بر کرده باشند, بویژه احادیت دراز با کشش روزگارها, 
و از این رو بسیار است که یک معنی به الفاظ گوناگون از ایشان روایت و 
بیان شده و آن را بر انان انکار نکرده و پذیرفته اند,و در این سخن شبهه و 
پوشیدگی باقی و بجا نیست برای کسی که در اخبار تتبع و جستجو نماید.و 
نیز بر آن سخن دلالت و راهنمائی دارد آنچه کلینی روایت نموده که محمد 
بن مسلم گفته:یه ابی عبد اللّه(امام صادق علیه السّلام)گفتم:حدیث و 
سخنی را از تو میشنوم و(بر آن) میافزایم و(از آن)میکاهم(چگونه است)؟ 
حضرت فرمود :کرو صعانت ان زر اراده نموده و خواسته ای باکی نیست و 
ضرر و زیان ندارد.و نیز کلینی(در اصول کافی در باب روایه الکتب و 
الحدیت)روایت نموده که داود بن فرقد 7 به- نف عبد اه (امام 
صادق, علیه السّلام)‌گفتم:من سخنی را از تو میشنوم 


ص :۲۷۸ 


و میخواهم آن را آنچنان که از تو شنیده روایت نموده و نقل نمایم پس آن 
نمیآًید( آنچنان که شنیده ام نمیتوانم باز گو کنم)حضرت فرمود: قصد داری 
آن حدیث را چنان که شنیده ای نقل نکنی؟ گفتم:نه, فرمود: معانی را اراده 
نموده و خواسته ای؟ گفتم: 


آری, مور پس(اگر افزوده و کاهیده در الفاظ آن حدیث روی دهد)باکی 

نیست. آری شک و دو دلی نمیباشد در اينکه روایت و نقل حدیبت در هر 
حال حال بلفظ خود آن سزاوارتر است بویژه در این روزگارها برای تیه و دوزرص 
عهد و پیمان و وصیّت و سفارش و فوت و درگذشتن قرائن و آنچه که 
دلالت بر مراد و مقصود دارد و تغیُر و دگرگون شدن مصطلحات و سخنانی 
که در زبان گروهی متداول بوده و فرا گرفته شده. 


ص :۲۷۹ 


و کلینیث روایت نموده که ابی بصير گفته: : به ابی عبد ال (امام صادق,علیه 
السّلام)گفتم: گفتار خدای که بزرگ است مدح و ستایش اون ألْذین 
پدرسر یِستَمعُون القَوّل قیَبعّو خون. آفرستد (سوره ۳٩‏ آیه عیاض بندگانی که 
سکن (نوجید و شری و حق و باطل ازاران,مردم امیشتوند مس تیکوتر آن 
سخن(توحید و حقّ و درستی)را پیروی میکنند, تفسیرش چیست ؟ فرمود: 


دی که ی هس ترا اجان ده زره 
دیگری)نقل مینماید,و در آن(چیزی)نمیافزاید و از ان (چیزی) نمیکاهد. 


و برخی از ایشان(علماء و دانشمندان در این باره) مبالغه نموده(بسیار 
کوشیده و گفته:تغییر دادن قال الب یعنی پیغمبر(صلی اللّه علیه و 
آله ) فر مود را به قال رسول اللّه بعلی فرستاده خدا فرمود. و نه عکس آن 
یعنی قال رسول اللّه را به قال الب جائز و روا نیست,و آن سخنی است 
با مشقت و رنج و فساد و تباهی آشکار بدون ثمره(و نفع و سود). 


ص ۰ ۲۸۰ 


دنباله سخنان گذشته و پیوسته بانها اپنست: :برخی از فضلاء و کسانی که در 
علم و دانش از دیگران برتراند گفته: 


نقل بمعنی را در غیر مصئفات و نوشته شده ها(کتابها)جائز و روا دانسته 
اند,اما در مصتفات بیشتر اصحاب و علماء و دانشمندان گفته اند ؛حکایت و 
نقل آن بمعنی و تغییر دادن چیزی از آنها بنا بر آنچه متعارف و شناخته شده 
جائز و روا نیست.. 


۰-از جعفر(امام ششم حضرت صادق)از پدرش(امام پنجم حضرت باقر)از 
علیث(امیر المقمنین ,صلوات الله علیهم) رسیده که ان - 
خرموده ووح »و درنگ هنگام شبهه و پوشیدگی(حلال بحرام: و حق 
نابودی,و ترک و رها نمودن(نگفتن)تو حدبت و سخنی را که ان را(از 
دیگری)روایت ت نکرده ای بهتر است از روایت و بیان کردنت حدیثی را که 
آن را حفظ و نگهداری ننموده ای(آنچنان که بوده است بیان نکرده ای) 


ص : ۲۸۱ 


محققا در هر حقّْ و درستی حقیقت و اصل و پایه ای است,و در هر صواب 
و راست و درستبی نور و روشنائی است.پس آنچه با کتاب خدا(قرآن 
عظیم)موافق و سازگار است آن را فرا گیرید (بپذیرید)و آنچه مخالف و 
ناشاز کار کتاب: خدا ات آنرارها کتید. 


ص :۲۸۲ 


(۲۷)در بارق اینکه برای و ی است خدای تعالی آن را تعیین نموده)و چیزی 
نیست مگر آنکه (آیه ای از)کتاب(قرآن عظیم): یا(سخنی از) سئت(طریقه و روش پیغمبر اکرم)در بارة 
آن رسیده است. و علم و دانش همه ۳ نزد ابا و جانشین حقیقی و راستی خاتم 
الانسا عبضلی االه 7۳ 


داز بقطینن رشیده کهخیر را میرساند به.انی غید الله (آمامضادق)ع یه 
السلام) که ان حضرت فرموده:خدا اباء داشته و نمی پسندد که چیزها را 
جاری و برقرار گرداند مگر 


ص :۲۸۳ 


بوسیلة اسباب و دست اویزها,پس برای هر چیزی سببی قرار داد,و برای 
هر سببی شرح و بیان و اشکار ساختنی,و برای هر شرح و بیانی مفتاح و 
کلیدی و برای هر مفتاحی علم و دانشی,و برای هر علمی باب گویائی,هر 
که آن باب گویا را بشناسد خدا رز شناخته, و کسی که آن را انکار کرده و 
نپذیرد خدا را انکار نموده, آن باب گویا رسول خذا(ضلی الله علیه و آله) و 
ما(آل محشّد صلوات الله علیهم)هستیم. 


۲+از ابی عبد اللّه(امام _ صادق, علیه السّلام)رسیده که آن حضرت 
فرموده:چیزی نیست مگر آنکه برای ان حد و مرزی است مانند حدود و 
مرزهای این خانة من,پس انچه در طریق و راه است از راه بوده,و انچه در 
خانه است از خانه میباشد. 


ص‌‌ :۳۸4 


۳-از ابی لبید بحرانی(که رجال نویسان ابی لبید هجری ضبط کرده اند,و نام 
و حال او نزد ایشان مجهول و نامعلوم است)از ابی جعفر(امام باقر, علیه 
السلام)رسیده: 


مردی در مکه نزد آن حضرت آمده بآن بزرگوا ر گفت:ای محقّد بن علیث 
توئّی آنکه گمان داری که نیست چیزی مگر آنکه فتاه ار اه رز 
است ( که نباید از آن تجاوز نمود و گذشت)؟ حضرت ابو جعفر(امام 
باقر, علیه السلام) فرمود :آری من میگویم: محقّقا نیست چیزی که خدا| 
آفریده خواه کوچک باشد و خواه بزرگ مگر آنکه خدا برای آن حدٌ و مرزی 
قرار داده که هر گاه آن چیز از آن حدٌ و مرز تجاوز داده شود و آن را از آن 
بگذرانند فخففا بر ان از جر و-مرر خدا جاون نود وه کذشته: ان مر 
گفت:پس حد و مرز این خوان طعام و خوردنیت چیست؟ 0 
فرمود:هنگامی که بر زمین نهاده می شود نام خدا را یاد کن,و هنگامی که 
برداشته می شود خدا را حمد و سپاس نماءو آنچه(خرده ریزه ای)را که زیر 
ان (خوان) است میخوری, 


ص‌‌ : ۲۸5 


آن مرد گفت:حد اين کوزه ات چیست؟حضرت فرمود:از جای دسته و از 
جای شکسته شدة آن نباشام,زیرا آن جای نشستن شیطان و دیو سرکش 
است,و هر گاه از کو تام را بر دهانت نهادی نام خدا را پاد کن,و هر گاه آن 
را از دهانت برداشتی خدا فده سانن کته ان اشاهندن سة: تفس 
بکش,زیرا یک نفس(اشامیدن) کراهت داشته شده و پسندیده نیست. 


ص‌‌ :۲۳۸6 


(۲۸)در باره اینکه اصول و پایه های علم و دانش نزد ایشان (انْمة طاهرین .علیهم السلام) )است و 
چیزی را از روي رأعي و اندیشه و قیاس و سنجیدن دو چیز با هم نمیگویند, بلکه هم علوم و دانشها 
را از پیغمبر(صلی الله علیه و اله)به ارث برده اند,و آنان بر اسرار و رازها و پوشیده های خدا امناء 
و درستکاران اند: 

کی ایس ی ایام باخره ا وس که خرمیوت کر با[ 
7 


ص :۲۸۷ 


و اندیشه(از پیش یت حدیث و سخنی ميگفتيم گمراه میشدیم چنان 
که کسانی که پیش از ما بودند گمراه شدند, و لیکن ما حدیث میگوئيم از 
روی برهان و دلیل آشکا ر از جانب پروردگارمان که آن برهان و دلیل را 
برای پیغمبرش(صلی اللّه 7 حضرت برای ما بیان 


نموده است. 


۲از اپی جعفر(امام محمد باقر, علیه السلام)رسیده که فر موده :|رسول 
خوا(ضلی الله علیه وله اور مار که جر ان از یا تفت لیر غلیم 
السّلام)را(نزد خود)خواند و فرمود:ای علیْ نزدیک من بیا تا سر و راز خود 
را با تو در میان نهم و بگویم آن رازی را که خدا با من در میان نهاد و 
فر مود و تو را امین و درستکار گردانم بر آنچه خدا مرا , را ای و 
فرشکار کرد انیم‌هرستدل حدا(ضلی اللهعلیه و الفانا علت 


ص :۲۸۸ 


(علیه السلام)و علیت(علیه السلام)با حسن(علیه السلام)و حسن(علیه 
السلام)با حسین(علیه السلام)و حسین(علیه السلام) با پدرم(علیه السلام) و 
پدرم(علیه السلام)با من چنین کرد (رحمت و درودهای خدا بر همه ایشان 
باد). 


۳-از سوره بن کلیب رسیده که گفته:به ابی عبد اللّه (امام صادق,علیه 
السلام) گفتم :امام و پیشوا به چه چیز فتوی و حکم میدهد؟ 
فرمود :بکتاب(قرآن عظیم) گفتم :آنچه در کتاب نیست ؟ فرمود :بسئت (طریقه 
و روش و گفتار پیغمبر, صلّی اللّه علیه و آله)گفتم:پس آنچه در کتاب و 
سئت نبوده (بچه چیز فتوی و حکم میدهد) ؟ فرمود: ۰«چیزی بیست 0 
در کتاب و سنّت است.سوره بن کلیب گفته:(اين سخن را)تکرار کرده یک ِ 
تار یامژوبارن کفتمران حضترت فز مود : (امام 


ص :۲۸۹ 


از ز جانب خدای تعالی)راهنمائی و توفیق داده و کمک می شود (و از کتاب و 
۳09 تو گمان میکنی( که ی 
انديشه اش حکم میدهد)پس 0 نمیباشد). 


السلام )گفته :هر گاه حدیث و 1۳ 3 خر ینار ۳ آن ۳ ی 
نسبت داده و ربط و پیوستگیش را بیان کن (بفرما حدیت را از کی 7۳ 
میفرمائی)حضرت فرمود: .یدرم بمن حدبت و سخن فرمود از جانب جدم 
رسول خدا(صلوات اللّه علیهم)از جبرئیل(علیه السّلام)از جانب خدای توانا 
و بزرگ,و هر چه بتو حدیث میگویم باین اسناد و نسبت دادن است. 


ص : ۲۹۰ 


(٩۲)در‏ بارة اينکه هر علم و دانش حق و درست که در دستهای مردم است از اهل بیت(علیهم 
السلام) بایشان رسیده است: 


داز مصی ج ند آلله. ین خسن رستم که دم هار بو 
محشد(امام ششم فرزند امام پنجم,علیهما السّلام) در حالی که مردمی از 
اهل کوفه نزد ان حضرت بودند میفرمود: 


شگفتا از مردمی که میگویند:همة علم و دانششان را از رسول خدا(صلّی 
الله یه رالد فرا که نان عم مسا 


۲۹۱۶ 


نموده و هدایت ,و راهنمائی یافته اند,و_ می بینند(گمان دارند) ما اهل 
بیت(آل اللّه علیهو اله اعلم. ان خضرت: وا فرا] نکر فته و بان 
بزرگوار هدایت و راهنمائی نیافته ایم در حالی که ما اهل و کسان و ذژیه و 
فرزند او هستیم, در منازل و خانه های ما وحی و پیفغام خدای تعالی 
بپیغمبرش فرود آمده و از نزد ما علم بسوی مردم خارج شده و بیرون 


رفته,آیا ِ_ را میبینی دا بوده و 1 یافته اند و ما نادان بوده و 


ص ۲۹۲۰ 


( ۳)در بارة اینکه حجّت و راهنما کامل و تمام و درست شده و محچّت و وسط و میان راه(راه 


-امیر المومنین(علیه السّلام)در یکی از خطبه ها و سخنرانیهای خود(خطبة 
5 کاب نهج البلاغه)فرموده:از گفتار خدا(در قران عظیم در بارة دنیا و 
اخرت) سود ببرید (که بهترین سودها است)و از پندهای خدا(بزبان پیغمبر 


اکرم) بهره گیرید(تا رستگار شوید)و اندرز خدا را بپذیرید(تا از سختیهای 
عذاب برهید)زیرا خدا بدلیلهائی که(بر همه) 


ص :۲۹۳ 


هویدا است جای عذر و بهانه برای(عذاب نمودن گناهکاران) شما باقی و 
نها دا که و را مارا فقس سکن ور ال که ها 
نمیدانستیم)و حجّت و دلیل و راهنما را بر شم تمام و کامل گردانیده(قرآن 
مجید را تاد و ار را راهنمای جنْ و انس قرار داده و 
خیر و شرّ و نیکی و بدی را بهمگان نشان داده)و از اعمال و کارها آنچه را 
دوست داشته و آنچه را ند دانسته(در قرآن کریم و سئت پیغعمبر 
اک فرموده تا دوست داشنة او را پیروی و از انچه را بد 
دانسته دوری نمائید. 


کی ی ایند ی رسد از کش که تشه فه نا ای اداه 
اد له ال ام ار شمان را تا رف مس 


علم و دانش محجه و میان راه(راه راست)برای خواهان آن واضح و اشکار 
است و می بینم دلها را از وسط راه در کوری است و هر اینه عجب و 
شگفت دارم برای هلاک و تباه شونده در حالی که نجات و رهائی او(از 
عذاب و سختی دنا و اخرت) موجود بوده و در دسترس است؛ و هر اینه 
عجب و شگفت دارم 


ص‌‌ :۳۹4 


مرحوم مجلسی میفرماید: شگفت از هلاک و تباهی برای بسیاری اسباب و 
انگیزه های هدایت و راهنمائی و آاشکار ۹ است؛و شگفت 
از نجات و رهائی(از عذاب و سختیها)برای کمی آن نجات و بسیاری هلاک 
شوندگان است. و هر چه که نادر و کمیاب است از چیزهائی است که از 
آن تن گفتت مین آرند: 


ص‌‌ :۳۹5 


ص‌ :+۳۹6 


(۳۱)در بارة اینکه حدیث و سخن ايشان (أَمَةَ معصومین,علیهم السّلام)دشوار است و دشوار 


گردیده. و کلام و سخنشان دارای معانی بسیار است؛و در بارق فضل و برتری تدیُر و اندیشیدن در 
اخبار انان(علیهم السْلام)و تسلیم و فرمان بردن برای ایشان.و نهی و بازداشتن از بازگردانیدن و 
تتذی کتن اخبار فان 


کا آباهنم. رخ اهاز آیی ند الانتام صاوق‌عله 
السلام)رسیده که آن حضرت فرموده:یک حدیثت 


ص :۲۹۷ 


و سخنی(از ما آل محشد.صلوات اللّه علیهم)را بدانی بهتر است از 
هزار(حدیت) که آن را(ندانسته و اگاه نشده)روایت نموده و نقل نمائی, و 
مردی(کسی)از شما فقیه و دانای باحکام شرعیه نمیباشد تا اینکه مفهوم و 
دانسته شده های سخن ما را بشناسد,و محققا یک سخن از سخن ما بهفتاد 
معنی باز میگردد (دارای معانی بسیار است)و از همة آنها برای ما مخرج و 
جای بیرون آمدن است(در بیان آن معانی باز ز نمیمانیم). 


مرحوم مجلسی میفرماید:شاید مقصود چیزی(اخباری) است که از روی 
تقیه(پرهیز از بیان حقّ)و توریه(چیزی را پنهان نمودن و جور دیگر 
وانخودن ان ایشات‌ضادر شدمری ایام و فرمانهانی که از.انان ضادناعت 
شود برای خصوص و ویژة کسی است برای خصوصیتی که در غیر او جاری 
نمیگردد پس از این رو گمان برده می شود میان اخبارشان مخالفت و 
ناسا زگاری است. 


۲از حضرت رضا(علیه السْلام)رسیده که فر موده: 


ص :۲۹۸ 


هر که متشابه قرآن(لفظی که معنی آن واضح و هویدا نیست و شبیه و 
مانند دیگری است) را به محکم آن(لفظی که در مت ان اشتباه و دودلی 
نمیباشد و آن محکم و استوار است)باز گرداند(از محکم پیروی نماید)براه 
راست هدایت و راهنمائی شده است.پس از آن آن حضرت (علیه 
السْلام) فرمود : محفقا در اخبار ما متشابه است مانند متشابه قرآن,و محکم 
است مانند محکم قرآن.یس متشابه آن اخبار را به محکم آنها بازگردانید(از 
محکم آنها بیزوی تمانید او از :متشابه: انها. بدوفن دک آنها پیژوی: نکنید که 
گمراه ميشوید. 


ای ی انا مه با فرایا اه ای غیه الله زاس ادن غامها 
السْلام)رسیده که فرموده:حدیت و سخنی را که کسی برای شما 
اورده(بیان میکند آن را)تکذیب نکرده و دروغ ندانید,زیرا شما نمیدانید 
شاید آن حدیت حق و درست 


ص ۲۹۹۰ 


باشد(و شما آن را دروغ دانسته اید)پس خدا را در بالای عرش _و تخت 
اورجد نی که بهر یز احاطه داشته و آن را فرا گرفته و از آن آگاه 


ها زاین شید سا نع ان ان السن(صسیی شعق اماب له 
السلام)رسیده که آن حضرت در رساله و نامه ای به علیث سائیث نوشته: و 
برای انچه(حدیث و سخنی که)از ما بتو رسیده یا نسبت داده شده بسوی 
ما نگو:این باطل و نادرست است و اگر چه تو خلاف و جز ان را 
بشناسی,زیرا تو نمیدانی برای چه ما(ان را)گفته ایم و بر کدام قصد و 
اهنگ و حال و چگونگی بوده است. 


5-از سفیان پسر سمط رسیده که گفته:بابی عبد اللّه (امام صادق, علیه 
السّلام)گفتم:فداء و سربهای تو شوم هر آینه مردی از نزد تو پیش ما می 
آید پس از جانب تو ما رز بچیز بزرگ خبر داده و آگاه میسازد و 
سینه(دلهای) ما از آن تنگ میگردد تا اينکه او را تکذیب نموده و ره و 
دانیم, سفیان 


ص : ۲۰۰ 


گفته:یس ابو عبد اللّه فرمود :آیا از جانب من برای شما حدیث بیان نمیکند؟ 
گفتم بای از جانب شما حدیت میگوید, فرمود: 


پس(کسی که از جانب من برای شما حدیث نقل مینماید و تو میگوئی او از 
جانب من چیز بزرگی را میگوید که باور کردنی نیست آیا)میگوید: شب روز 
است و روز شب؟سفیان گفته:بان حضرت گفتم:نه, سفیان گفته:آن حضرت 


ردان یت تا ها بان گرران هت مک ا زرا کی را 
را)تکذیب نموده و دروعغ داتی ما را تکذیب نموده ای. 


6حضرت ابو جعفر(امام محقد باقر,علیه السّلام) فرموده:رسول 
خدا(صلی اللّه علیه 9 آله)فر موده : محفقا حدبت و سخن آل محمّد( :امه 


معصومین,صلوات اللّه علیهم) دشوار است و دشوار گردیده,بآن ایمان 
نیاورده و نمیگرود فک 


ص ۲۰۱۰ 


فرشته ای که نزد خدای تعالی قرب و منزلت يافته يا پیغمبر فرستاده 
شدخ(از نزد خدا؛پیغمبر بر همه مردم)یا بنده ای که خدا دل او را برای 
ایمان (حقیقی)امتحان و آزمایش نموده, پس آنچه بر شما وارد شده و 
میرسد از حدیث و سخن آل محقّد (صلوات اللّه علیهم)و دلهاتان برای آن 
نرم و با آزافتشن است (از شنیدن آن سرگردان نمیشوید) و آن را 
شناختید(درک نموده و دریافتید)قبول کرده و بپذیرید,و انچه(حدیثی را که) 
دلهاتان رمیده و نمی پسندد و آن را انکار نموده و نپذیرفتید پس(در بارة 
آن سخن ناروا نگوئید,بلکه)آن را بخدا و رسول و عالم و داتائی از آل 
محمدل(امامی از امه معصومین, علیهم السلام)باز گردانید(بگوئید :خد | و 
رسول و اوصیاء آن حضرت معلی آن را میدانند) و جز این نیست هلاک و 
تباه شونده کسی است که چیزی از آن حدیث را برایش بازگو کنند و او 

تحقل و بردباری ان را نداشته(معتی آن را.در تیاند)بسن بگوید.بخدا اد 
این چیزی نیست(راست و درست نمیباشد) و انکار و 


ص :۲۰ ۳۲۰ 


نپذیرفتن همان کفر و نگرویدن(بایشان)است. 


۷-از(اسحاق پسر یحیی) کاهلی(کوفی)از حضرت ابی عبد الله(امام 
صادق, علیه السلام)رسیده که آن حضرت این ایم را تلاوت نموده و 
خواند(سوره 4 آیم 65): قلا و ریک لبون حتّی بُجکموک فیما شجر بیلَهَم 
ا یجذوا فی اْفسهمٌ حرجا مشّا ق قصَیّت و یسَلموا تسلیما یعنی چنین 

نیست (که گمان میکنند ,مردم ایمان آورده اند در حالی که خلاف حکم و 
فرمان رسول خر آیضاین. .21۱ کلیه. .۵ العیرفان. .تمابنداشه کید 
بپروردگارت(مردم بتو)ایمان(حقیقی)نمی آورند تا تو 2 حاکم و فرمانروا 
سازند در آنچه میانشان اختلاف و گفتگو است,آنگاه ٍ باید هب گونه دنکن 
نداشته باشند از آنچه(در آن)حکم کرده ای,و(حکم و فرمان تو را)فرمان 
برند فرمانبردنی(که آشکار و نهان آن یکسان باشد).پس فرمود:اگر قوم و 
گروهی خدا| را عبادت و پررستش نمایند(نماز بخوانند, زکاه بدهند؛ ماه 
رمضان روزه بگیرند و بحخْ خانة خدا روند)و او را یکتا بدانند(چیزی و کسی 
را شریک و انباز او ندانند)پس از ان 


ص :۲۰ ۲۰ 


برای چیزی که رسول خدا(ضلی, لاه علیه و آله) بجا آورده(فرمان 
داده) بگویند -کانشن. چنان. و-ختین کردم بوذ( بهتر آنشت: که آن زا بجا نباوزدم 
بود)یا آن(سخن) را در خودشان بیابند (در فکر و اندیشه شان 
بگذز انتد)بوسیاة آن گفتار و اندیشه مشرک بوده و برای خدا شریک و انباز 
قرار داده آند,پس اژ ان فرمودر این آیه را دوباره خواند): فلا و ربک ‌ 
توم و حلّی ریْحَکمّوک فیما شجر بيتَهُم دم 2 لا یجذ وا فی آلفُسهم حرجا مها 
قصَیب و یسلم ا ها .قرمود: آن تسلیم و فرمانبتری(دز ایه که فرموده؛ 
۵ ساگها مایا نایم اوه در کارا آرترت: 


مرحوم مجلسی میفرماید:لو در فرمایش امام(علیه السّلام) لو صنع برای 
۸-(در خطبه دویست و سی و یکم کتاب مکزژم نهج البلاغه است)امیر 
المومنین (علیه السٌلام)فر موده :کار ما(معرفت و شناسائی کار ما 

بسیار)دشوار است و دشوار گردیده کی ید انار هت هن تیا ای نت فد 
مکر وبا ابقاز و روننی که ول 


ص :4 ۳۰ 


اه شا ای مان ایو اتمایش. تمموو ان را ات فوال بایان 
دانسته)باشد,و حدیث و گفتار ما را نگاه نمیدارد مگر سینه ها(دلها)ی 
امانت و سیر ده پذیر و خردهای پابرجا. 


4-پیغمبر(صلّی اللّه علیه و آله)فرموده:هر که حدیث و سخنی را که از من 
باو برسد رد نموده و بازگرداند من روز رستخیز دشمن او هستم(از 
شفاعت و میانجیگری من بهره مند نمیشود)پس هر گاه حدیث و سخنی از 
من تتتها برس که( آن را تمیشتانیید(معنی. آن وا دری ننموده و در نمی 
پانیه ان را رمنگرنوهباز نگردانین‌بلکه اشما لها ودانایان بی نید 


الله اغلم تعتی خداذانتر زیت 


ص :ظ ۳۰ 


ص : 


(۳۲)در بارة سبب و دستاویزی که ائمه( :اوصیاء پیغمبر اکرم,عليهم السلام )برای آن برخی از علوم و 
داتسیا و اعکام و فسانمای خدا وخسیل لاد مودم تیان تصوفند اآنها را بباره نگروندا 


اتان ختصون بن انم رسیحه کم کفته ایو ند اللدراخام صادق,علبه 
السٌلام) فرموده: کسی را(که امین و درستکار باشد) نمييابم که برای او 
حدیث و سخن بگویم,و اگر من برای مردی از شما حدیث و سخنی را 
ی برای من(بدون 


ص :۷ ۲۰ 


یا از آن بکاهند) بیاورند(و بگویند: زتو اپن حدیث را گفته ای؟ من برای اینکه 
فساد و تباهکاری روی ندهد) میگویم:آن را نگفته ام. 


۲-از کژام خثعمی ,از | ابی عبد له (حضرت صادق, علیه السلام)رسیده که 
آن حضرت فرموده:آگاه باشید بخدا سوگند اگر بر دهانهای شما بندهائی 
بود( که آنها را می بستند یعنی توانائی داشتید که احادیث ما را هر جا که 
صلاح و شایسته نیست نگوئید تا فتنه و تباهکاری روی نیاورد) هر اینه انچه 
را برای هر مردمی(کسی)از شما است بیان میکردم.بخدا سوگند اگر 
پرهی زکارانی مییافتم هر آینه سخن میگفتم,و خدا کسی است که از او کمک 
و یاری خواهند. 


ص :۸۰ ۲۰ 


(۳۲۷جن ناوخ ام غاقه(امل, شتا اخاویت تغمیر(ضای الله: علبه و آله ازوایت وق تظل میتمانندنو 
اینکه صحیح و درست از آنچه نقل میکنند نزد ایشان(امّه معصومین» , علیهم السلام است,و در بارة 
نهی و بازداشتن از رجوع و بازگشتن به احادیث مخالفین و ناسازگاران و در آن است یادآوری از 
بسیار دروغگویان: 


از محشّد بن مسلم,از ابی جعفر(امام محقّد باقر, علیه السّلام)رسیده که 
ره : شنیدم آن حضرت میفر مود: 


۳۲۰ ٩: ص‎ 


رسول خوا رای اللّه علیه و آله)در میان مردم وادار نمودشان که بمطلوب 
و خواسته شان(علوم و دانشها و سعادت و نیکبختیها) برسند و وادار نمود و 
وادار نمود که بخواسته شان برسند و ما خانوادة آن حضرت معاقل ۲ 
پناههای علم و دانشیم(در هر کاری که مردم واماندند و ندانستند باید بما 
پناه برده روی اورند) و درهای حکمتها و راستیها و درستيهاايم(حق و 
راستی و درستی هر چیز را از ما میبایست بپرسند)و روشنی هر چیز 
میباشیم (بوسيلة ما هر چیز در هم پبیچیده و نامعلوم و نادانسته شده ای 


آشکار شده و دانسته می شود نه از آنچه در دست مردم است). 
مرحوم مجلسی میفرماید: 


انال یعنی رسول خدا در میان مردم علوم و دانشهای بسیار بخشید و فائده 
و سود رسانید, ولی نزد خانوادة ان حضرت معيار و اندازة ان است.و فصل 
و جدائی میان انچه حق و راست يا افتراء و دروغ بستن است, و نزد 
ایشان(ائْمَةُ معصومین)تفسیر و بیان و اشکار ساختن 


ص : ۳۲۱۰ 


انکه زا کرمنول دا رضلی الا له و آله) فر موی ما شیه سین آ تجف و 


دستهای مردم است سود ندهد مگر برجوع و بازگشت بآ نان (تحیت و 
درودهای خدا بر ایشان باد). 


۲«از هارون اين خارجه رسیده که گفته:بحضرت ابی عبد اللّه(امام 
صادق,علیه السّلام)/گفتم:ما(شیعه و پیروان شما)نزد مخالفین و 
ناساز گاران(دشمنانتان) میرویم و از آنان حدیبت و سخن که حجت و دلیل ما 
است بر ایشان میشنویم (شایسته است چنین کاری را انجام دهیم) ؟ 
حضرت فرمود:نزد اینان نرو و(سخنی)از آنها نشنو خدا ایشان را لعن کرده 
و از رحمت و مهربانیش دور گرداند و لعن نموده ملتها و کیشهای آنها را که 
برای خدا شریک قرار میدهند. 


ایآ ان یم که که اه عنم آلله یت اد عاره 
التای قفوم ما حا دادم رتسول عدا) 


ص : ۳۱۱ 


راستگویانی هستیم که از بسیار دروغگو که بر ما دروغ می بندد و 
بدروغگوئیش بر ما صدق و راستی ما را نزد مردم بدور میافکند خالي و 
تنبهی نیستیم [با هر یک راز ما بسیار دروغگوئی 0 9 سس آنان 
"۳ و مسیلمه(کذاب که در زمان آن حضرت اعاء پیغمبری ۱ 
او دروغ می بست,و امیر المومنین(علیه السّلام)اپس از رسول خدا(صلی 
الله علیه و آ رن کسانی بود که خدا آفریده, و آنکه دروغ بر آن 
حضرت می بست و بچا می آورد در دروغ بودن راستگوئثی او بدروغی که 

بر او می بست عبد الله , بن سبا بود که خدا او را لعنت نموده و از رحمت 
ود دورش گرداند.و حضرت انا" .غیده االه حسین بن علی(علیه 
السلام) به (پیروان) مختار(ابن آبی 


ص :۲ ۳۱ 


عبیده ثقفی که امامت و پیشوائی محمّد بن علی بن ابی طالب مشهور به 
این الحنفیه را باور داشتند) مبتلی و گرفتار بود. پس از آن حضرت ابو عبد 
االفرامام وان الا ارت شاه فان را ادا نی شور و 
فرمود :حارت و بنان بر تلو بن الحسین(علیهما السلام)دروغ میگفتند.یس 
اا و داا طا مر ما 
اشعر( که صحیح و درست ان بشار شعیری است)و حمزة بربری و صائد 
نهدی را یاداوری کرده فرمود:خدا| انان را لعنت نموده و از رحمت و 
مهربانیش دورشان گرداند, ما(خانوادة پیعمبر اکرم) از کذات و بسیار 
دروغگو که بر ما دروعغ می بندد, یا از انکه رای و انديشه اش سست و 
ناتوان است خالی و تهی نیستیم,خدا ما را از شدّت و سختی هر کذاب و 
بسیار دروغگو کفایت نموده و بلس باشد(ما را از شر و بدی آنان حفظ 
کرده و نگهدارمان باشد)و سوزش آهن را بایشان بچشاند(اینان را بکشد 9 
ند گیهرشان. پرسانهتاکفته مانذدیکی. از .فصلام: عفر مامونعه: اللد 
بتوفیقاته«کتابی نوشته و در آن دلیلهای محکم و استوار آورده باینکه عبد 
الله , بن سبا اسطوره و افسانه است و چنین کسی نبوده 


۳ 


لیکن علماء و رجال نویسان ما از متقذمین و متأخرین روایات بسیار در 
مذمّت و ۱ نکوهش و لعن, و نفرین او بیان کرده اند و انا[ منم 
اللّه) آعرف و ۳ اللّه العالم بخقانم. الامور]. 


ص :4 ۳۱ 


(۳4)در بارة علتها و آنچه سبب اختلاف و گوناگون بودن اخبار و کیفیّت و چگونگی جمع و گرد آوزدن 
بين آنها و عمل و رفتار بآنها و راههای استنباط و بدست آوردن حکم از روی فهم و اجتهاد و بیان و 
صا را و تا وا ۱ آفرکن بان : 


داز حضرت صادق(امام ششم, .علیه السلام)روایت شده :رسول شذا رصان 
الله غلیدوه الم نرهوی اعد احاهی تا اون .کاب بدا انا 


بزر کوار(فران مجید) با فتید بسن 


ص :<ظ ۳۱ 


عمل بان ثابت و پایدار است(باید طبق آن عمل نمائید)و در ترک و رها 
نمودن آن برای شما و بهانه ای نیست, و آنچه در کتاب خدای توانای 
بزرگوار نبوده و در سّت و روش (اوامر و نواهی)من است در ترک و رها 
نمودن سئت من برای شما عذر و بهانه ای نمیباشد,و آنچه در سئت من 
نبوده آنچه را اصحاب و یاران من گفته اند آن را بگوئید(طبق آن عمل 
کنید) ری داستان اصحاب من مانند داستان ستارگان است که هر کدام 
فراگرفته شود هدایت و راهنمائی گردیده شده است.و هر یک از گفتارهای 
اصحاب مرا فرا گیرید راهنمائی شوید و اختلاف و گوناگون 
بودن(گفتارهای) اصحاب من برای شما رهمت و مهربانی است. کسی 
گفت :ای رسول و فرستاده خدا اصحاب و یاران ی :هل بیت 


و خانوادة هن( اه معصو مین علیهم السلام). 


ص :6 ۳۱ 


۳ -از نصر ختعمی رسیده که گفته : شنیدم ابی عبد اللْه (امام صادق, علیه 
السّلام) میفرمود: کسی که کار ما را بشناسد باینکه جز حق و راستی و 
درستی(سخنی) نمیگوئيم یس بآنچه (امر و نهی) که از جانب ما میداند 
اکتفاء میکند(او را بسن است و بدیگری روی نمی آورد)و اگر از جانب ما 
خلاف آنچه را که میداند شنید باید بداند که آن از جانب ما دفاع و دور 


ساختن قرع داتر کندنی سوت برای او. 


از شفیمیین فقار ای ان ابر وان کشان) ‏ آانی ید 
الله راما صادق, علیه السّلام)رسیده که آن حضرت (براوی) فرموده آیا فکر 
نموده و میاندیشی(چه میکنی)اگر امسال سوت 3 و سخنی بگویم پس از 
آن سال آینده نزد من آئی 98 ی بت‌گويم کدام یک از آن دو 


ص :۳۱۷ 


حدیث دوّمی را فرا میگیرم(و بر وفق آن رفتار مینمایم)امام صادق 
فرمود:خدا| تو را رحجمت نموده و بیامرزد(راه صحیح و درست اینست). 


4از(معلّی)این خنیس رسیده که گفته:بابی عبد اللّه (امام صادق, علیه 
السّلام) گفتم :هر گاه حدیبت و 9 از اول(امام پیش از)شما و حدیثی(بر 
خلاف آن)از آخر شما (امامی که پس از او می آید)رسد کدام یک از آن دو 
حدیث را فرا گیریم(و طبق آن عمل کنیم؟امام صادق)فرمود:حدیث دومی 
رآ فرا گیرید(و طبق آن عمل کنید) تا از امام زنده حدیتی بشما پز یدیس 
اگر از امام زندم حدیثی بشما رسید گفتار او را فرا گیرید.راوی گفته:پس 

از آن ابو عبد اللّه(امام صادق,علیه السّلام)فرمود:بخدا سوگند ما(اهل بیت 
رسول خدا)شما را(براهی)در نمی آوریم مگر در چیزی(راهی) که 


ص :۸ ۳۱ 


وسعت و گشایش دهد(برنج و سختی نیاندازد) شما را. .و در روایت دیگر 
است:حدیث تازه تر را فرا گیرید. 


کان عند العف بنر ابی. عید الله. از ایق: عند الله(آمام: ضادق:علیه 
السّلام)رسیده که آن حضرت فرموده !هر گاه دو حدیت و سخن خلاف یک 
دیگر بشما رسید هر دوی آنها را بکتاب خدا(قرآن کریم)عرضه نموده و 
نشان دهید.پس آنچه (حدیثی که)موافق و سازگار با کتاب خدا است آن را 
فرا گیرید. و آنچه مخالف و ناسازگار کتاب خدا است آن را رها کنید(طبق 
آن عمل نکنید)پس اک آن حدیبت را در کتاب خدا| نیافتید بر اخبار عامه 
عرضه نمائید و آنچه موافق اخبار ایشان است آن را رها کنید و آنچه 
مخالف اخبار آنان اروت آن را فرا گیرید. 


60-از هن اسحاق ۱ رجائی که حدیبت را تا خزرین راوی رسانده رسیده که 
فا کف اه ال اما یه له الاس 


ص :۳۱۹ 


بمن فرمود:آیا میدانی چرا شما بفراگرفتن خلاف آنچه را که عامه میگویند 
مامفه شده اید؟ گفتم نمیدانیم, فرمود یل (علیه السلام)دین و ان خدا| را 
فرا نمیگرفت(بیان نمیکرد) مگر آنکه گروهی از مردم(دشمنانش) با او 
مخالفت و ناسا زگاری نموده و خلاف آن را بیان میکردند برای اینکه 
میخواستند امر و فرمانش را باطل و نادرست گردانند,و چیزی(حکمی از 
احام) زا که مب اسند از اسر المفشین لت السلام ار مدند یش آن 
حضرت آن حکم را برای ایشان بیان میفرمود انان از پیش خود خلاف ان را 
قرار میدادند( میگفتند) تا(حکم حقیقی را( بر مردم مشتبه و پوشیده و درهم 


گردانند. 


نان فاد ايت. ملد تفه ارشنده که کفته ایی. ءقید. اللدراهاه 
هدفه النلام کف تفه گر ملس و 


ص : ۳۲۲۰ 


جای گرد آمدن گروهی از مردم مینشینم پس مردی نزد من می آید(و 
حکمی را مییرسد)اگر او را شناختم که با شما مخالف ار ی 
گفتار(حکم)جز شما(دشمنانتان)را باو خبر میدهم.و اگر کسی است که 
گفتار شما را میگوید(پیرو شما است) او را بگفتار شما اگاه میسازم(حکم 
است با مخالف)او را بگفتار شما و جز شما اگاه مینمایم پس او(هر کدام 
را خواهد) برای خود اختیار نموده و برگزیند.حضرت فرمود:خدا تو را 
بیامرزد این چنین رفتار کن 


۸از حضرت ابی عبد اللّه(امام صادق,علیه السّلام) رسیده که فرموده:هر 
گاه در میان پیشوایان جور و ستم و کسانی که از راه(راست)بیرون رفته 
اند(اهل خلاف) بودید بدنبال احکام آنان بروید(طبق احکامشان رفتار 
نمائید)و خود را آشکار ننموده و نشناسانید(نگوئید :ما شیعه و پیروان امام 
صادق علیه السلام هستیم) که کشته میشوید, کف باحکام آنان رفتار 


ص : ۳۲۱ 


واز عبد صالح(بندة شایسنة خدا :امام هفتم موسی بن جعفر, علیه 
السّلام)رسیده که آن حضرت فرموده :"هر گاه دو حدیت و سخن که با یک 
ذیگر مخالف و ناخوزاند نته رسند(بر آنها دیشفت یافتی)پس آن دو حدیث را 
با کتاب خدا و احادیث ما فیاس کن و سنج اگر آنها شبیه و 
مانند(موافق)قرآن و احادیث ما بود پس آن حو" و درست است,و اگر شبیه 
و ماتند قرآن و احادیث ما نبود پس آن باطل و نادرست است. 


تن اش غنو. اللط اما صادی یه الم ارسیده. که ان .رات 
رو هن این سی به مز سا ات اصول و زونه 9/۵ 
شعبه شعبه و دسته دسته تقو و از اب بیرون زر مان امام, علیه 
السلام)در باره مجتهدین و کسانی است که دارای استنباط و ِِ آوردن 
و درک نمودن حکمی از حکم دیگراند, میفرماید:زما حکم کلی را بیان 


ص ۳۲۲۰ 


بیرون کر را بدست آورده طبق آن حکم نمائید). 


و اه تا ی این و فا ات بر 
جواز و روا بودن استنباط و بیرون اوردن احکام از عمومات(اصولی که 
فروعی را در بر دارد). 


۱علأْمه(جان او از هر ناشایستگی پاک و پاکیزه باد) روا بت کرده و آن را 
به زراره بن اعین رسانده که زراره گفته:از حضرت باقر پر سیده 
گفتم:فداء و خونبهایت شوم دو خبر و آگهی یا دو حدیث و سخن که با یک 
دیگر مخالف و ناسازگاراند از شما می آید(بدست ما میرسد)کدام یک از 


آن دو را فرا گیرم (بپذیرم و طبق آن رفتار نمایم)امام(علیه السُلام)فرمود: 


ای زراره آن خبری را که میان اصحاب و پارانت مور .و اشکار اننتت 


فراگیر و آن را که نادر و کمیاب است رها کن,گفتم:ای سیّد و سرور من 
هر دو خبر با هم مشهور و آشکار و از شما روایت 


ص ۳۲۳۰ 


و نقل شده است.,امام(علیه السّلام)فرمود: گفتار کسی را که نزد تو عادلتر 
و دادگرتر است و بیشتر باو اطمینان و ارامشن دل داری فراگیر, گفتم:هر 
دو با هم مرضی و پسندیده و موق و مورد اطمینان اند, فرمود:ببین خبری 
را از آن دو خبر که موافق و سازگار با مذهب و روش 
عامّه(دشمنانمان)است آن را ترک کرده و رها کن و خبری را که مخالف و 
ناسازگار با ایشان است فراگیر,گفتم:بسا می شود که هر دو خبرٍ موافق یا 
مخالف آنان است پس چگونه رفتا ر نمایم؟فرمود:در این هنگام آنچه را که 
در آن 9 و دوراندیشی ت و این تو است فراگیر و آنچه را که 
اخاط ات بسن وه رفتار کنم؟امام (علیه السّلام) فرمود: :در این هنگام 
یکی از آن دو خبر را اختیار نموده و برگزین و دیگری را رها کن. 


ص‌‌ :۳۲۳4 


و در روایت دیگر است که آن حضرت (علیه السلام) فر موده در اين هنگام 


مرحوم مجلسی میفرماید:این خبر دلالت داشته و راهنما است بر اینکه 
موافقت احتیاط یکی از ترجیح و برتری دهنده های دو خبر مخالف است. 


۲-از عبید بن زراره از ابی عبد اللّه(امام صادق,علیه السّلام)رسیده که آن 
حضرت فرمود آنچه از من شنیدی که شبیه و مانند گفتار مردم(عامّه) است 


درا 0 تقیه و پرهیز نمودن (از آشکار ساختن طریقه و روش من)است و 
آنحه: اه مر شتیدی کم شتيه کعبار :مر دم تیست :در آن تعیهة تمیبارشند. 


ص‌‌ :۳۲5۰ 


ص‌‌ :۳۲0 


ِ ۲)در بارة کسی که ثواب و پاداشی از ای ها رخا کایی ای رش هآ ان دابا 


داز هشام بن سالم,از ابی عبد اللّه(امام صادق, علیه السّلام/رسیده که 
رت مرضت اکسی. نا که اد مس (صای لاه وال یی ار 
ثواب و پاداش باو برسد[بشنود که پیغمبر فرموده: کسی که کار مستحبٌٍ و 
پسندیده ای را بجا آورد خداي تعالی ثواب و پاداش باو میدهد)پس آن کار 
را انجام دهند اجر و پاداش آن برای او است و اگر چه رسول خدا(صلّی 
اللّه 


ص :۳۲۷ 


علیه و آله)آن را نفرموده. 


مرحوم مجلسی میفرماید: این خبر از اخباری است که معروف و شناخته 
شنده. که آن را خاطند و عاعه بعنی, شنفه وین به اسانیدخود. بعبی: از 
کسانی که حدیث از نها نقل مینمایند) روایت نموده اند,و ثقه 
الاسلام کشت بعلیه. الخفه)در کناب کافی ار هام شم سالم مانند آنجه 
گذشت(بیان شد)روایت نموده است :(نا گفته نماند :این گونه روایات به 
اخبار من بلغ معروف و شناخته شده» و مضمون و فهمیده شد 6 آنها به 
تسامح و سهل انگاری در ادلّه مشهور گشته,و آن صحیح و درست است 
هنگامی که دو روایت ت مخالف با هم تباشد که بان روایتی که موافق عافه 
است رجوع شده,یا عبادتی نبوده که بدعت و نو پيداشدة در دین باشد که 
در این هنگام عملی را که ثواب و پاداش نز ان ره نباید بجا آورد که 


درست نیست). 


ص :۳۲۸ 


(۳6)در بارة توقف و درتگ هنگام شبهه ها و چیزهائی که حق و درستی از باطل و نادر ستی تمییر 
داده نمیشود»و در بارة احتیاط و دوراندیشی در دین و و 


داز حضرت رضا(علیه السلام)رسیده که امیر المقمنین (علیه السلام)به 
کمیل پسر زیاد فرمود:ای کمیل برادر و دوستت دین تو است پس برای 
دینت احتیاط کن بانچه میخواهی (میتوانی). 


ص :۳۲۹ 


۲-از ابی سعید زهره از ابی جعفز(امام مخقد باقرابا از ابن عند الله(امام 
جعفر صادق, علیهما السّلام)رسیده که آن حضرت(:امام محشد باقر,یا امام 
جعفر صادق,بر ایشان تحت و درود باد)فرموده وقوف و درنگ نزد شبهه و 
چیزی که حق از باطل تمییز داده نمیشود بهتر است از افتادن بسختی و 
رنج در هلاک و تباهی شدن,و ترک و رها نمودن(نگفتن) تو حدیث و سخنی 

زا زار کر ارات ت نکرده ای بهتر است از روا یت کردنت حدیثی 
را که آن را حفظ و نگهداری ننموده ای(آنچنان که بوده است بیان نکرده 
ای). 


ص : ۳۳۰ 


(۳۷)در بارة بدعت و نو پیدا شدن بر خلاف دین و سثت و روش و آئین و فریضه و آنچه وا< جب شده 
و جماعت و با هم بودن و فرقت و جدائی,و در آن است یادی از کمی پیروان حق و درستی,و 
بسیاری پیروان باطل و نادرستی: 


از امير المومنین(علیه السلام)رسیده که فرموده: 


ها ی الا یت ات رود ها و هه 
طریقه و روش من,پس عمل و کار کم که از روی سّت باشد بهتر است از 
عمل و کار بسیار که از روی بدعت و طریقه 


ص : ۳۳۱ 


مرحوم مجلسی میفرماید:شاید تفضیل و برتری در اینجا (:عمل کم از روی 
سئت بهتر از عمل بسیار از روی بدعت است)از روی مماشاه و با نرمی 
رفتار نمودن و همراه رفتن با خصم و دشمن است یعنی اگر در بدعت خیر 
و نیکی باشد پس کمی از[(رفتار کردن از روی)سئت بهتر است از 
بسیاری(رفتار نمودن از روی)بدعت. 


۷ آله ) فر موده (قول و گفتاری نیست مگر 
تعمل.6 گردارنه کردازی: تنست هک بف یت. و اهی‌رو: اهنکی: نیت مکر 


برسیدن بسئت و طریقه و روش. 


مرحوم مجلسی میفرماید: قول در اینجا بمعنی اعتقاد و باور است یعنی 
ایمان بحق و درستی نفع و سود تمام نمیدهد مگر آنگاه که مقرون و 
پیوستة بعمل باشد,و نیز اعتقاد و عمل با هم نفع و سود ندهند مگر آنکه با 
خلوص نیّت و آهنگ پاک و پاکیزه باشند از .انچه. ان:ر | خلظ و در هم میخرداند 
از هر گونه 


ص ۳۳۲۰ 


رئاء و خودنمائی و قصدهای فاسده و تباه شده؛ و نیز اعتقاد و عمل و 
خلوص نیت نفع ندهد مگر آنگاه که عمل موافق و سازگار سنت(طریقه و 
روش پیغمبر,صلْی اللّه علیه و آله)بوده و بدعت و آئین نو که ؛ بر خلاف دین 
است نباشد, و سئت در اینجا در برابر بدعت اعم از فريیضه و واجب 
است(سئت در اینجا مستحت و واجب هر دو را شامل شده و فراگیرد). 


۳-از حضرت صادق(امام ششم, علیه ر السلام)رسیده که فرمودم: : شیطان 
بسجده و خضوع و فروتنی آدم سافه رن و فرمان داده شد گفت:ای 
پروردگارم سوگند به عزّت و بزرگواریت اگر مرا از سجدة برای آدم عفو 
تمودم خی بان عیادت بو بند میت کنم. که" کشتی تور هر کز مانند. ان 
عبادت نکرده باشد. خدا که بزرگ است بزرگواری او فرمود:محققا من 


دوست دارم 


ص ۳۳۲۰ 


اطاعت شده و فرمانم برند از ز جایی که اراده نموده و خواسته ام . 


4-از مرازم بن حکیم رسیده که گفته: :شنیدم ابا عبد اللّه (امام صادق, علیه 
السشلام) میفر مود : کسی که خلاف سنت و روش(گفتار کردان لصا 
لاه توالت فان ند متا آم افو مدای رت ات 


5-از علی(علیه السلام)رسیده که آن حضرت فرموده: 


سنّت دو سّت است:سئّت و روشی است در فریضه و آنچه بر انسان 
واجب است که فرا گرفتن آن هدایت و راه راست است و ترک و رها 
نمودن ان ضلالت و -کهزاهت است,و سئت و روشی است در آنچه واجب 
نیست(مستحپٍ و نیکو است)که فرا گرفتن آن فضیلت و برتری است و 
ها کرنوان ناه نمیا رنند: 


و 


ص‌‌ :۳۳4 


را شناخته(با هم نخر سلنخیت داشته و هم بنیاد و پایه بوده اند) ائتلاف و انس و 
ای ها ها را تاه اه 
تاه ساسا کار اس 


۷-مردی نزد امیر المومنین(علیه السلام)آمده گفت: 


مرا از سّت و روش و از بدعت و آئین نورو از جماعت و گروه و از فرقت 
و جدائی خبر ی و آگاهم ساز,امیر المو‌منین (خدا| بر او 7 و درود 
فرستد) فرمود:سئت چیزی(احکامی) است که رسول خدا(صلّی اللّه علیه و 
اله)ان را وضع نموده و اشکار ساخت و بدعت چیزی[ گفتار و 
کرداری) است که پس از آن حضرت نو پیدا شد,و جماعت و گروه پیروان 
حقّ و راستی و درستی هستند اگر چه اندک باشند, و فرقت پیروان باطل و 
نادرستی اند اگر چه بسیار باشند. 


ص‌‌ :۳۳5۰ 


ص‌‌ :۳۳0 


(۳۸)در بارة متفژقات و پراکنده ها و دور از هم مسائل اصول فقه که ممکن است و می شود از 
بات اعران هید و اخبارررسیوه از اند محصوسن لیم الم امصاط تموو ع ار وی احتیا 


بدست اه 


«امیر المقمنین (علیه السْلام) فرموده ۰ هر کس(در چیزی)بر یقین و باور 
بوده او را شک و دودلی روی آورد باید بر يقین خود باقی و برجا باشد,زیرا 
تفی ها هن خی هو ده دلی: وفع تسده و هی نمیکر وه 


ص :۳۳۷ 


۲-حضرت صادق(علیه السلام)فرموده:هر چیز(حکم و فرمان خدا و 
رسول)مطلق و آزاد و رها است (مقید و پای بند نیست) تا اينکه نص و 
سخن آشکا ر که جز یک معنی از آن استنباط نشود در آن در آید(آنگاه آن را 
از اطلاق و یله بودن بیرون می آورد). 


یقفیر(علن اه یم تور له آفموده خک وفرتان می کی ان 
حکم و فرمان من است بر جماعت و گروه. 


4- -حضرت صادق (علیه السْلام) فرموده : محفقا علی (علیه 
السلام) میفر مود: :پوشیده نمائید آنچه(فرمانی) را که خدا| آن را پوشیده 
داشته(از پیش خود حکم و فرمانی را که خدا| بیان نکرده آشکار نسازید). 


نصا آللی هه له ) فرهنه تشر آه ها 


ص :۳۳۸ 


جمع نشده و گرد نیامده مگر آنکه حرام و ناروا بر حلال و روا غالب و چیره 
بوده. 


60- و آن حضرت(صلّی اللّه علیه و آله) فرموده: محققا مردم بر اموال و 
1۳۳ مساظ ویر کات دی اند (ب فنه اند در مان مود و 
برخی از اهل علم و دانش که متوجّه نیستند مشهور است که پیغمبر«صلی 
الله علیه و اله»فرموده: 


الثاس مسلطون علی آموالهم و آنفسهم یعنی مردم بر دارائیها و بر 
خودسان تتساظ بو یر کب ای را در کتابی 
ندیده و نیافتم و بعلاوه درست هم نیست,زیرا نان نوی ون مزوز اطا: 
نمیباشد یعنی نمیتواند خود را بکشد و اگر کشت معاقب بوده و بکیفر 
خواهد رسید). 


۷ -از ابی عبد الله(امام صادق, علیه السّلام)رسیده که فرموده: هر 
چیزی(حکمی) که در قرآن(بین آن ول آن) کلمة آو(یا)است پس صاحب و 
پیرو آن مختار است اختیار نموده و برگزیند آنچه(هر کدام)را خواهد. 


از تتماغه,از. آن حضرت(امام صادق, علیه السلام) 


ص :۳۳۹۰ 


ر سید سیده که فرموده:نیست چیزی از آنچه خدا حرام و ناروا نموده جز آنکه 


۱ باس ما هکرس که مرها داروکاال وه 


از مسعده بن صدقه, از آبی عبد اللّه(امام صادق, علیه السلام)رسیده که 
مسعده بن صدقه گفته: شنیدم حضرت صادق میفر مود:هر جیزی برای نو 
حلال و روا است تا اینکه بدانی همان چیز حرام و ناروا است پس آن را از 
پیش خود رها کن,و آن مانند ثوب و جامه ای است که آن را خریده ای در 
حالی که آن دزدی است.یا مملوک و برده ای است نزد تو و شاید او حر و 
آزاد بوده که خود را فروخته يا از روی خدعه و فریب دادن بوده که فروخته 
شده یا(بزور او را گرفته)مفلوب و بر وی چیره شده باشند,یا زنی که 
همسر تو است و او خواهرت يا خواهر همشیر تو است(که هر دو از پستان 
یک رازن شیر نوشیده اید)و همه چیزها اين چنین است تا اینکه برای نو جز 
آن استکار.نشود 


ص : ۳4 


تاه خلل وه راهتا رم لا آن اقا اشتد تست ایو 
تد ام ی ( ماش و اوه ا رای انس وه 


سمره بن جندب(یکی از منافقین اصحاب رسول خداءصلّی اللّه علیه و 
اله)در دیوار مرد انصاری درخت خرمای با بار داشت و منزل و خانهة 
انصاری پهلوی درب بستان و باغ بود.پس سمره نزد درخت خرمای خود 
میرفت و(از مرد انصاری)اذن و فرمان نمیگرفت,مرد انصاری با او سخن 
گفت باینکه هر گاه (نزد درخت خرمایش)می آید اذن و فرمان گیرد.سمره 
اباء و خودداريی و سرپیچی نمود,و چون خودداری کرد مرد انصاری نزد 
رسول - خدا(صلّی اللّه علیه و آله)آمده شکایت و گله مود اه وا ای ان 
گفتار آگاه ساخت,رسول خدا(صلّی الله علیدق اله) باو 9 داد و وی را 
خواسته و بگفتار انصاری و آنچه شکایت 


ص : ۳4۱ 


و گله کرده آگاهش ساخت و فرمود:هر گاه خواستی(بمنزل انصارع؟)داخل 
شده و درائی(از انصاری)اذن و فرمان بخواه, سمره با ء و سرییچی نمود, 
پس چون خودداری کرد رسول خدا قیمت و بهای آن درخت را بیان کرد تا 
اینکه ثمن و بهای آن رسید بانچه خدا خواسته(بیشترین قیمت را بیان کرد 
تا سمره درخت را بانصاري بفروشد)سمره اباء و خودداری نمود از 
اینکه(درخت را)بفروشد.,حضرت فرمود:(اين درخت را بفروش که)برای تو 
در بهشت بجای درخت خود درخت خرمای با بار باشد که خوشه های ان بر 
شاخه های آنست(درخت خرمائی که بسیار خرما داشته)سمره خودداری 
کرد از اینکه(آن را)قبول نموده و بپذیرد.پس رسول خدا (رصلبت لاه علیه و 
آله)بمرد انصاري فرمود:برو آن درخت را از جایش بکن و بسوی او 
انداز,زیرا(بر موّمن)ضرر و زیان و ضرار و زیان رساندن نیست. 


1 ید الاعل هل ال سا ند که تیه ای عفد نامام 
صادق, علیه السلام) گفتم: لغزیده و افتادم 


ص‌ ۳-۲ 


و ناخنم جدا| شد و بروی انگشتم مراره(گیاهی است خار دار و تلخ) گذاردم 
پس هنگام وضوء گرفتن(دست و رو شستن برای نماز)اچه کنم؟فرمود: 
(حکم)این(مسأله)و مانندهای آن را از کتاب خدا(قرآن 
کریم)میشناسی,خدای توانا و بزرگ(سورم ۳۳۲ ان ۸)فرموده: ما حعل 
لیم فی الدّينِ من حرج یعنی در دین و آئین(در اوامر و نواهی خود)بر 
شما تنگی و دشواری قرار نداده(بلکه انها تسیل و اسان رات بر آن 
آنکشتت (که زخم شده و مراره بروی آن نهاده و نسته ای)مسح کن و 
دست بکش. 


۲ -رسول خدا(خدا بر او و بر خویشاوندانش رحمت فر ستد) فرموده:از 
اقت و پیروان من نه چیز برداشته شده(بسبب ان نه چیز عقاب و سزای 
گناه بر انان نیست): ( ۱)خطاء و نادرست(گناهی که از روی قصد و آهنگ 


ص‌ ۱۳ 


باشند, و(5)چیزی را که نمیدانند, و(6)چیزی را که بآن اضطرار داشته و 
ناچار شوند, و(۷)حسد و رشک بردن(بر دیگران) و(۸)طیره و فال و شگون 
بد و(٩)تفکر‏ و انديشه نمودن در وسوسه و بد اندیشیدن در باره مردم تا 
هنگامی که بلب سخن نگفته(بر رشک بردن و فال بد زدن و بد اندیشیدن 
گناهی نیست تا هنگامی که لب بسخن نگشوده باشد). 


۳-از ابن محبوب.از عبد اه بن سنان رسیده که ابن مجبوب گفته: عبد 
الله : بن سنان از ابا عبد له (امام صادق, علیه السّلام)پرسید و من در آنجا 
بودم:من جامة خود را بکسی که ذمی است(مسلمان نیست مانند بهود و 
نصاری که جان و مال و دارائّی او در پناه اسلام باشد و جزبه و مالیات 
دهد)بعاریه دادم(عاریه چیزی که کسی: بذیکری. دهد تا از آن سود برند و 
پس دهد)و من میدانم آن ذمی خمر و می مینوشد و گوشت خوک میخورد 
بتش. آن جامه راربمن باز. کوتانیده انوا تن از آنکه در آن نماز گزارم 
بشویم؟ابو عبد اللّه(امام صادق, علیه السّلام) فرمود:در آن جامه نماز گزار و 
آن: را نزای 


ص :۳44 


اينکه آن ذمّی می مینوشد و گوشت خوک میخورد نشو,زیرا تو آن جامه را 
باو عاریه دادی و پاک بوده و باور نداری که آن مین آن جامه را نجس و 
پلید نموده پس با کی( گناهی) نیست اينکه در 1 جامه نماز گزاری تا اينکه 


بفین: باون خاسه بای که آن دی آن-خامه را تخس وتابان: کردهباشد: 


4 از ضریس کناسیٌ رسیده که گفته:از ابا جعفر(امام محشّد باقر علیه 
السْلام)پرسیدم روعن و پنیر را در زمین مشرکین(کسانی که برای خدا 
شریک و انباز میگیرند)به(شهر) روم مییابیم آيا آن را بخوریم؟حضرت 
فرمود:آنچه را میدانی حرام با آن آميخته است نخور,و آنچه را نمیدانی 
بخور تا اينکه بدانی ان حرام است. 


ص‌ : ۳45 


5 داز عبد الله بن, سنان رسیده که گفته؛حضرت ابو عبد الله(امام 
صادق, علیه السّلام)فرموده:هر چیزی در آن حرام و حلال است آن برای تو 
همیشه خلال.-ودروا است تا ایبکه جرام و تازهای ذاشنته از آن زا ششتاتی 
پس آن را رها میکنی. 


ص‌‌ :۳46۰ 


(۳۹)در باره بدعتها و رسم و آئین های نوپیدا نوی که تشر خلاق فیرن آشست: ور اه انش و سقتاشن 
ها و چیزهائی که با آن اندازة چیزی را معین کنند: 


داز عیسی بن عبد اللّه قرشی رسیده که گفته:ابو حنیفه بر ابی عید 
الله(امام صادق,علیه السْلام)در آمد.ءحضرت فرمود:ای ابو حنیفه بمن 
رسیده که تو قیاس کرده حکمی را با حکم دیگر برابر میکنی؟ابو حنیفه 
گفت:آری,حضرت فرمود: 

قیاس مکن زیرا نخست کسی که قیاس کرد شیطان,خدا او را لعنت کند(از 
رحمتش بی بهره گرداند) بود هنگامی که گفت: 


ص‌‌ :۳4۷ 


حَلفتنی من نار 5 لفتة مِنْ_طين ِِ ۳ ۱یعنی مرا از آتش(که 
و 1 و ۲ شیطان میان(روشنی) بت و(تاریکی)خاک را قیاس و 
اندازه گیری کرد,و اگر نوریت و روشنائی(حقیقی) آدم را بنوریت ۳ 
قیاس کرده بود میان ۳ نور و روشنائی یکی از آن دو را بر دیگری می 
شناخت (خلاصه اگر شیطا 0 نوریت آدم را با روشنائی آنش قیاس مینمود 
فان بش کر تک از از درآ یکره فیداتشت و آن را تزفیت کید 
پس چون حقیقت و درستی را نمیدانست نباید قیاس کند). 


حضرت ابو مولتتی [ا ماخ هفتم موسی بنر ۳ السلامبر ند 
و ایشان در مکد بودند» یس بان حضرت گفت :آپا جائز و روا است برای 
محرم و کسی که جامة احرام بر تن دارد محمل و کجاوه اش(صندوق 
چوبی دارای سایبان که دوتای ان را در دو پهلوی شتر با قاطر میبندند و بر 


ص‌‌ :۳4۸ 


ان, شوان . میشوند ابر . ای شایهد افکند حترت. موست(انن هون عایه 
السلام)باو فرمود :ٍآن برای او با اختیار و آزادی جائز و روا بیست, محمد بن 
خسن (حنقی ابان حظرت گفت:آبا جائن است. با اختبار زیر سایه: رام برود؟ 
حضرت باو فرمود و محمد بن حسن از آن سخن 9 حضرت ابو 
الحسن موسی, (آبن جعفر, علیه السلام)باو فر مود ؛آپا از سئت 9 روش 
پیغمبر (صلی الله علیه و آله)تعجب نموده و بشگفتی می آئی و بان سّت 
استهزاء کرده و ریشخند میکنی, محققا رسول خدا(صلّی الله علیه و 
آلها سا ودرا شام ار امس اشکان ات رش ان دام نش مان 
راه میرفت در حالی که جامة احرام در تن داشت,ای محمد, احکام خدای 
تعالی(با یک دیگر)قیاس و اندازه گیری نمیشود,پس کسی که برخی از آنها 
راچد ی مود شمد .ما رام راست: را کم کنو لا احکامحدای 
تعالی 


ص‌‌ :۳4۹ 


رفتار نموده است)پس محمد بن حسن ساکت و خاموش شده (فرمایش 


ان یی ند اللطزاساش صاح‌عایه. السلاه رستی که ان رت 
فرموده:در روزگار نخست(روزگار پیش از این) مردی بود(مال و 
دارائی)دنیا را از(راه)حلال و روا بدست می ]و3 و بر 1 توانائی نیافت. 9۰ 
آن را از(راه)حرام و ناروا طلب کرد بر نز آنقم توانائی نیافت .شیطان نزدش 
آمدم سا و گفت: 


ارو ها رز ار ال یواست وی ی ان را 
نیافتی,و آن را از حرام طلب نمودی تن انم خواناتی تبافنه و ار نا تدشت 
نیاوردی, آیا تو را راهنمائی نکنم بر چیزی که دنیایت و پیروانت را بسیار 
گرداند کت نی یشان کت یو ام را اشکار ساره 


مردم را بآن 


ص : ۳5۰ 


دعوت نموده و بخوان,پس آن مرد چنین کرد و مردم دین او را قبول کرده 
و پذیرفتند و او را پیروی نمودند و دنیا را فرا گرفت و بدست آورد.پس از 
ان فکر نموده و اندیشید و(با خود) گفت:چه کار(بد)ی کردم 0 و ین 
نوی آشکار و مردم را(بآن)دعوت کرده و خواندم توبه و بازگشت(بسوی 
خدا) برای خود نمی بینم مگر آنکه بروم نزد کسی که او را بآن دین دعوت 
کردم و او را از(پیروی)آن بازگردانم,پس می 2 نزد اصحاب و یارانش که 
او را اجابت کرده و پذیرفته بودند و بآنان میگفت: محققا آن دینی که شما 
را بان دعوت نمودم باطل و نادرست است و جز این نیست که آن را 
بدعت نموده و از پیش خود آوردم پس پیروانش باو میگفتند:دروغ میگوثی 
آن دین حقّ و درست است ولی تو در دین و آثینت شک و دودلی داشته و 
از آن بازگشته ای.پس آن مرد چون ان را دید قصد و 


ص : ۳5۱ 


آهنگ سلسله و زنجیری را کرد و میخی را بر آن کوفت و آن را در گردنش 
انداخت و گفت:آن را نمیگشایم ۳ اينکه خدای توانا و بزرگ مرا 
بیامرزد,پس خدای توانا و بزرگ بپیغمبری از پیغمبران وحی نمود که بآن 
مرد بگو: بعژت و توانائی خود سوکند اگر مرا بخوانی تا اينکه بندهای محکم 
و استوار بدنت قطع و جدا شود تو را اجابت نکرده و خواهشت نپذیرم تا 
هر که را مرده بر انچه(دینی که)او را دعوت نموده و خوانده ای بازگردانی 
و او از ان(دین و ائّین)باز گردد. 

4-رسول خواز صان اللّه علیه و آله)فرموده:خدا که بزرگ است بزرگیش 
9 ِِ ایمان نیاورده کسی که سخن من(آیات قرآن مجید) | برآی و 


افریده ام بت و مانند سازد,و بر دین وی رده احکام)من بیست 9 
که 


ص‌‌ ز در 


در دین ۳ قیاس و اندازه گیری را بکار بندد. 


5-علین بن الحسین(امام چهارم,بر هر دو:آن حضرت و پدرش تحیّت و درود 
۱ خدا بعقل ها و خردهای ناقصه و نارسا و انديشه 
های نادرست و مقیاس ها و اندازه گیریهای تباه کننده درک و دریافته 
نمیشود,و درک نمیشود و بدست تضا ید مگر بوسيلة تسلیم و گردن نهادن و 
فرمان بردن.پس کسی که برای ما(آل محقد. علیهم السّلام) گردن ِ 
عذاب و سختی دنیا و آخرت)سلامت و بی گزند است, و کسی که بوسیله 
ما هدایت و با حق و درست را)بخواهد راهنمائی می شود و 
کسی که بقیاس و اندازه گیری و رای و اندیشه دین و آئین را فا کیره 
هلاک و تباه شود,و کسی که در خود چیزی از آنچه را ما میگوثیم یا بآن 
| میدهیم تنگی و سختی بیابد(در انديشه بگذراند و با 
خود بگوید: این فرمایش و این حکم و فرمان چون سخت است شایسته 


سبع المثانی یعنی هفت یه 


ص‌ :۳5۳ 


از سوره فاتحه الکتاب را که دو بار در نماز خوانده می شود و قرآن با 
عظمت و بزرگی را فرو فرستاد کافر شده و(بخدا و رسول)نگرویده در 
حالی که نمیداند. 


6از ابن. عید. الله(امام. ضادق,عليه السلام‌ارسیده که فرموده:کسی. که 


بسوی دارای بدعت و دین و آئین نو برود و او را تعظیم نموده و بزرگ 
شمارد یس در(راه)ویران نمودن اسلام (گام و)رفته. 


ات یی آقنع سوه که کفتهانی.- ور آلل حضریت صادق, علیه 
السّلام)گفتم:نزد ما کسانی هستند که علم فقه و احکام شرعیّه را یاد 
داشته میگویند: بما میر سد آنچه را که در کتاب خدا(قرآن کریم)و در 
سئت (طربقه و روش پیغمبر اکوض) تسا سم( تممانیم اور بارة آن بوسيلة 
رأی و اندیشة خودمان میگوئیم (حکم میکنیم)حضرت ابو عبد الله(امام 
صادق. 


ص‌‌ :۳54 


علیه السْلام) فرمود دروغ میگویند چیزی بیست مگر آنگة در کتاب(قرآن 
مجید)آمده(بیان شنده)و(اگر در کتاب بعنی دز قران نیافتند)سنت در .بارة 


آن آمده(در سثت و طربيقءة پیغمبر اکرم بیان شده). 


۸-عثمان بن عیسی گفته:از ابو الحسن موسی(ابن جعفر, علیه السّلام)از 
قیاس و اندازه گیری و برابر کردن حکمی با حکمی از روی مانند بودن با 
هم پرسیدم حضرت فرمود:چیست برای شما و برای قیاس(قیاس چه نفع و 
سودی دارد)؟از خدا نمییر سند که چگونه حلال و روا و حرام و ناروا گرد 
است(چون احکام خدا| همه از روی حکمت و دانائی و مصلحت و شایستگی 
اشت‌ریس قیان کی کات مرها شتا 


داز ابی جعفرل(امام محمّد باقر,علیه السلام)رسیده که 
سنت و احکامی که از پیغمبر رسیده قیاس و اندازه گیری با 7 یک دیگر 
نمیشود,و چگونه سنّت قیاس می شود در حالی که حاّض و زنی که هنگام 
مخصوص خون از او خارج میگردد روزه را(که در زمان حیض و روزگاری 
که خون از او بیرون می آمد) 


ص‌‌ :۳55 


قضاء نموده و بجا می آورد و نماز را(که بجا نیاورده) قضاء ننموده و بجا 


نمی اورد؟ ً, 


ص‌‌ ۳56۰ 


/ )در بارة غرائب و شگفتیهای علوم و دانشها شین و اشکان اسان عم وروت 
ترکیب الفباء که ار آبجد, هوّز, حطّی, کلمن, سعفص, قرشت.نحُذ 8 ضظغ است)و تفسیر حروف 
معجم(حروف هجاء و آن اءب,ت, ث,تا یاع)و تفسیر ناقوس(زنگ بزرگ که در کلیساءیا کلیسیا 
«عبادتگاه ترسایان»نصب و برپا میکنند)و جز آن: 


السّلام)رسیده که فرموده:چون عیسی بن مریم(بر پیغمبر ما و 
خویشاوندانش و بر عیسی تحیت و درود باد)زائیده شد 


ص‌ :+ ۳۷ 


فرزند یک روزه گوئیا فرزند دو ماهه بود.,چون فرزند هفت ماهه شد 
مادرش دست او گرفته بمکتب و دبستان آوردش و او را‌در برابر موذب و 
آموزندة علم و دانش نشاند, مدب باو گفت بگو: ۳۹ الژحمن الرحیم 
(آغاز مینمایم بنام خدای بسیار بخشاینده بی اندازه مهربان)حضرت 
عیسی(علی نبّنا و آله و علیه السّلام)فرمود: بسم اللّه الرحمن الرحیم 
موب بو گفت:یگو:آجد عیسی سرش ر بالا برذم فرمود:آبا فتذانی.» ابجد 

چیست؟موّب عیسی را با بانج بلند کرد تا اِ را کتک زند,عیسی 
و 7 ترای فن تعفتیر 
کر خی (علی تا و اله م- لته السلام فرمود اقا الف (آشارم نم لاو 


نعمتها و 


ص‌‌ :۳5۸ 


ی خدا است. و باء(اشاره به)بهجت و خوبی خدا است. و 
بآ به)جمال و نیکوئی خدا است.و دال دال (اشاره به‌)دین و 0 خدا 
است, هوز: هاء آن(اشاره به) هول و ترس دوزحخ است: و واو(اشاره به ) هلاک 
و تباهی برای اهل و کسانی است که در انش اند,و زای(اشاره به)زفیر و 
صدای افروخته شدن دوزخ است,حطی:(اشاره به)از میان 
(اشاره به ) کلام و سخن خدا است که برای کلمات و سخنان (وعده 
های)خدا تغییر و دگرگون کننده ای نیست, سعفص:(اشاره به)پیمانه در 
برابر پیمانه و پاداش نیک و بد در برابر پاداش نیک و بد است(نیکی کنی 
نیک بدست آوری, و بدی کنی بدی بینی) قرشت(اشاره به)آنست که خدا 
ایشان (مردم)را(روز رستاخیز) از اینجا و آنجا(برای حساب و رسیدگی 

بکارها)جمع نموده و گردا ورد,.یس مدب و 0 گفت :ای 
زن(مریم)دست پسرت بگیر(و او را از دبستان بیرون 


ص‌‌ :۳5۹۰ 


ببر) محققا او عالم و دانا است :و حاجت و نیازی بمقدذب ۵ ونژ نیست. 


(مرحوم مجلسیت میفرماید:) میگویم: این خبر و آگهی و اخبار آینده دلالت 
داشته و راهنما است بر اینکه برای حروف مفرده و هر یک از حروف 
هجاع(ا.ب.ت,ت, تا اخر)به تنهائی وضعی است از واضع و کسی که معنائتی 
و سود انها مخصوص و ویر در ترکب و وضع نمودن و نهادن برخی بر 
برخی نمیباشد,و در ان( گفتار)استبعاد و دوری جستن (باور نکردن)نیست. 


۲<از حارث اعور رسیده که گفته:من با امیر المقمنین علی* بن ابی 
طالب(علیه السلام)در حیره(که در قدیم نام شهری بوده نزدیک کوفه) سیر 
و گردش میکردم که ناگاه برخوردیم به 


ص : ۳6۰ 


صاحب و دارای دیر(جایی که راهبها و پارسایان نصاری و ترسایان در آنجا 
عبادت و بندگی میکنند) که ناقوس(زنگ بزرگ که در کلیسا و عبادتگاه 
نصاری نصب و برپا مینمایند) میزد.حارت اعور 2 بن ابی 
طالب(علیه السلام) فرمود: 


ای حارث آبا میدانی این ناقوس چه میگوید؟ اگفتم:خدا و رسول او و پسر 
عموی رسولش بهتر میداند, فرمود:ناقوس مثل و داستان دنیا و ویرانی آن 
ای جز خدا نیست (اين سخن)ثابت و پابرجا و حق و درست بوده.ءصدق و 
راست است,محققا دنیا و اين زندگانی ما را فریب داده,و ما را مشفغول و 
سرگرم خود ساخته,و ما را حیران و سرگردان نموده, و ما را گمراه کرده, 
ای فرزند دنیا(ای سرگرم دنیاءدر دنیا بیاندیش)با مداراه و نرمی رفتار کن 
و تعجیل و شتاب مکن: ای فرزند دنیا بکوب بکوب کوبیدنی(هر جه 
میخواهی بکن)ای فرزند دنیا(مال و دارائی دنیا را)جمع کن و راو 
کردآوردنی: 


ص : ۳6۱ 


کر 3 9 هی ال( نمی ال دس رال را فایی: و نایوه 
میگرداند(اهل و کسا نش را میمیراند و آنچه کرد آهرده اند از.دستشان 
میگیرد)روزی نیست که از ما میگذرد.جز آنکه دنیا رکن و پایه و ستونی از 
ما را ضعیف و سست و ناتوان میگرداند. ما سرائی را که باقی و پاینده 
اش شنت هسام ام اه ای را که ای سس سس 
شود(دنیا را)وطن و میهن و جای ماندن خود فرا گرفتیم,نميدانيم چه 
چیز(عمر گرامی که سرماية بدست آوردن سعادت و نیکبختی است)را در 
دنیا ضائع و تباه ساخته و از د ست داده ایم فک از بمیریم (آنگاه میدانیم 
که دانستن سودی ندارد)حارت گفت :ای امیر و فرمانروای مومنین و 
گروندگان (بخدا و رسول)نصاری و ترسایان آن را میدانند؟ فر مود :اگر 
میدانستند مسیح(عیسی بن مریم) ر| جز خدای توانا و بزر گ(برای 
خودشان)خدا فرا نمیگرفتند. حارث گفته:نزد صاحب دیر رفته باو 
گفتم:بحق و راستی و درستی مسیح تو را سوگند میدهم مگر اينکه ناقوس 


ص‌ :۳۲ 


را بزنی انیت و وی که ان را میزدی,حارث گفته:پس ناقوس را 
گرفت و برد و من حرف حرف( کلمه کلمه مانند آن) میگفتم تا ر سید 
بگفتارش: 


٩‏ لو قدمتنا پس صاحب دیر گفت: 


بحقّ و راستی پیغمبرتان سوگند کی تو را باین(سخنان ناقوس) خبر داده و 
آگاه ساخت؟گفتم:این مردی که دیروز با من بود, گفت:و آیا ميان او و میان 
پیغمبر_ قرابت و خویشاوندی است ؟ گفتم :او پسر عموی او 
است, گفت:بحق و راستی پیغمبرتان این را از پیغمبرتان شنیده ؟حارت 
گفته: گفتم: آري,پس مسلمان شد و سپس گفت:بخدا سوگند من در توراه 
ی ی ناقوس میگوید 


ص‌‌ :۳6۳ 


در روز چهارشنبه بیستم شوال المکرزم سال هزار و سیصد و نود و نه 
هجری قمریر برجمه و شرح خلاصه فجاه اول کتاب بحار الانوار , پایان 
بای ات اهب ای ی ی اه مد واه 


ص‌‌ :۳604 


فهرست 

مطلب / صفحه 

دیباچة کتاب 5 

در ديباچة کتاب بحار الانوار ۷ 

در بارة برتری عقل و خرد و نکوهش جهل ۱۱ 

حقیقت و اصل عقل ۲٩‏ 

در بارخ حخّت و دلیل آوردن خدای تعالی برای مردم بعقل 4۱ 
نشانه های عقل و لشکرهایش 4۳ 

اخباری که کمیاب است 6٩‏ 

وجوب و لزوم علم و دانش ۷۳ 

در اصناف و دسته های مردم در علم و دانش ۱ ۱۰ 
وس رهام 

گفتگو کردن از علم و دانش ۱۱۳ 

عمل و کار از روی نادانی ۱۲۳ 

دز علمفیت که مردام حکصیل آ شا عامور دم اند و تسیر کت ۱۱۲۷ 
در آداب طلب علم و احکام آن ۱4۱ 

در ثواب هدایت و راهنمائی کردن و تعلیم ۱4٩‏ 

در بکار بردن علم و دانش, 5٩‏ ۱ 


در بارة حق و بهره عالم و دانشمند ۱۷۳ 


در صفات و چگونگیهای علماء و دانشمندان ۱۸۱ 
در آداب یاد دادن و آموختن ۱۸٩‏ 


ص‌ :۳65 


در نهی از کتمان علم و دانش ۱٩۹۳‏ 

در بارة کسی که جائز است فرا گرفتن علم و دانش از او ۲۰۹ 
در بارة نکوهش علماء و دانشمندان بد, ۲۲5 

در نهی از گفتار بدون علم و دانش ۲۳۱ 

در بارة تجویز مجادله در دین ۲۳۹ 

در نکوهش نپذیرفتن حق و درستی ۲4۹ 

در بارة فضل نوشتن حدیث و روایت آن ۲5۳ 

در بارة کسی که چهل حدیث را حفظ و کند ۲6۱ 

در بارة آداب روایت ۲6۷ 

در بارة اینکه برای هر چیزی حد و مرزی است ۲۸۳ 

در بارة اینکه اصول و پایه های علم و دانش نزد ایشان است ۲۸۷ 
در بارة اینکه هر علم و دانش حق و درست است ۲٩۱‏ 

در بارة اینکه حجّت و راهنما کامل و تمام است ۲٩۹۳‏ 


در بارة اينکه حدیت و سخن ایشان علیهم السلام دشوار است و دشوار 
گردیده ۲۹۷ 


در بارة سبب و دستاویزی که ائقه(علیهم السْلام)برای آن برخی از علوم و 
احکام پنهان نمودند ۷ ۳۰ 


ص‌‌ :۳66 


در بازی آنچه. عاشه(اهل. ست)از احادیت: چیغمیر(ضلی, الله. علیه: و 
آله ره ات میکنتد :۳۰۰۹ 


در باری علتها و آنجه سیب اخلاف اغبار است ۳5 


در بارة کسی که ثواب و پاداشی از جانب خدا برای عمل و کاری باو برسد 
و ان عمل را بجا اورد ۲۲۷ 


در بارة توقف و درنگ هنگام شبهه ها و احتیاط در دین ۳۲۹ 

در بارة بدعت و سئت و جماعت و فرقت و جدائی ۲۳۲۱ 

در بارة متفژقات مسائل اصول فقه ۳۳۷ 

(۳ )زاره بدعتها رای و اندیشته: هم ماش ها ۳۸۷ 

در بارة غرائب علوم از تفسیر معنی آبجد و تفسیر ناقوس ۳5۷ 


ص‌‌ :۳۷ 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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